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 اه عارفانه به شعر و شاعرینگ
 دری( فارسیِ های عرفانیِبه متن )باتوجه

 
 

 یاب ناصر رهپوهاند محمد نگارنده:

 
 

 چکیده
کـه صـوفیان   بـا ایـن   ،روی همـین  از ؛های سرشتی دارندشعر و عرفان با هم سازگاری

اند، باز های دینی، تبرا جستهنگاهی به برداشتپیشه، از شعر، با مدار و عارفان عاشق شریعت
اند: سـنایی را بـه دیـد مریـم و مولـوی را. برخـی از       به شعر و شاعری داشته یکردهایروی

گیـری  شوند: منانی که بهرهاند، به دو گروه بخش میعارفانی که در این زمینه کتاب نوشته
سـازی را بـا   گرایانـه ایـن دم  کـه توویـل  دانند و منانی روا نمیهای شعر عاشقانه از کارمایه
از قـرمن و   ییهاموری دادهدانند. در این نوشتار پس از فراهمخوان میهای شرعی هم مموزه

گان و شاعران عـار   و باز نویسندهمندان، شناسان و اندیش بلاغیان، ادبیاتبر، سخنان پیام
پرداختـه  ها به این پرسش فیکیصورت تحلیل محتوا و به روش ری از گیو صوفی، با بهره

که شاعری را هایی دارند؟ چرا با منسازیها و ناهمگرایی: شعر و شریعت چه همشده است
راستی عرفان بیان  اند؟ میا بهدانستند، باز به من روی مورده بسا از عارفان دون شون خود می

رسیدن بـه ایـن برمینـد     مان،این گفت های دینی است؟ هد  از پی افگندنشاعرانة مموزه
خواهد با شعر شعر و شاعری در خدمت معنویت باشد و عرفان می  خواهددین می :است که

دری بـه خـوبی نشـان     پیروز مید. شعر عرفانی فارسیِ همدمی را یاری رساند تا بر نفس امار
 نـد رسـالت خـود را در راه رهـایی انسـان در ب     ،تعلیمـی  چون شعردهد که توانسته، هممی

 .جا مورد دیروزین و امروزین به

اسلام، عرفان، قرمن، حدیث، صـوفیان، عارفـان،    شعر، شریعت، :گان کلیدی واژه

 .شاعران
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Mystical look at poet and poetry 
(Based on Persian mystical manuscript) 

 
 
 

Author: Pro.M.Naser Rahyab 
 

Poetry and mysticism have compatibility in nature; in this way, 
even though religious-oriented Sufis and amorist mystics have looked 
at poetry with a view to religious concepts, they have had different 
approaches to poetry and poets: Sanaie and Mowlavi are to be 
considered. Some of the mystics who have written books in this field 
are divided into two groups: those who do not consider it permissible 
to use the works of romantic poetry, and those who consider this 
interpretation to be in line with Sharia teachings. In this article, after 
collecting data from  Quran and the words of the Prophet, 
rhetoricians, literary scholars and thinkers, and also mystic and Sufi 
writers and poets, these questions have been addressed qualitatively 
using the content analysis method: What are the convergences and 
divergences of Sharia and poetry? Why have they turned to him even 
though they considered a poet as inferior? Or is mysticism really a 
poetic expression of religious teachings? The purpose of tracing this 
discourse is to reach the conclusion that: Religion wants poetry and 
poets to be in the service of spirituality, and mysticism wants to help 
a person with poetry so that they can win over the ego. Mystical 
Persian-Dari poetry shows well that it has been able to fulfill its 
mission in the way of liberating human beings from the bondage of 
yesterday and today. 

Key words: poetry, Sharia, Islam, mysticism, Quran, hadith, Sufis, 
mystics, poets. 
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 نگاهِ عارفانه به شعر و شاعری

 نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل
 غالب

 مقدمه. 1
هن تا امروز بوده، هست و خواهـد  از روزگاران کُ ما ترین مسولة ادبیاتِ پُرحاشیه ،و نگاه به من شعر
، ت. توجیه این مسولة بزرگِ ادبیاتِ ماشروع گردیده و بالیده اسسنت ادبیات فارسیِ دری، با شعر بود. 
  تواند ما را برای رسیدن بـه تفـاهمی،   کردهای مختلف، دیدنی و درخور توجه است؛ چرا که می از نگاه

 هرچند موقت، نزدیک کند. 
هـا و   ههـا، رسـال   کتـاب   نـامِ   کـردنِ  ها به درازای عمر ادبیات است؛ لذا ردیـف  پیرامون شعر، سخن

هـا، نـوعِ    تواند کتابی شود ستبر؛ اما تفاوت ایـن پـژوهش بـا سـایر گفتـه      های مختلف، خود می مقاله
منتقـدان و  کند و من، برسنجیدن نگاهِ عارفان، در کنـار شـاعران، بلاغیـان،     است که دنبال می نگاهی
 مداران است، که این خود نگاهی تازه است.  شریعت

و  هـا گراییچه هم یعتشعر و شر ها پاسخ دهد که:  به این پرسش هد ِ این پژوهش این است تا
بـاز بـه من    دانسـتند،  یشون خود م دونِ ،را بسا از عارفان شاعری کهدارند؟ چرا با من هاییسازیناهم
 است؟ ینید هایشاعرانة مموزه یانعرفان ب یراست به میا اند؟مورده یرو

: شـاعران، بلاغیـان،   مکتوب بالا، به چهاردسته از منابعِهای  برای یافتنِ پاسخی درخور به پرسش
 ایم.  گونة کیفی ارائه نموده ها را به ایم و داده تحلیلی توجه داشته گونة متشرعان و عارفان، به

شعر و شاعری در خـدمت معنویـت باشـد و      خواهددین میدهند که:  نشان می پژوهشهای  یافته
مدمی را یاری رساند تا بر نفس اماره پیروز مید. شعر عرفانی فارسیِ دری بـه   ،خواهد با شعرعرفان می

چون شعر تعلیمی، رسـالت خـود را در راه رهـایی انسـان در بنـد      دهد که توانسته، همخوبی نشان می
 جا مورد. دیروزین و امروزین به

  

 گانیشعر، پیام فرازینِ فرشته. 2
بـارة  دیگـران را در گاه که نگاه کسانی چون سنایی، ناصر خسـرو، مولانـای بلخـی، نیـامی و     من
گـاه  جـای  ،بـه سـخن   ،مـداران یابیم که همة این عارفان و دیـن می گاه سخن به دیده بیاریم، در جای

ت بـا  اند که جهـان و هرچـه در او هس ـ  جا استدلال را مغازیده تر از هیمناند؛ و بیشمابعدالطبیعی داده
گاه بلند و قدسی زبان است. لب لباب این باورهـا، در  است و این خود نمودار پایمفریده شده نکُواژة 
 اند:بیدل چنین بازتاب یافته چهار عنصر« نغمة وحدت»باب 

کاینات است، و اصل حقیقت موجودات. هرگاه به اخفای  روحِ ،جا متحقق گردید که سخناز این
دزدیدن است، و چون به افشای عبارت جوشد، عالمی را بر خـود بالیـدن.   جهانی را نفس ،معنا کوشد

غیب او اشارت است به وجوب و احدیت، و شهود او عبارت از امکان و واحدیت. اگر ممکن است نفی 
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شهادت سخن نامتیقن. عقل را خارج مـراتبش  گواهی سخن ناممکن، و اگر واجب، اثباتش بیمن بی
 نمودن عنان به تحیر سپردن:است و فکر را من سوی مدارجش ترددنبردن  راه به جایی شمردنقدم

 صـــدایی اســـت پیریـــده در کاینـــات

       
ــات     ــر  جه ــوا   ــرده از ش ــر ک ــه پ  ک

 

 
ــن   ــازِ کُـ ــة سـ ــدا نغمـ ــدامین صـ  کـ

      
ــت   ــان دسـ ــخن  همـ ــور سـ ــاه  هـ گـ



 
 بــه اخفــا حقیقــت بــه انشــا مجــاز     

      
 راز بـــه تشــــبیه عــــالم بــــه تنزیــــه  

 
 

 بیـــان عرصــــة شــــوخی جلــــوتش 
      

ــی ادب  ــوتش خموشـــ ــل خلـــ  محفـــ
 
 

 گـاهش رسـا اسـت   ز بس رشـتة دسـت  
      

 صــدا اســت  مــدّ ازل تــا ابــد عــر ِ   
 
 

 وکــمکیــفســخن کــاروانی اســت بــی
      

ــه   ــم بـ ــدم هـ ــدم روان از عـ ــوی عـ  سـ
 

 
 وهـو اسـت  قدر عرصة هـای جهان کاین

      
 ممــــــدورفت او اســــــت ،غبــــــار ره 

 
 

ــا زبــان     ــو  از دلــش ت ــول و نف  عق
      

ــان     ــا بیـ ــان تـ ــر، زبـ ــد و عنصـ  موالیـ
 

 
ــق ــستعلـــ ــامِ نفـــ ــرهنمقـــ  پیـــ
      

 زنبهـــاری بــــه  بــــع هــــوا مــــوج  
 

 
 ســه حــر  از کتــاب کمــالش ابــد    

      
ــند    ــرفش سـ ــه حـ ــان از سـ  ازل را همـ

 
 

 تومـــل بـــه معـــدن نفـــس در نبـــات
      

 بـــه حیـــوان صـــدا و در انســـان لغـــات 
 

 
ره لفــــک ســــرکردنشچــــه دنیــــا، 

      
 چـــه عقبـــی، بـــه معنـــی نیرکـــردنش 

 
 

ــت   ــو اس ــرار ه ــه اس ــر جمل ــما اگ  ز اس
      

ــد  ــوه می ــام او اســت ،چــو در جل  ســخن ن
 

 
ــی  ــن عیس ــاز ای ــر ز اعج  افســون مپ

      
ــت افــزون مپــر       ــان زنــدة او اس  جه

 
 

 نــه هســتی  هورانتیــام اســت از او   
      

ــت از او     ــام اسـ ــاز نـ ــز ممتـ ــدم نیـ  عـ
 

 
 کــدام اســت جــان، مشــنای ســخن    

      
ــی   ــردن، ته ــه م ــخن  چ ــای س  گشــته ج

 
 

ــل    ــد دلی ــخن ش ــول از س ــم را رس  ام
      

ــل    ــخن جبرئیــ ــر از ســ ــاورد غیــ  نیــ
 

 
ــم    ــوح و قلـ ــز لـ ــر رمـ ــی اگـ  بفهمـ

      
ــت من    ــخن نیس ــر از س ــه غی ــم ب ــا رق  ج

 
 

 وجـو اسـت  به فکر مخارج گرت جسـت 
     

 الـــــف اول و واو در مخـــــر او اســـــت 
 

 
 وصــف ســخن نیســت یــارای مــنبــه 
      

ــد ســخن    مگــر وصــف خــود، خــود بگوی
 

 
 حقیقــت در ایــن پــرده دارد خطــاب    

      
ــی     ــنم ب ــم داری م ــر چش ــه گ ــابک  نق

 
 

ــی   ــر مپـ ــم دیگـ ــتة وهـ ــه سررشـ  بـ
      

 که غیر از سـخن در جهـان نیسـت هـی      
  

 
 ( 181-181: 1830شنوی، والسلام )بینی حرفی است که میپس هر نقشی که می

بودن من، بیخی از گانیبودن و فرشتهبودن، مابعدالطبیعیرسد، قدسیگاه که گپ بر سر شعر میمن
رسـاند و از  گـی مـی  شود؛ زیرا شاعر راز و رمزهایی را به مشکارهباورهای بدون بروبرگشت شمرده می

شوند. هرگـاه شـاعر از من ناکجاهـا،    پنداشته میر  گوید، که دور از دستهایی سخن میفراواقعیت
تواند چنین مگوهـایی را بـا   شهودی به سراغش نیاید، هرگز نمی -الهام نگیرد، هرگاه شناخت اشراقی

 ـ پُ گیِگی و پیراستهزبان ویژه و با مراسته هـایی را بـه   گـی دهردرخشش برجسته بسازد و چنـین انگیزن
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تواند، به چنین فرازناهایی دست یابد و مدمی را چنـین  سان میشعر چیست و شاعر چهسامان برساند. 
 شیفته و گرویدة خود بسازد؟ 

ناهـا رنـ    خویی است کـه سـخن او از من اوج  شعر الهامی است از جهان بالایین و شاعر فرشته
ی و روزسـوی روشـنایی و بـه    نمـایی را بـه  برانه انسان نیازمندِ رهخواهد پیامگیرد. گویی او هم می می

گی ویـژه و  گی کار شاعر در همین انگیزانندهگونهبر معنویت بکشاند و از نازیبایی و پلشتی برهاند. پیام
گـاه  گـاه شـاعر را بـا جـای    درک درستی دارد که از یک نگـاه پـای   کار لیلنگرش ویژه نهفته است. 

گـان و  های فرشـته ک رازناکیداند و هر دو )شعر و نبوت( را راه و شیوة ادراشدنی میبران مقایسه پیام
یی و نگرنـد و شـاعران از نگـاه زیبـا    به اوج مـی  های میینیبران از نگاه حکمزیرا پیام حقیقت چیزها؛

از جهـت  : »یی دارنـد گرانهسینا و خواجه نصیر در این راستا دیدگاه روشننمکینی و گریز از زشتی. پور
وام، ایشان شـعرا را بـا انبیـا در سـلک مشـابهت      قدرت بعضی قدمای شعرا بر تصر  تام بر نفو  ع

تخییـل را   ،هادهد که تودهنشان می جهت تأثیر بر نفوسسو دانستن شاعران با انبیا از هم«. اندمورده
مورنـد و  شـمار مـی   چون سخنی دارای پهلوی قدسی بهبدون نیاز به تبیین بخردانه پذیرفته، من را هم

بران بشر از نگاه تشخیص حلال و حرام هستند و شاعران ره ،انبیا کنند. به همین سبببدان عمل می
رسـاند کـه اندیشـه و    ها. این برابرگذاری یک گپ دیگر را نیز می از راه شناخت زیبایی و زشتی پدیده

(. خاقانی، 11و  118 -111 :1830زرقانی،  کارهای کلاسیک فارسی استند )نک:هنر دو بال پرواز شاه
دیگـر  که خرد و شعر در برابر یـک داند، نه اینگاه خرد میباوری است که شعر را جایبا داشتن چنین 

 باشند، و در شعر از حکمت خبری به گوش نرسد:
 دار حکمــتم از نفــس نا قــه  مــن میــوه 

      
 ویشــان ز روح نامیــه جــز نــارون نینــد     

 
 

 فـــر و عوننـــد لاجـــرم... فرعونیـــان بـــی
       

ــن     ــای م ــد بیض ــنش ی ــحاب بی ــد اص  نین
 

 
 ... جایی اسـت یـیمران یـمیر مـرا چمـن     

      
 کــارواح قــد  جــز  ــر  من چمــن نینــد 

 
 

ــن    ــر م ــناعات فک ــه ص ــبتم ک ــاج نس  نسّ
       

ــد    ــن نینـ ــه تـ ــرد جامـ ــاروپود خـ  الاّ ز تـ
  

 
 جا که من فقـاع گشـایم ز جیـب فضـل    من
       

ــرده    ــخ افس ــو ی ــد الا ز درد دل چ ــن نین  ت
   (1830 :11-10.) 

 *** 
 خرو  کنگرة عقـل پـر بکوفـت چـو دیـد      

       
ــدا    کــه در شــب امــل مــن ســپیده شــد پی

 
 

ــرا شهنشـ ـ ــدت ز دا  ة... م ــرد وح ــاه خ  گ
       

 کنـد کـه بیـا   به شیب و مقرعه دعوت همی 
\

 
ــر او   ــا  منب ــت و دم ــب دل اس ــرد خطی  خ

       
ــام   ــه صــورت تیــ  و دهــان نی ــان ب  مســازب

 
 

 خطیـب  درون کام نهان کن زبان کـه تیـ   
       

ــا     ــر وغ ــه به ــرش، ن ــود در ب ــام ب ــرای ن  ب
 

 
 تــر... زبــان ثنــاگر درگــاه مصــطفی خــوش

       
ــبا     ــت ص ــوتر اس ــلیمان نک ــارگیر س ــه ب  ک

 
 

 دار خــرد... بــه پــیش کاتــب وحــیش دوات
      

 بــه فــرا حاجــب بــارش نداربــار خــدا      
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 نالد که:خاقانی در فرجام به درگاه خدا می
ــزل الا   ــه منـ ــرا بـ ــرود مور امـ ــذین فـ  لـ

      
ــای ز مـــن  مطـــراا الشـــعرا      فروگشـ

 
 

 ... سخن به است کـه مانـد ز مـادر فکـرت    
      

ــما      ــوتر از اس ــما نک ــم اس ــار ه ــه یادگ  ک
 (1-1)همان:    

  
گویـد، و   گانی سخن/ شعر، چیزهایی مـی گویی نیامی با چنین برداشتی است که از بلندای فرشته

 توانـد: حکمـت   مـداری از من فراتـر رفتـه نمـی    بـرد کـه هـی  دیـن    گاه سخن را چنان بالا مـی جای
 گوید:برانه. او میپیام

ــه ــر   قافی ــخن ب ــه س ــنجان ک ــندکس  ش
             

ــند    ــخن در کش ــه س ــالم ب ــند دو ع  گ
 
 

ــت   ــند را اس ــه در گ ــدی ک ــه کلی  خاص
         

ــان مــرد ســخن  ــر زب  ســند را اســتزی
 

 

 کــه تــرازوی ســخن ســخته کــرد    من
            

ــت  ــرد بخ ــه ک ــخن بخت ــه س  وران را ب
 

 

ــرش  ــل عـ ــخن بلبـ ــد سـ ــرورانانـ  پـ
                       

 چــه ماننــد بــه ایــن دیگــران     بــازِ 
 

 

ـــد   ز متــش فکــرت چـــو پریشــان شـون
   

ـــد   ــة خویشــان شـون ــک از جمل ــا مل  ب
 پــروری اســـت پـــردة رازی کــه سخـــن 

     
ــایه  ــیغم  س ــایة پ ــی از س ــت ی ــری اس  ب

 گــرم شــود مــرکبش   چون بـه سـخن    
 

 جان به لـب میــد کـه بـــبوسد لـبش      
ـــا   ــیش و پســی ســاخت صــف کبــری  پ

   
 پـس شـعرا ممــد و پیــــــش انـبــیا    

 دانـی اسـت  ...چشمة حکمت کـه سـخن   
       

 شده زیـن دوسـه یـک نـانی اسـت     مب 
 

 

ــت   من ــواییش هس ــرده ن ــن پ ــه در ای  ک
            

 هسـت ین حُجـره سـراییش   اتر ازخوش 
 

 

 ... چون به سخن گـرم شــود مــرکبش  
 

 جان به لـب میــد کـه بـــبوسد لـبش      
 از پــی لعلــی کــه بــــر میــــد ز کــــان 

       
رخـنه کنــد بیضـة صـــد مســــمان     

  (.11 -10: 1833)نیامی،   
        

خود از شاعران  که_گاه بلندی، کارکردهای بلندی دارد. اگر کسانی مانند انوری شعر با چنین پای
دانند و شـاعران را کسـانی کـه از راه    من را بدون هر سودبخشی به جهان و جامعه می _بزرگ استند

روی، که شـعرهای چاپلوسـانه و من   گمان از سر درد است و یا از اینمورند، بیگدایی نان به دست می
اند منـان  سرودهگران، خود میخوشی شاهان و امیران و ستمهای دروغینی که از برای دلنامهستایش

تـوان بـه چنـین    میـد، مـی  یی کـه مـی  هایی داشته باشند؛ حتا از همین قطعهنامهرا واداشته تا پشیمان
 برمیندی رسید:

 خنــا  همــی گفــتم دی بــا یکــی مــردکِ
       

 اسـت تو چه دانی که زغبن تو دلم چـون خسـته   
 

 
 دانی چیستصنعت و حرفت ما هردو تو می

       
 اسـت من چرا تیزرو و این ز چه روی مهسته 

 
 

 گفت از عیـب خـود و از هنـر مـا مشـنا      
       

 اسـت که ما را ز خیار متش وزنی جسـته این 
 

 
ــو    ــن و ت ــار م ــق ک ــد رون ــای ده  کارفرم

       
 اسـت داند من کس که دمی با من و تو بنشسـته  
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ــت    ــوم اس ــن معل ــة م ــرا پای ــای م  کارفرم
       

 اسـت از بنـد تقایـا رسـته    لاجرم جان مـن  
 

 
 بـاز چــون گـاو خــرا  از تـو و از پایــة تــو   

       
 اسـت کارفرمای تـو را دیـده چنـان بربسـته     

 
 

 چه تو ترتیب کنـی که چنان  ن برد او کان
      

 اســتیــی دانــم و پرداختــه و پیوســتهکــرده 
 

 
ــا    ــز علم ــر عزی ــین عم ــد ک ــان دان ــا چن  ی

      
 اسـت رسـته چو روز و شب جهـال متـاع   هم 

 
 

 او چه داند که در من شیوه چه خـون بایـد خـورد   

      
 اسـت که تو را از سر پندار در من پی خسـته  

 
 

 انوری هم ز تو بر تو است که بر بیخ درخت
       

 عقل داند که ستم نز تبر است از دسته است 
 

 
 غصه خور غصه که خود بر فلک از غصة تو

       
 اسـت و قلم بشکستهاست تیز انگشت گزیده 

 
 

 (184-188: 1833)انوری،   
دهند که به بـاور او بـه شـاعر هـی  نیـازی      ن دیگر انوری نشان میهای فراوااین قطعه و سروده 

های دیگر است، پیوند که سرشت پیشهها، چنانتواند کمک کند و با منیی نمینیست و به هی  پیشه
پراکنند و یا شـاعران در میـان خـود    برتری خود از دیگران سخن میکه شاعران در  برگزار نماید. این
سـرایان چـاپلو ،   گی منان است؛ این یاوهکارهخردی و بیدارند، از سر بیجویی بر پا میجن  برتری
رد مـدح و  شعر ملوده هستند، شاعر خوب نیستند؛ بل شاعر راستین من است که گِ الرجالحیضکه به 

 مید که از شعر پرهیز شود.گاه به دست میگی منمزادی و مزاده هجا هرگز نگردد؛ پس
داند، گوهریانی که ارزش زر را پذیرد که میروی، کارکرد شعر را در روزگار خود نمیانوری، از این

اسی پیشه کنیم تا شاعری. این تر که کنّشوند؛ پس چه بهپذیران دیده نمیبدانند در میان این ستایش
 است:ست که عبید زاکانی چنین  نازانه بازگفتههمان دردی ا
بـری.  کنی و عمر در بطالت به سر مـی کرد که تو هی  کار نمییی با پسر خویش ماجرا میلولی

بازی تعلم کن تا از عمر برخوردار زدن بیاموز و س  از چنبر جهانیدن و رسنچند با تو گویم که معلق
ری  ایشـان بیـاموزی و   یی اندازم تا از علم مردها در مدرسهشنوی. به خدا که تو رشوی، از من نمی

مند شوی و تا زنده باشی در مذلت و فلاکت و ادبار بمانی و یک جو از هی  جای حاصل نتوانی دانش
 .(100تا:  بی) کرد

اند و یا کردهمی« ینزرّ خاکِ»را فدای « باد رنگین»این درد از برای من است که یا شاعران خود 
اند؛ ورنه همـین انـوری   انداختهمدارانه نمیکه باید، مردم به شعر و حکمت شاعرانه نگاهی ارزش چنان
دانـد  تر از سحر و جادو میخواند، من را اثرناکمی« جان فرزندِ»و « نوباوة وحی»هایی شعر را در جای

شـمارد،  برتر از حوران بهشتی مـی های  بع خود را در معنا، جا که میوهتا من فت؛ربَو فراتر از دیبای زَ
اسـت و ماننـد   در مغوش  بع درخشان شاعر پرورانـده  _با صد ناز و دلال _که زهرة مسمانی  حورانی

روح یـی  است. همـین انـوری شـعر را در هـر زمانـه     مزة شکر و  نوشینیِ انگبین در دهان زمانه نهاده

گانی شاعر است؛ زیرا زایـش چنـین   زندهگوید، سخنی که فرموردة همة می سخنی روحانیدر  پاکیزه
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اسـت کـه   « عنـا و رنجـی  »که شعر ناب زادة صـدها  ها، مسان نیست؛ از برای اینها و شیرینیزیبایی
 کشد.موردن سخن نغز و سزاوار، به دوش می دست شاعر از برای به« جان مسکین»

به شـرع پنـاه ببـرد، نـه تنهـا      است که اگر شعر انوری، مانند سنایی و دیگران، به این باور رسیده
 کند:های رهایی شعر و شاعر را هم فراهم میناخوب نیست که راه

 کسی که مدت سی سال شعر با ـل گفـت  
      

 خــدای بــر همــه کــامیش داد پیــروزی     
 
 

 کنون که روی نهد جمله در حقیقـت شـرع  
       

 چـــه اعتقـــاد کنـــی بـــاز گیـــردش روزی 
 

 
ــار    ــن اختی ــل از ای ــه عاق ــرو ک ــدب  من بین

      
ــوروزی     ــر ن ــد ز اب ــنه نبین ــت تش ــه کش  ک

 
 

ــو من بارهــای عــار کشــید   ز شــعر نفــس ت
       

 که چون هلال به  فلـی درمیـدش کـوزی    
 

 
 هـای نـور کشـید   ز شرع جان تـو من شـعله  

       
 کــزو بــه هــر فلکــی مفتــابی افــروزی      

 
 

 سـازی ولیک تـا تـو همـان عـود وزن مـی     
       

 سـوزی عـود بحـر مـی   ولیک تا تـو همـان    
 

 
 تو حر  شرع کی مری برون ز مخرج شـعر 

       
 تــو علــم منــت نباشــد کــزین در من تــوزی 

 
 

 بـری و خطـا اسـت   تو راهِ شرع به مخر همی
      

ــاموزی    ــری، بی ــر ب ــه مخ ــین شــعر ب ــو ع  ت
   (1833 :011) 

 فتنـد، از  بـه کـار اُ  موردن نـان و رسـیدن بـه نـوایی      دسـت  گمان، دانش و ادبی که از برای بـه بی
گردند نااخلاقی. چنین شـعرهایی، کـه ابـزاری    شوند، و چیزی میمداری جدا میگی و مردمبرگونهپیام

اند و خواهند بود؛ پس بـا  یی بودهیی و در هر جامعهتهی، در هر دورههای میانگیریهستند برای مزه
مـداران پـذیرفتنی بـوده    د، بـرای دیـن  شـمار سن  دین میکردهایی، اگر شعر، خود را همچنین روی

 تواند. نمی
هایی است که گاهی اهل مذهب را با شعر به مخالفـت کشـانده اسـت؛ زیـرا     پاییگویی چنین هم

 چشمی با کلام دینی بزند.یی داشته است که دم از همچشمیدرمواردی، شعر چنین شوخ
 

 گاه شعر در فرهنگ اسلامی جای. 3
بسا، من پهلوی اهریمنی گاه بس فرازین دارد، گویی، ایوگو، شعر جایگفتدر جامعة اسلامی، بی

شود و در این جهان پررمزوراز، همه چیز جواز پیدا به فراموشی سپرده می -خودمگاه یا ناخودمگاه-من 
 گیرد:خرد نام میجا که هرکسی با شعر و شاعری روی خوش نشان ندهد، بیکند، تا منمی

ــت   ــزوی اس ــاعری ج ــیغمش ــری از پ  ب
      

 ابلهـــانش کفـــر خواننـــد از خـــری    
 )میر نیازی(   

*** 
 کـــه نبـــیپایـــة شـــعر بـــین چـــون 
      

 بــــری کردنــــد نفــــی بعــــث پــــیم 
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ــرمن    ــبت قــ ــریر نســ ــر تصــ  بهــ
      

 تهمــــت او بــــه شــــاعری کردنــــد  
 )جامی(   

 *** 
ــد   ــانی دهـ ــدره نشـ ــو را سـ ــعر تـ  شـ

      
ــد    ــانی دهــ ــک معــ ــلطنت ملــ  ســ

 
 

 بـــرمرد بـــه امیریـــت نـــام   شـــعر 
      

 کالشــــــعرارُ اُمــــــرارُ الکـــــــلام   
 )جامی(   

   

اند، کم نیستند مذهبیانی که با شعر سر ناسازگاری برانه دانستهها کار پیامکه شاعری را برخیبا من
دین اند؛ چون گوهر ویژه شعر، در تضاد دانسته جا که گوهر دین را با گوهر هنر، بهاند، تا مننشان داده

که گوهر هنر شعر چیزی اسـت نـااخلاقی و   ها، با منها و قانونچیزی است اخلاقی و وابسته به اصل
گـردد و  های دینی بگراید از گوهر خود دور مـی وسوی امور اخلاقی و ارزشمزاد: هرچه شعر به سمت
د ممده اسـت؟  گونه پدی هگی چرا و چ گانه(. این دو180-113: 1830)محبتی،  شودسست و ناهنری می

مـداران و   کـه برخـی از دیـن   پدید مورد، چنان ییراه میانه ،گرایانههای فزونتوان میان گرایشمیا می
 اند؟بلاغیان اسلامی پدید مورده

 

 تأویل و تفسیر آیات و احادیث در راستای شعر و شاعری .3-1
گـاه،  که در هر شش جای ،استکریم شش بار از شعر و مشتقات من سخن به میان ممده در قرمنِ

،  ور: 10-03، یسن: 110-114است: شعرا: مبر برجستهبارة شاعریِ پیامدیدگاه منفی دربارة شعر و در
است. به جز بارة شعر و شاعری سخن گفتهبار در 14یا 11بر . پیام1و انبیا:  41، حاقه: 80، صافات: 80
گـرا/  ها به شاعران اصـول بندی منن است یا گروهبار که منفی است، دیگران یا تعریف از شاعرا  چهار

% بـاز  11ها بـار مدبـت توییـدی و    % از همة این11ستیز/ کافر که در فرجام اخلاقی یا شاعران اسلام
کنـد؛ بـل از نگـاه    ، بیخی شعر را تویید یا تکذیب نمیبر. پیام1دهند: منفی تکذیبی داردند و نشان می

سازد: مؤیدان اسلام و اخـلاا،  . شاعران را دو دسته می1گوید؛ خن میبارة من ساخلاقی و معنایی در
ها مردود هسـتند؛ پـس شـعری کـه در     شوند و دومینها تویید میو مخالفان اسلام و رسول؛ نخستین

(: همان مرزی که در همـة  113: همانگرنه شیطانی است )، و ردة وحیتویید ایمان باشد، هم یراستا
 است.و نااخلاقی کشیده شده یاخلاقها میان شعر فرهن 

دانسـتند. بـرای   ها او را شاعر وکاهن و قرمن را شعر می، برخیعلیه وسلم  الله صلی بر اسلام در زمان پیام

ع» هااست که در قرمن کریم ممده است:رد این تهمت او  ع ع ن
َْم
عُ ااَع

اِ ع نَ عُ ع ع
اِ ا َۚ اُع يَلع نَ وَعوَمَا عبَ نَ ا م

عشِّۚع ا  ا ََ نْ َ م ََ وَمَا ع
ع  ٌ ان يع

عما  َ آ ون
ا
رسیم که اسلام با شـعر  داشتن شون و نزول میات، به این باور میبا به دیده .(03)یس: « وَق
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عو» معرو  اتِسر دشمنی ندارد؛ حتا می من َۚ .عأَ ََ و لَ وا نۚ عش ما ها اَ
يع
عبَتَم وَشءا ََ ععشِّۚام امن ها نَم

َ
.عوَأ ََ اا اْ ن عبَهع عوَش ي

م
اِّع اُع ا عفع من ها نَم

َ
تَوَعأ

ع ََ اا ََ ا عبَفن َْ عمَ ع ََ ا ااۚ انـد کـه شـاعران    رد شعر به صورت کلی نیست؛ زیرا مورده (.111-111)الشعرا: « بَقا
مسافع بن عبد منا   ،الصلت، هبیره بن ابی وهب مخزومی قریشی چون عبدالله الزبعری، امیه بن ابی

هاست؛ نیز رد قول کسـانی  دربارة من ها کردند، این میهبر را هجو می ن عبدالله جحمی پیغمو ابوعمر ب
سـان کـه   بر هماناست: پیامهای پیشین ممدهدانسته و قرمن را شعر؛ زیرا درمیتمی بر را شاعرکه پیام

استدنایی کـه در  یی دارد، که، میه چنین شون و نزول ویژهکاهن نیست، شاعر هم نیست. افزون بر این
هـای شـعر نیسـت. ابوالفتـوح رازی نقـل      کند که مراد رد همة گونـه است، ثابت میجملة پسین ممده

کند: هنگامی که میة یادشده فرو فرستاده شد، عبدالله بن رواحه، کعب بن مالک و حسان بن ثابت  می
الله علیه و  صلیگفته. حضرت محمد  الله ما هم شاعریم و خدا این را نزد رسول خدا ممدند و گفتند: یا رسول

منن   انّانـد کـه   حـدیدی را نقـل کـرده    .الاالذین ممنـو  فرمود: بقیة میه را بخوانید که فرموده است: سـلم 

 گمـان بـه من فـراوان تمدـل     بخشـد، بـی  گاهی مـی بری که شعر را چنین جایمن پیام الشعرالحکمه.
های عبا  بن مردا  و  رفـه  نمونه، به سروده جوید. گویند من حضرت خود بارها به شعر، برایمی

ــذّکــردهانــد، شــعرا را تشــویق مــیجســتهو قصــیدة لامیــة لبیــد و... تمدــل مــی  ت انــد و از شــعر ل
و هنگـام انشـاد چنـد     _شاعر مخضرمی_ که من حضرت در استشهاد به شعر سحیماند؛ چنانبردهمی

 بیت نابغة جعدی، چنین حال و هواهایی داشتند. 
انـد و  مورده، صحابه نیز بـه شـنیدن و استشـهاد شـعر فـراوان روی مـی      بر اسلامپیروی از پیامبه 
اسـت. نیـز حـدیث     مرزبانی گواه سخن مـا  معجم الشعرایاند؛ کتاب انداختههایی را به راه میمشاعره

الله علیه  صلی بر، مسلم  و حدیث مناشدة شعر درحضور محمد خواندن اشعار امیه بن ابی الصلت را نزد پیغم

وار در حضـور مبـارک    بر بـزرگ مورد که یاران پیاماند: ترمذی حدیدی را میرا ترمذی روایت کرده وسلم
. کردنـد بسا کـه تبسـم مـی    فرمودند؛ بل این منع نمیم کردند و ایشان، نه تنها ازشان شعر انشاد می

 است:نموده ، از پدرش چنین روایتخود، از عمر بن شرید ، در صحیرابومسلم
بر سوار بودم، ایشان فرمودند: میا از شعر امیه بن ابی الصـلت  ردیف پیامروزی من بر مرکبی هم

با تو چیزی هست؟ گفتم بلی هست. فرمودند من را بخـوان. یـک بیـت را بخوانـدم ؛ فرمودنـد کـه       
که برای شان صد بیت را خوانـدم  بخوان؛ باز برای شان بیتی را خواندم؛ باز فرمودند که بخوان؛ تا من

 (. 103 /1)خازن؛ ب ت: 

 هـا ایـن مقولـة مطـنطن را حـدیث      اسـت کـه برخـی    هاگزاریداشتن چنین ارجگویی با فراچشم
 ان الله تحت العرش کنوزاً  مفاتیها السنة  الشعرا. اند:شمرده
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دانـد؛  تـاریخ، پـذیرفتنی مـی   های فکری، در فرازوفرود حلهبینانه، شعر را برای همة نِعوفی، خوش
باوران، با شـعر سـر سـازگاری ندارنـد. او     مداران و دیناست که بسیاری از اخلااگویی فراموش کرده

 نویسد:می

انـد.  کـس از افـرادِ زهـد و ا ـوادِ جهـان ورع، شـعر را انکـار نکـرده         و خود از راه حقیقت هـی  

که نقش  رازِ لبا ِ جـلال او ایـن   و السلام و التحیه با من ةَ نِعشۚص اشالنبیین سیدالمرسلین و خاتم
است و بر استماع من احسان و تحسین شعرِ حسان شنیده وَ مَا عَلَّمنَاهُ اَلشعِرَ وَ مَا یَنبَغِی لهَُ،بود که 

اسـت و  اند که بر لفکِ مبارکِ نبـوی نیـز رفتـه   ارزانی فرموده و بر من دعای خیر گفته و روایت کرده
. و مسطور اسـت  اَنِا النَّبِیُّ لَا کَذِب/ اَنَا ابَنُ عبَدِ المُطَّلِب :ی در مقامِ مفاخرت، بیان فرموده. بیتوقت

ستَبُدیِ لَکَ الاَیَّامُ مَا کُنتَ جَاهِلاً/ وَ یأَتِیکَ عبدی بر سبیل مدل بر زبان راند:  ةطَوَفعَکه وقتی شعر 

 ـ  عنهاریی الله. عایشه منَ لَم تُزَوِّد بالاخَبارِ اسـت؛ چنـین    ا رسـول الله  من قایـل چنـین نگفتـه    گفت: ی
بایـد. سـید   و از راه عرو  و بحر و تقطیع این چنین می وَ یأَتِیکَ بِالاخَبَارِ منَ لَم تَزَوَّدِاست:  گفته

بـر   اند و من در،من شاعر نیستم و مرا بدان نفرموده /انِِّی لسَتُ بشَِاعِرٍرُسُل بر زبان مبارک راند که 
اند که دُرَرِ حِکَم را به دسـتِ  ار و مهاجرین و انصار، اشعار بسیار نقل کردهمن نگشاده. و از صحابة کبّ
 (.13: 1833اند... )بیان در سلک نیم کشیده

سنجد و برداشـت روشـنی در   گاه شعر در اسلام را برمینگرانه جایمولانا عبدالرحمن جامی، ژر 
 دهد: راستا به دست میاین 

 و ما هو بقول شاعرکه حضرت حق سبحانه و تعالی، کلام معجز  راز قرمن را به مای نفی من
بـه اوج   تدنس بل هو شناعر از ملایش تهمت شعر مطهر ساخته و علم بلاغت موردش را ازحدیث 

است کـه شـعر حـد هاتـه امـر       افراخته، نه اثبات این معنا و ما علمناه الشعرا و ما ینبغی لهتقد  
که بنابرمن است که قاصران نیـم  است و شاعر به سبب ایراد کلام منیوم معاتب و ملوم؛ بلمذموم 

، از زمـرة شـعرا   الله علیه و سلم یصلقرمن را مستند به سلیقة شعر ندارند و معاندان متصدی تحدی به من را 
: 1801مرا ) ترین دلیل است به رفعت مقام شعر و علو منزلت سحر مفرینان شعرنشمارند و این وایر

30.) 

دهد، که اسلام شاعران نشان می با برخِ ،الله علیه وسلم صلیبررسی برخوردهای مهربانانة حضرت محمد
است. حسان شاعر است و بس. در جن  خندا که همة مردان با شعر راستین روی خوشی نشان داده

شـود. صـفیه   پایان حصار دیده مـی برد. جاسوسی در به پیکارگاه بودند، او با زنان در حصار به سر می
گوید: تنها شاعری را یـاد دارم. صـفیه   زمد. حسان میرَخواهد، با جاسو  بَدختر عبدالمطلب از او می

الله علیـه   صلیگیرد. همین حسان را حضرت محمدهایش را غنیمت میحسان لبا  کشد وجاسو  را می

کم مصر برایش فرستاده بود، ماریه را خود به زنی دارد که از میان کنیزانی که حاچنان گرامی می وسـلم 
دهنـد، بـه حسـان    یـی را کـه بـه او هدیـه مـی     بخشد؛ نیز خانة ییلاقیگیرد و سیرین را به او میمی
پوشـاند. همـین   بخشد. گویند من حضرت خرقة خویش را به صلة شعری بر کعـب بـن زهیـر مـی     می
 بـار در برابـر شـعری کـه حسـان سـرود،        یـک  ،تنر اسنت   بنه  چنر  از شنعر  گوید بری که می پیام
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و  34-10: 1831 فقیهی، ؛141-183: 1813 )زکریایی، انما نفث روح القدس علی لسانکفرماید: می
 پــذیرفتنی دانســته  از نگـاه میــین پـاک اســلام، شـعرهایی   وچــرا، چـون (. بــی31-81: 1831 عمـاره، 
 کـه هرگـز و   اشـند. روشـن اسـت    ن برابـری داشـته ب  شوند، کـه بـا اخـلاا و معنویـت ایـن میـی      می
 اند.سویی نشان ندادهها همها با من استاندهگاهی، همة سرودههی 
هـای اخلاقـی   واره با استانده دهد که همدری، نشان می جمله شعر فارسیِر در جهان اسلام، ازشع

انـد بـا   چند کوشـیده است و ادیبان رو شده به خشم اخلاقیان و مذهبیان روبه جااست؛ از اینبرابر نبوده
ان الله تعنالی  کردن احادیث واخبار موثق و ناموثق، برای شعر توجیه شرعی پیدا کننـد؛ ماننـد:    فراهم

خزائن تحت العرش، مفاتیحها السنة الشعرا؛ یا الشعرء امراء الکلام، الشنعراء تلامینذالرحمن، ان   

تبعهم الغاؤون ... و ما علمناه الشنعرا  الشعراء یمگر دو میة  من الشعر لحکمه، ان من البیان لسحراً؛

اند با توجیه و تفسیر، رن  شعر را سرخ نگه است و تلاش کرده مایة نگرانی منان بوده و ما ینبغی له ...
جا شاعری را به سفر اند: عوفی که یکگویی شدهها، در جاهایی سبب تناقضدارند؛ هرچند این تلاش

اگر چه سفر دریا سبب حصول منافع است، ولاکن یرر و خطر من بر »نویسد: کند و میدریا مانند می
؛ مگـر در جـای   «نفع ارجر است؛ لاجرم عقلا از سفر دریا که سبب حصول منافع است، احتـراز کننـد  

گـویی  خـود از راه معنـا،   »مورد: شمارد و  میمی« ترین انواع فضلشریف»دارانه، شعر را دیگر ، جانب
 (.11: 1833« )ز فوت هات، سبب بقای اسم است که ثانی حیات فانی استمب حیات است که بعد ا
 نویسد: شاه سمرقندی میشده، دولت در توجیه میات یاد

بخش سبحانی است، مبطل مزخرفات شیطانی )شعر جاهلیت( گشـت. چـون   قرمن که کلام شفا
. قیا  بایـد   کشیدند...گلیم خمول و ادبار عیوا رسید، فصحای عرب سر در زیر قدم قرمن به هروة 

که علم قرمن عییم ناسخ من علم شده باشد، در مرتبه و پایـه، کـم    ]یعنی علم شعر[ی کرد که علم
کس را که به دست خـود بـزدی   یت کنند که سلطان محمود غزنوی هر. حکا علمی و عملی نباشد...

کسـی بایـد کـه او را    محمـود   چونیی نتوانستی زدن و گفتندی که هممن کس را دیگر هی  مفریده
که شـکنندة من قـرمن عیـیم باشـد، هـی  علمـی نتوانـد من را         ]یعنی علم شعر[؛ پس علمی  بزند..

 (.1-0: 1831شکست )

گاه بسـیار بلنـدی   داری کند و شاعران را بستاید و به منان جایبا این دیدگاه، او باید از شعر جانب
 بخـش جامعـة انسـانی    ساز و روحـانی منـان زینـت   یگداری که گوهر معناهای زندهبدهد؛ شاعران نام

گـان شـعر خـوب و     هبستن کاری ندارد؛ یعنـی سـرایند  یی که جز سرهمپایهشود، نه هر نا م دونمی
 گان شعر بد و شیطانی:هرحمانی نه پردازند
که غواص  بع کریم و سبّاح  ،اند دارگان عرایس افکار و ناقدان نفایس اسرار شاعران ناممشا ه

که بـر فـرا   بل ،یی از لجة لامکانی هزاران درّ معانی به ساحل رسانندههن مستقیم ایشان در لمحه
باز معنی مقید دام این جمع و توسن تند نکته رام ایـن فرقـه اسـت    اهل معانی فشانند، به تحقق شاه

 (.1)همان: 
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بـارة  یـی در کـه کتـاب و تـذکره   خـورد. من به چشم می گان دیگر،جا، مگر با واژهاین باور در همه
دوختن  کند و خود مسلمان هم هست، باید با چشمگی مینویسد و در جامعة اسلامی زندهشاعران می

 بـودن                     گاه و روا، به جایالله علیه وسلم صلی بر اسلامهای پیامکردی به حدیثبه برخوردهای قرمنی و با روی
 گاهی سخن بیاغازد تا برسد به شعر:پایودن شعر و شاعر بپردازد. از بلندبنارواو 

سخن که یکی از خصایص انسانی است ثمرة او )عشق( و شعر که یکـی از محسـنات روحـانی    
پایـة سـپهر   مایة کان وجـود اسـت و اختـر بلنـد    .... شعر گوهر گران ]است[است منتد از او )عشق( 
 درگاه الهی اند و هات ایشان مهبط انوار نامتناهی ....مقصود. شعرا برگزیدة 
والشنعراء  خانـة  یی از ایشان را بنا بر مدح و هم لئیمان خلعت شقاوت ابدی از جامـه اگرچه فرقه

سر داده؛ اما دیگران  الم تری انهم فی کل واد یهیموناند و در بادیة یلالت پوشانیده یتبعهم الغاؤون
ساغر نـاب چشـانیده، و    الاالذین آمنو و عملوالصالحاترفت از اقداح راح را به جهت سعادت حسن مع

اند و هرچند که حضـرت نـا م   بر روی ممال و امانی ایشان گشاده واذکرو الله کثیراًابواب تلقین هکر 
از شـعر منـع    و ما علمناه الشعر و ما ینبغی لهسلسلة نبوت و معدل میزان رسالت را به موجب مؤدای 

ین خـود  اند و امعرا ساخته ما هو شاعرا و مجنوند و هات قدسی صفاتش را از ملایش شعرا و اننموده
بـین نیـم و    نیران اندکبر ارتقای مراتب شعر و شاعری است. چه کوتاه دلیل وایر و برهانی لایر،

از زمرة ترتیب قرمن را متهم به سلیقة شعرا ندارند و معاندان دور از جادة یقین، متصدی تحدی من را 
 (.8-1: 1834شعرا نشمارند و این کمالی است  اهر و اعتلایی باهر )سام میزاری صفوی،

 مـرزی   ،میان شعر خوب و شعر بـد یـا شـعر رحمـانی و شـعر شـیطانی        گان ماسان، گذشته بدین
سـخن لطیـف و    مـونس الاحـرار،  کشیدند؛ و شعر خوب را مانند محمد بن بدر جـاجرمی، صـاحب   می

باری عزاسمه، مدمی را از دیگر مخلوقات به حلیت کرامت مزین گردانیـد... از  »دانستند که شریفی می
مسمان به زمین به جهت منا م عالم و عالمیان و قوام شـرع ادیـان، بیـرون از سـخن چیـزی نـازل       

 گیرد: توجیه مهر بیگدلی نیز در چنین راستایی جای می«. نیست
ریف حیات ممتاز است، انواع انسان نیز از سـایر انـواع بـه    که حیوان از سایر اجنا  به تشچنان

پناهی ازهمة انبیا والاتر، معجزة بایسـتة  که پایة ختمیخلقت سخن مخصوص به امتیاز است؛ و چنان
اما »و می افزاید: « او نیز که نوع اشر  سخن است، از تمام معجزات، حتا احیای اموات، بالاتر است

کردن ممکن نیست که ر خصوص شعر وارد شده، جز به این  ریق جمعتعار  اخبار و نصوص که د
منان که سخن شان مشتمل به اغرا  نفسانی و متابعت هوای شهوانی است، مدل مدح مذمومین و 

کردن، یا بساط  لهو و لعـب در  موردن، یا به هزلیات رکیکه هنگامة شیطان گرمهم ممدوحین بر زبان
 الشنعراء یتنبعهم الغناؤون    شان در دفتر متابعین میة و افی هدایـة  دادن، نامنیر اهل هو  جلوه

مکنون است؛ و منان که کلام شان محتوا بر هکر صنایع و بدایع ملک علام و شرح نعـوت و مـدایر   
انبیا و اولیای کرام و عر  مواعک و نصایر در ترهیب ازمشاغل دنیـای دون و ترغیـب بـه اعتصـام     

ان الله کننوز تحنت العنرش    دامان عشق و فنون است، اسم شـان در سـلک مخا بـان حـدیث     

مندرج است. پس دراین صورت گفتن این مقوله اشعار جای تحسین است،  ة الشعرامفاتیحها السن
 (.11-3: 1880 نه جای تشنیع و مقام مفرین است نه جای نکوهش )
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نیز به این مویوع پرداخته شـده   118و  10های  برگ ،جلد نخست ،شمس مملی الفنون نفایسدر 
 است:  

ن تمجیـد و تنزیـه   م علما بر منند که شـعری کـه در  که شعرگفتن رد است یا نه، جمهور اندر من

به شـر ی  یا غیری سواء کان حیا او میتا  ،الله علیه وسلم صلیباری تعالی وتقد  باشد یا نعت رسول 

. جمعی از اهل نیر، انشای شـعر را   راست بود، یا نصایر و حکم باشد، یا هجو مشرکان جایز است...

الشنعراء یتنبعهم الغناؤون ... و ماعلمنناه الشنعر ....      یة ها دو مدانند ودلایل منجایز نمی

( است؛ اما مراد 8) لایمتلی جوف الرجل قیحاً یریه، خیر من ان یمتلی شعراوحدیث نبوی 

بر، دلیل بـر نـاروایی شـعر    منانی است که شعر به با ل ومدح به دور  گفته اند؛ ورنه شاعرنبودن پیام
 با ل و درو  است.نیست و مراد از این حدیث نیز شعر 

)الان یتملئی احدکم قیحاً حتی یرینه منن   نیز ابن رشیق با موردن این حدیث، با کمی تفاوت 

ملکة  ،زند که مراد من کسی است که شعر بر قلبش چیره شدهدست به توویل می ان یمتلئی شعراً(،
خدای تعالی و تلاوت قـرمن  است و از یاد نفسش گشته و او را از امر دین و گزاردن فرایض باز داشته

سـان انـد )نـک:    گونه شعرها و چیزهایی دیگر مدل شطرند در بدی یک است؛ چون ایندورش ساخته
 (. 38و  81و  81: 1331

معاویـه و دیگـران بـرای     ،حمـزه  ،حسـین  ،حسن ،علی ،عدمان ،عمر ،سپس او از شعرهای ابوبکر
د و از زبان عبا  )مفسر بزرگ قرمن و حبرالامّـه(  زنمدارانه سخن میبودن شعر در نگاه دینپذیرفتنی
 سُئل ابن عبا : هل الشعر من رفث القول، فانشد:  مورد:می

 و هنّ یمشین بنا همیسا     ان تصُداِ الطیرُ نَنِک لمیسا

شۚ اِعش شعقوأتمعشنئً عمٌع ت ب.عوع  َعبقال:ة:عشنْ عشۚوفثعََدشَۚس ء،عثمعشَحوَمعۚ صلا]شبٌعَي س[وعق لع
ععع(.03)ِْ َ:عع1ف معتَوفاعف ط يا عفیعششَ رعشَۚوب،عف َعشَِّۚوع باشَعشَۚوب

چه مدمـی را از یـاد   سخن از شعر خوب و شعر بد است و مرز همان معنویت. من ،در گرایش دینی
چه چنین نکند روا و خـوب؛ زیـرا در همـة    شود و منخدای دور کند، هرچه باشد، ناروا و بد دانسته می

جا بهره برده شود. از ها درست و بهاست، اگر از منحکمتی و سودی نهفته ،مفریدگار جهانهای مفریده
گرایـی و  جا بهـره گرفتـه نشـود، بـا فـزون     ترین چیزها، اگر درست و بهچیزی، حتا خوب سویی، از هر

                                        
 شعر را خواند: ینا یشعر سخن زشت است، و یاشد: آ یدهاز ابن عباس پرس 1

 وَهنَُّ یَمشِْینَ بِنَا هَمیِسَا      إنْ تَصْدقُِ الطَّیْرُ نَنِكْ لَمیِسَا 

 (.شویم یاست( همبستر م ی)نام زن یسگذرند، اگر پرنده راست گفته باشد، با لم بر ما مى صدا یآرامى و ب ها به )آن

]و  یاد از کتاا  خادا خواند   یزی: هرگاه چگفت یم ینماز احرام بست. و ی]ابن عباس[ گفت: سخن زشت نزد زنان است، سپس برا و

 عر  است. یوانشعر د یراز ید،آن را در اشعار عر  جستجو کن ید،مفهوم[ آن را درک نکرد
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عری، بـا  بـارة شـعر و شـا    تواند. داوری درراه باشد، از نگاه اسلامی پذیرفتنی بوده نمیگرایی همکمش
 های دیگر خدای، در چنین بستری رن  گیرد.مفریده ةکرد دینی، باید، بسان همنگاه
 

 های دینیبانی از شعر بر بنیاد آموزهپشتی .4

(، که حسین قزوینی، بـا کمـی   100 -133: 1831است ) ، شمس قیس حکایتی را موردهالمجمدر 
 است: کاری در زبان من، من را در کتاب خویش موردهدست

ر  مسطور است کـه علمـای عصـر هـی  چیـز را از اخـلاا بهـرام        در بعضی از کتب ملوک فُ
که روزی مهربرزین زردشت حکـیم، کـه یکـی از حکمـای      تر ندیدند، الا انشای شعر. چنانمستهجن

که گفتن شعر از  عصر او بود، درممد از راه نصیحت، گفت: ای پادشاه دانا و ای شهریار خردمند، بدان
که اکدر اسا  من از کذب و زور اسـت و بنیـاد من   از بهر من ،کبایرِ ملوک و ادنی عادت پادشاه است
این جهت عیمای فلاسفه از من معر  بودند و من را مذموم  اغلب بر مبالغت فاحش و غلو مفرط. از

مات تلـف  انـد و از مقـد  مم ماییه شـمرده داشته و مهاجات شعر را از اسباب مهالک ملوک سالفه و اُ
هـای منـزل و   و عامة زنادقه و منکران نبوت را خیال مجال  عن در کتاب اموال و خراب دیار نهاده

است و اندیشة معاریة ایشـان جـز بـه سـبب اعتیـاد      انبیای مرسل جز به واسطة نیم سخن نیفتاده
 . اسجاع و قوافی روی ننموده...

ر نهـاد و سـتایش کـرد و در من بـر     کسی که در شعر خواندن خود را بر دیگـری تـرجی   نخست
دیگری تفاخر نمود، ابلیس بود و چون بهرام این سخنان بشـنود و از من بازگشـت؛ بعـد از من شـعر     
نگفت و نشنود و فرزندان و اقارب خویش را از من منع کرد و با ملازمان مجلس و محرمـان خلـوت   

غیر از شـروع در شـرع، ملتفـت شـغل     گفت: زنهار تا در گفتن شعر و خواندن من مدخل نسازید و به 
 (.133-133: 1838الرجال )اند: شعر دانی چیست دور از دوستان حیضدیگر نشوید که گفته

 :دانستدمندان دوران ساسانی، در پهلوی شعرهای بد، شعرهایی را خوب میبنابراین داستان، دانش
و حکم و امدال نافع مشتمل من سرودهایی را که بر منهد صدا و صواب افتد و بر نصایر مرشد 

انـد کـه اول   اند و موردهاند و معجزی از معجزات حکمت شمردهباشد، من را میتی از میات دانش نهاده
یی که در زهد و موعیت نفس و تسبیر و تقد  حق شعر گفت، ملکی از ملائکة مقرب بـود  مفریده

   (.100: 1831)شمس قیس، 
گاه مویوعات دینی باشد، گروهـی بیـان   تند، شعر باید پرورشها باور داشکه برخی در پهلوی این

هرچند، گروهی از منتقدان، «. فتداُشعر از رتبه می»گفتند: باورها دینی را در شعر نمی پسندیدند و می
کـردی بـا شـعر    گزاردند؛ جمعی مخالف چنین روییی نقد اخلاقی است، ارج مینقد دینی را، که گونه

دانـد و بـاور   ا( سرشت و گوهر شعر را به گسترة مرزوهای نفسانی وابسته مـی 110)  اصمعی .بودند
است و شـاعری کـه   که بخواهد از شعر بهرة اخلاقی و دینی ببرد، من را خراب و سست کرده دارد: هر

انـدازد؛ ماننـد حسـان    بخواهد در شعر تنها بازگویی مفهوم اخلاقی را پیشه کند، شعرش را از سکه می



       06 

 

 غالب
 خورشیدی 1041. خزان 83سال یازدهم نشراتی. پیاپی 

 نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل

سـرود و در  گفـت، نیکـو مـی   های خود مـی بت که چون در جاهلیت شعر را برای دل و خواهشبن ثا
خراب کرد؛ پـس   که خواست، شعر اخلاقی و دینی بگوید، شعرش را سست ودوران اسلامی، هنگامی

دیگـر  ساختن من دو به یـک هی  پیوند و نسبتی با هم ندارند و مرتبط»به باور او: دو مقولة دین و شعر
تواند پست و گـداخوی باشـد، مگـر شـعر خـوب هـم       به باور اصمعی شاعری می«. است بر شعر ستم

دانست، بر من بـود  بگوید. اصمعی، هرچند شعر و شاعری را سدی در برابر نیم و قوانین اجتماعی می
ا گاه جددین جای»نویسد: می الواسطهکه از شاعران نباید قرارداد و قانون خواست؛ قایی جرجانی در 

به باور او اخلاا و شعر دو گسترة جداگانه استند. او کسانی را که با معیارهـای دینـی و   «. از شعر دارد
دانست و کردار کسانی را که بـا  مرد نمیکار و جوانکردند، راستاخلاقی شعر و شاعران را بررسی می

. نیـز عبـدالقاهر   شـمرد پرداختنـد، درسـت و راسـت نمـی    شعر و هنر به خوارداشت دین و اخلاا مـی 
دین و شعر با هم ارتبـا ی ندارنـد و دیانـت شـاعر معیـار نقـد شـعر        »نویسد: ا( می411جرجانی)  
ه تا سـیزده بـازار   های دَ (. در سده100-101: 1830؛ محبتی، 811و  10: 1330)نک: عبای، «. نیست
مـین، مـذهب سـالاری،    زها، در خراسانچنان گرمِ گرم بود. در دوران صفویمان شعر و دین همگفت

دادنـد؛ از  وایان مذهبی به شـعر چنـدان روی خوشـی نشـان نمـی     کرد؛ زیرا پیشگیر میشعر را زمین
بانی از شـعر و  گان، پشتیهای شاعران و نویسندهها و در پرداختهها و تذکرهروی، در مقدمة دیوان این

 خواندند.ها قرمن را نیم میبرخیجا که ، تا منتوجیه باورهای دینی در این راستا، اوج گرفت
 خوانیم: لودی میمرمت الخیال در 

ارباب فضل و کمال بر منند که کلا م ایزد علاّم بر نیم محیط افتاده و اکدری از صنایع شـعری  
تـوان یافـت و   در من کتاب متین مبَُیَّن گشته، و لهذا در بعضی محل، بیتِ درست و مصرعِ راست می

اگر شخصی در  ؛ ، قرمن را به نیم یاد کنند نه به ندر، اگرچه من را شعر نگویند...جمهور مشایخ هکیّه
این وادی به قدم انکار درمید، و دعوی من کند که علم شعر در مطاوی کلام سرمدی مفقـود اسـت،   
گویی منکر من اقوال شریفه و ادلّة وایحه گردیده باشـد و اسـب خیـال با ـل را در بادیـة ادعـای       

  .(3 -0:  1814 ) العنان ساخته، اعاهناالله من هلک الطریق...طلقهوده م بی

 نویسد:می کشّا لودی از قول زمخشری در  

بر اکرم در شـون   ؛ و احادیدی از پیام  کان الشعرُ احبَّ الی رسول الله من کنزٍ من الکلام  

 فانَّنهُ ینُورِ ُ الشنجاعة   علَّمنو ََنبیانَکم الشنعرَ    است، از جمله این حدیث زیبا: شعر مورده

 . (جا همان)

هـای  گـی سوی ویـژه   رویاند و او را بههای خوب و خواستنی را در روان مدمی مییعنی شعر انگیزه
 گردد.نمون میشایسته ره
 است:  گونه رن  گرفته ی والة داغستانی اینالشعراریا بانی از شعر در دیباچة پشتی
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فن شعر و شاعری از فنون جلیله و شریفه و نشان لطافت  بع و استقامت سلیقه است و به تـواتر  
پیوسته که جمعی از انبیا و اوصیا و اولیا و عیمای حکما میل به انشای شعر و خوانـدن و شـنیدن من   
و نموده اند و فصحای هر قوم و بلغای شریعت شعرای هر ملک و ملت محسود و متبوع اهـل زمـان   

 ممدوح زبان وحی ترجمان انبیا بوده اند. 
 ، از جمله: هایی در ارزش شعر استناد کرده استداغستانی به حدیث

مسَکَها عن الانبیاء لتجریَها علی لسانِ الشعراءِ ةٍ اِنَّ الله حکم -
َ
 ا

لسنهُ الخلقِ اقلامُ الحقِ  -
َ
 ا

 لکلِّ شیءٍ لسانٌ و لسانُ الزّمانِ الشعرُ  -
 رِّ الوالدَیناعطاءُ الشعرِ من بِ  -
حلِ  -  کَدَویِ النَّ

ً
 العَرشِ دَوّیا

َ
بِ حَول  للکلام الطیِّ

مندی شعر تا و در ارزش«. للشعر سَجَداتُ کسجداتِ القرآن»است: و از قول فرزدا مورده 

 «.تر از سخن وجود ندارددر گنجینة امکان گوهری گرامی»نویسد: رود که میجا پیش میمن

 ةسبح نگریم. او هم در دیباچـة  ا( می1100را در سخنان مزاد بلگرامی ) بانی از شعر اوج پشتی
به مویوع شعر وشرع پرداخته و کوشیده به شیوة  سرو آزادو هم در تذکرة  المرجان فی آثار هندوستان

گاه فرازین شعر را نشـان دهـد. از ابـن سـیرین     کلامی و استدلالی، چه دلایل عقلی و چه نقلی، جای
میا کسی مدل تو شعر بگویـد  »پرسد:  خوانده، یکی از مجلسیان میه در نشستی شعر میکند کنقل می
مگر شعر، جز از نگاه وزن و قافیه، با دیگـر سـخنان فرقـی دارد؟    »گوید: وی در پاسخ می« روا است؟
شـعر هاتـا    » نویسـد: مزاد پس از این نقل قـول، مـی  «. زشت ،خوب است و سخن زشت ،سخن خوب
شود؛ سخن زشت، چه نیـم باشـد چـه ندـر،     که خوب و بد من به معنی مربوط می نیست، بلنکوهیده 

: 1808« )فرقی ندارد؛ معنی قبیر من است که حاوی دشنام و مزار مسلمانان یـا درو  و کـذب  باشـد   

گذارد؛ درو  را، که موجـب زشـتی و قـبر    را در  برابر هم می کذب شرعیوععکذب شعریع(. سپس114
درو  نکوهیده در شعر من است که بـه  »داند: شمارد؛ مگر درو  شعری را جایز مییز نمیمعناست، جا

امور دینی زیان برساند، نه من دروغی که صرفا  بران زیبایی شعر مورده شود. کذب شعری جایز اسـت  
دة ها ، بـه مقبـول افتـادن قصـی    ن اثبات این گفتهمبر«. گرچه از حد بگذرد و از حدود راید تجاوز کند

 بر اکرم استناد کرده است: بانت سُعاد در باور پیام
هـای  ها و تشـبیه ها، استعارها( به سُعاد ) معشوا خیالی( تغزل کرده، اغراا10کعب بن زهیر ) 

 تازه مورده، به ویژه در این بیت:
 الرّاحِ مَعلُولُلَمٍ اذا بِتَسمََت      کنننأنََّهُ منننهَلٌ بتَجلُو عَوارضَِ ذی ظَ



       08 

 

 غالب
 خورشیدی 1041. خزان 83سال یازدهم نشراتی. پیاپی 

 نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل

وار این قصیده را شـنید و بسـیار    بر بزرگ که مب دهان معشوا را به شراب مانند کرده است؛ پیام
 (.  111مند به کعب بخشید ) همان: یی ارزشپسندید و هدیه

 افزاید: می مزاد 
گو اثبات سخن درو  است؛ اما قصد شـاعر  شود؛ زیرا انگیزة درو کذبِ شعری درو  شمرده نمی

این، اغراا ادعـای کلامـی و    اساختن سخن از  ریق ادعاهای غیرواقعی است؛ بنابراز کذب فقط زیب
نتیجه رد و انکار شعر خوب، ست و از مقولة کذب شرعی نیست. درهای قلمی جایز اتوسع در مضمون

 (.جا ترک مستحب است ) همان

نیـز نـام    حسن شـرعی و  حسن تخیلیمزاد، در پهلوی تفکیک کذب شعری و شرعی، از دو گونة 
 برد. می

گـی گفتـه شـود،    چه از روی هزل و هـرزه شود. نیز منحسن تخیلی، حسن شرعی را موجب نمی
گـی بـر   حسن شرعی نیست؛ چون اسا  حسن شرعی بر صدا استوار است و بنای هزل و مسـخره 

وا گی امری باشد که اهل هوا بپسندند. بنابراین کذبی که هکذب؛ هرچند مقصود، در هزل و مسخره
گـان زشـت اسـت و شـاعران، صـدا خـالی از حُسـن را        را برنیانگیزد و به هیجان نیـاورد نـزد همـه   

انگیـزی  پذیرند، چه رسد به کذبی که مقبول  بع ایشان نیفتد؛ پس شرط مقبولیت حُسن هیجـان  نمی
 . من است...
صـادقی نباشـد،   مورد و کذبی که منکر امـر  هر امر صادا و درستی روح را به نشاط میچنان،  هم
انگیـز و  مورد و چـون نشـاط  که ادعای تخیّلی و شاعرانه در من  باشد،  بعا  روح را بـه نشـاط مـی    بل

، از قـول ابـو محمـد خـازن، در تـذکرة      (. چنـین بـاوری را  118)همـان:   مور است حُسن است هیجان
 خوانیم: نیز می نصرمبادی

؛ اما مس کذب را با زر نیم امتزاج دهند و در فرو  کندچیزی بیامیزد رخسار من را بیدرو  با هر
: 1813 ) د و حسن شعر بر قبر کذب راجر میدرن  زر شوکورة امتحان زیرکان تابی یابد، من مس هم

114.) 

 ، نـه تنهـا نکـوهش شـعر      بـر خـدا را   بـودن پیـام   بـودن قـرمن کـریم و نفـی شـاعر      مزاد نفی شعر
همین گمان نادرست که شعر را با قرمن مقایسه کنند، در بیان گوید؛ زیرا داند، بل ستایش شعر مینمی
یـی از مـوارد   های گستردة کلامی، بـه پـاره  مانگاه بلند شعر بس است. مزاد بلگرامی پس از گفتپای

جابر بن سمره گفته است: بیش از صد بـار  »کند: که از ترمزی چنین نقل می پردازد؛ چنانتاریخی می
پرداختنـد و چیزهـایی از   خوانی مـی حالی که اصحاب به شعر در ،امنشسته الله علیه وسـلم  صلی بر اکرم با پیام

(؛ و به 114: 1808« )زدخند میساکت بود و گاه لب الله علیه وسلم صلی بر کردند و پیامشعر جاهلی بازگو می
از  الله علیـه وسـلم   صـلی  بـر  یامپ»دهد: است، بر بنیاد قول برزنجی پاسخ میبر هم شعر سروده پرسشِ میا پیام

که شـعر نیـز گفتـه باشـد و هرچـه       شایدمدمیان است و جامع جمیع صفات کمالی انسانی است و می
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بارة شعر و شاعری فرموده، مربوط به پس از بعدت است؛ ایشان هوا نقد و اصلاح شعر نیز داشـته،  در
بانـان شـعر، بـه رنـ      ایـن پشـتی  (. 111 )همـان:  «که قصیدة کعب بن زهیر را اصلاح فرمـود  چنان

اند؛ مگـر  که منتقد ادبی نیز گفته ،بر را شاعراند که نه تنها پیامجاها کشاندهناسرراسته، سخن را به من
هـایی  هایی سر سازگاری نداردند و چنین برداشتها و توجیهمدارانی که با چنین توویلکم نیستند دین

 دانند.درموردی میرا من
شـون   تیان و فقیهان و متشرعان و مسندنشینان علوم قالی، شـعر و شـاعری را دونِ  بسیاری از مف

ورانه پشت دانش هایتفرعنگاهی که بر این الدین محمد بلخی، مندانستند؛ حتا مولانا جلالخود می
 دانست کـه از من بیـزاری   نمیبود،  مرتبة تحقیقگاه خویش که کرده بود، نه تنها شعر را برابر با جای

روشـن کـرد کـه     فیه ما فیهمجالس  که باری درمورد؛ چنانشمار می داد و من را چیز بدی بهنشان می
 گوید: برای دل یاران شعر می

که ملول نشوند، شعری  میند، از بیم مندارم که این یاران که به نزد من میمخر من تا این حد دل
شعر از کجا؟ والله که من از شعر بیـزارم و پـیش   گویم تا با من مشغول شوند و اگر نه من از کجا می

باید و چه کالا . مخر مدمی بنگرد که خلق را در فلان شهر چه کالا می من از من بدتر چیزی نیست...
هـا  ها کردم در علوم و رندها باشد. من تحصیلتر متاع چه دونرا خریدارند، من خِرد و من فروشد، اگر

اندیشان میند تا بر ایشان چیزهـای دقیـق عـر     ققان و زیرکان و نغولو مح  بردم که نزد من فضلا
ماندیم، موافق  بـع  ن ولایت میمتر کاری نبود، ما اگر در. در ولایت و قوم ما از شاعری نن  کنم...

گفتن و تصنیف کتب و تذکیر و ورزیدیم که ایشان خواستندی، مدل در من می  و  زیستیمایشان می
 (. 14: 1830 زهد و عمل  اهرورزیدن )گفتن و وعک

پزد و از با میبه خا رمهمان شکنبه»گاه خود را به کسی مانند یافت که ین جایامولانای بلخ، در
هایی کند و دست و انگشت خود را بدان پلیدیکه برای مرزوانة مهمان، دست در درون شکنبه میاین

نیـز شـعر را   «. کنـد کشد و هی  احسا  نفرت نمیکه در درون شکنبه است بیالاید، روی درهم نمی
همه، شکسـتن  این است. باو سدی در راه رسیدن به سرچشمة فیا  روحانی دانسته خار دیوار رزان
سرایی و پرداخـت شـعر   دهند که در غزلگان و شور و حال ویژة او نشان میهای گذشته بسا از قاعده

گاه شـعرگویی، الهـام اسـت کـه رشـته      بنیادین است و در جایاختیاری ندارد. شعر برای او، یک نیاز 
کند. دست او ویران و بازسازی می افکند. همه چیز، ردیف و قافیه و مفتعلن مفتعلن را به برگردنش می

اختیـار و متشـین    مستی است بی تا مست نیستم نمکی نیست در سخن.به گفتة خود خداوندگار بلخ: 
بینت منن    گوید:است. نیز سنایی )که می« گان اندر اخصهشی خاصهبی»کلام؛ و نمکینی سخن او 

و عطار )که شعر او نمود روشنی از عرفان  (بیت نیست اقلیم است/ هزل من هزل نیست، تعلیم است
 مورند.هایی به شعر روی میکنشی است( با چنین دیدگاه
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 اعر را در زنجیـرة هسـتی و   بخشـد و  ش ـ سنایی، پیدایی جهان را، از مغاز تا به انسان، نمـود مـی  
دهـد؛ زیـرا از دیـدگاه    پله جای می گیری از نور کلمه )حقیقت هستی و هستی حقیقی( در سومینبهره

گردنـد( و  گی با هات کلمه است )با نور جمال کلمه یگانه مـی سنایی، نسبت انبیا و کلمه، نسبت یگانه
بیننـد؛ مگـر بسـیار    جمال کلمـه را نمـی   های کلمه است )همةنسبت اولیا با کلمه، نسبت درک صفت

بینند( و نسبت شاعران با کلمه، نسبت فهـم اقـوال اسـت )از    بینانه و نرم نور جمال کلمه را میباریک
بینند؛ یعنی از راه خیال(. با باور سنایی، بهرة انبیا و های رنگارن  در نقش جمال کلمه را میپس پرده

حقیقی است و بهـرة شـاعران باواسـطة کلمـه و تبعـی و فرعـی. از       واسطه و اصیل و اولیا از کلمه بی
راه نشـوند. او در جـای   گیری دو گروه دیگر دارند تا گم نگردنـد و گـم  جا است که نیاز به دست همین

دار انبیـا  )و نه اولیـا( کـه میـرا     دومین را عالمان _که مفاتیر غیب اند_گروه را انبیا  دیگر، نخستین
 .کندبندی میان عالمان، حکیمان و شاعران یا شاعران حکیم را ردهاستند و در پی من

از اسامی به معانی رسانید و »یی هستند که خدا منان را شاعران، به باور سنایی، من گروه برکشیده
ملکِ کلمـه بـه جـد و هـزل، بـر      که خواستند در زهِ مبِ موزون از درون ایشان بگشود تا ایشان چنان

گان به حقیقت معنای یافتهمدار راهبه باور سنایی هم شاعران دین«. کردندتصرفی میسجیت، قضیت 
انـد. او شـعر   گران، ژاژخواهان و هزّالان( از دست دادهراهان )ستایشچه که گمنخستین کلمه اند، من

 چنـین اسـت، شـعر   دانـد. اگـر ایـن   مدار را بسان صدقة جاری، دانش سودرسان و فرزند صالر میدین
هـر واژة   شود؛ زیرابرترین گوهر هستی و زبان شاعران گنجینة ناب و نایاب خدا در هستی دانسته می

داری انـد.  گی و موجب پاییار زندهیافته از عقل کل، دستالله، اندامگان دم روحمدارانه پختهشعر دین
 مورد که از شرع فرو  یابد:گاه به دست می گاه را منشعر این همه جای

س حکما و شعرا را به تربیت انبیا و تقویت اولیا حاجت بود؛ زیرا که ا فال بودند و ناتمامـان را  پ
گان، تا به مراعاتِ مددِ ایشان، تمام روند تـا بـه عـالم کمـال،     سایهمونسان را همگان بایند، و بیدایه

 (.80: 1803ناقص نروند و  عنة کما خلقناکم او مره، نشنوند ) سنایی، 

 های زیرین استند:و شعر، از نگاه سنایی، دارای تفاوتشرع 
 های دروغین؛ها و خیالیی از وهمپرده ،گی است و میان شعر و حق. میان شرع و حق یگانه1
 ؛گـاه غمـز  که شعر پایپذیر است، با مندارد و توویل _معنای پُر و پرلایه _گاه نماد . شرع جای1

 ؛ملود و ناراستینبنیادیافته بر تخییل، وهممایه؛ سخن  اهرفریبی بی
گی و معنویـت پدیـد   که از من سرزنده ،گاری و روشنی مطلق است. گوهر راستین شرع در رست8
شـود کـه رو   یی دانسته میجا چیز قدسیمورد، از اینگی و جان مدمی را بار می همید که رهایی، مزادمی
ست، گرایش به غریزه و  بـع و رو بـه جهـان دارد؛ مگـر     جهان دارد؛ مگر کمال شعر ساحری ابه من
هـای پلشـتی   گیزاید و در شاعران ویژهسویی کند. از شعر بیم، امید و گداخویی میکه با شرع هماین
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بـاور بـه   گی، شعرفروشی، بـی گری، خودشیفتهناراستی، گدایی شوند؛ بسانِاست که در انبیا سرا  نمی
 . شرمی، زشتی و ...ناشناسی، بیگی و پرحرفی، سخنمایهدورویی، کم گفتار، مُنکَری و منکِری،

بـا درک حقیقـت هسـت )ل کلمـه( و دانسـتن       الله علیه وسلم صلیبر رسیم که پیام. به این برمیند می4
بیند و به فروتنی ناب در برابر حق یابد که چیزی از خود نمیگی خود با من، چندان گسترش مییگانه
بند خیـال و  گاه خود، پایواسطة حق و ندانستن جایکه شاعر به محرومیت از دیدار بیا منرسد، بمی

 (.081-011: 1830افتد )نک: محبتی، گردد و به سرکشی و تکبر میوهم می
ـــار   ـــرع دادت بــــ ـــو شـ ـــنایی چـ  ای سـ

 
 دســت ازیـــن شـاعـــری و شـــــــعر بـــدار 

ـــعر دل    ـــدی ز شــ ـــرع دی ـــسلشــ  بـگــ
 

ـــدایی نــــــگارد انــــــــــدر دل   کـــه گـ
 شــعر بــر حســب جـــان و دل ســره یــی اســت 

      
 چـــون بــه ســنت رســید مســخره یــی اســت 

ــد     ــن باشــ ــاه تــ ــه شــ ــعرت اول کــ  شــ
                        

 زن باشــــــــدنــــــــور صــــــــبر درو  
 سخـن شاعـــران هــمه غـمـــز اســــــت    پ

 
 ــــه رمــــز اســت   نکـــتة انبــیـــا هـمـ 

ـــه    ـــمز خـواج ــدین غـ ـــد من ب ــی جــویـ  گ
 

 وین بـدین رمـــز راه دیـــــــن پــویـــد    
 شـــرع چـــون صـــبر صـــادا ممـــد راســـت 

       
ــت     ــی  نکاس ــور و ه ــه ن ــد ب ــزون ش ــه ف  ک

ــرد    ــی گَــ ــرد عیســ ــه گِــ ــدی بــ  دردمنــ
              

ــرد داروی ره  ــواهی کــ ــه خــ ــین چــ  نشــ
ــد    ــا باشـــ ــرع انبیـــ ــا شـــ ــر کجـــ  هـــ

         
ــد     ــا باشــــ ــدوه برکیــــ ــعر انــــ  شــــ

ــد    ــمان داننــــ ــع مســــ ــا  بــــ  حکمــــ
      

ــد   ــن و من خواننـــــ ــا روح ایـــــ  انبیـــــ
 (148: 1803)سنایی،         
 *** 

 شاعری بگذار و گـرد شـرع گـرد از بهـر منـک     
      

 شــرعت مرد در توایــع، شــعر در مســتکبری  
 گـرد خود گرفتم ساحری شد شاعریت، ای هرزه 

    
 الســاحر نتیجــة ســاحریلاتفلــرچیسـت جــز   

ــی   ــز ب ــا   رم ــق انبی ــوویلات نط ــت ت ــز اس  غم
      

 رمز است تخیـیلات شـعر و شـاعری   غمز بی 
  

 
 هرگز اندر  بع یک شاعر نبینی حذا و صـدا 

     
 جــز گــدایی و درو  و منکِــری و منکَــری    

 (813: 1831)سنایی،                                        

*** 
ــرع روی   ــادا شـــ ــبر صـــ ــود صـــ  بنمـــ

       
ــاک زن بـــر جمـــال شـــعر و شـــعار       خـ

 گــــر شــــعار تــــو شــــعر ممــــده، شــــرع  
      

ــعار    ــاهب اشــ ــبر کــ ــی صــ ــه کنــ  چــ
 ( 140)همان:    

       

 خوانیم:می منطق الطیر در     
 درکتــــاب مـــــن مــــــکن ای مــــــرد راه

 
       

ـــاه   ــری نـگـ ــر کبـ ـــعر و سـ ـــر شـ  از ســ
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 دفـــــــترماز ســــر دردی نــــگه کــــن   
 

 تــــا ز صـــــد، یــــک درد داری بــــــاورم 
 گــــر دمــــی در راه او در کـــــار مــــــی    

 
 کـــی چنـــین مسـتغــــرا اشــــعار مـــــی 

ـــی   ــت بـ ــعرگفتن حجـ ــت شـ ــلی اسـ  حاصـ
 

ــت     ــاهلی اسـ ــدکردن جـ ــتن را دیـ  خویشـ
ـــم     ــاری نـیـ ــه در بـ ـــزد را کـ ـــکر ایــ  شـ

 
 بـســــتة هــــــر ناســـــزاواری نـیـــــــم 

ـــعام    ـــه   ـــورده نـــــــ ـــالم خ ــی     امه
 

ـــرده    ـــلاصه کــ ـــابی را خ ـــه کت  امنـــــ
پذیرد، من شعری است که در من درد دین نمود داشته باشد و عطار، این شاعر درد، اگر شعر را می 

دینی(؛ زیرا شعری کـه از  بـع و    -حکمت از سرتا پای من را سروسامان دهد: شعر شرع )شعر حکمی
حجـت  »نـادینی(،   -هـای او باشـد )شـعر  بعـی    نـودی مرزوهـا وخواسـت   نفس مدمی و در پی خوش

است. شعر باید در پی تفسیر وحی در هسـتی باشـد کـه  ریقـت و شـریعت جـز ایـن را        « حاصلی بی
 تابد:برنمی

 شـــعر اگـــر حکمـــت بـــود  اعـــت بـــود
      

ــود   ــاعت بـ ــر سـ ــر روز و هـ  قیمـــتش هـ
 
 

 اســتشــعر بــر حکمــت پنــاهی یافتــه    
       

 اســتالحکمــه راهــی یافتــهیــوتیکــو بــه  
 

 
ــت   ــی  نیس ــتن ه ــزل گف ــدح و ه ــعر م  ش

      
 شــعر حکمــت بــه کــه در وی پــی  نیســت 

   (1830 :11) 
از هرچه گویی داند؛ زیرا می «معدن حکمت و مخزن هوش»مولانا جامی در جاهایی خاموشی را  

نکوهـد، مگـر بـه برمینـدی کـه      او مانند هر شاعر عار  دیگر، باری شعر را می .تر استخاموشی به
است؛ یعنـی شـعر ماننـد هـر چیـز دیگـری       خوردهبر اسلام پیوند میرسد، همانی است که به پیام می
داری و گوید، همان شعرهایی اسـتند کـه بـه دیـن    تواند نیکو یا زشت باشد. پس اگر شعر را بد می می

 یی ندارد:بنیاد هی  پلشتی اند، ورنه شعر درمعنویت پشت کرده نفس اماره را میدان داده
 کیســـت شـــاعر کنـــون یکـــی مـــدبر

      
ــرّ     ــرّ از بـ ــل هـ ــد ز جهـ ــه ندانـ  کـ

 
 
 

ــیس و  بـــع لئـــیم     همـــت او خسـ
      

 همـــه مفـــاا را حریـــف و نـــدیم    
 
 

ــرا  انگــــــارد   ــد  ــــ  ژاژ خایــــ
      

ــدارد    ــه پنــ ــد لطیفــ ــرزه گویــ  هــ
 

 
 گشــته زیـــن گونـــه خســـت و ابـــرام 

      
ــاعران بــــدنام    شــــعر مــــذمّ و شــ

 
 

 هرکــه مخــذول و خاســرش خواننــد   
    

 تــر میــد کــه شــاعرش خواننــدخــوش 
 

 
ــر اســت      لفــک شــاعر اگرچــه مختص

      
ــت    ــر اس ــین و ش ــدهزار ش ــامع ص  ج

 (08: 1800)جامی،    
خویی چون مولانا جامی را گونه عار  شریعتداشته باشد، چه یهایگیگاه که شاعر چنین ویژهمن 

است؟ ازیرا که جامی را از من گریزی و گزیری پذیر گردانیدهو برایش دل همه گرویدة خود ساختهاین
 نیست:

 پــذیرم نیســت شــاعری گرچــه دل 
      

ــرم نیســت   ــز من گزی ــالی ک ــه خ   رف
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 نکتــــة الشــــعیر قــــد یوکــــل   
      

ــده   ــرب ش ــذمّ، در ع ــل و ی ــت مد  اس
 

 
ــی ــی  م ــعر م ــب، ش ــنم عی ــویمک  گ
      

ــی  ــی م ــن و مشــک م ــم  ع ــویمزن  ب
ــم   عنــه  ــه شــعر زن ــر شــعر هــم ب  ب

      
 قیمـــت و قـــدر من بـــدو شـــکنم    

 
 

 چه کنم در سرشـت مـن ایـن اسـت    
      

 وز ازل سرنوشــت مــن ایــن اســت    
 (00)همان:    

مدارانـه، پـس از   خواهـد شـریعت  مگر می ،دانداو هرچند این شعرگویی را سرنوشت ازلی خود می 
هـایی  هـا و کـارمیی  توانـد کارسـازی  بگوید که شعر میاندام از شعر، های بد و بیبرشمردن سودبردن

بهـا را نشـکنند و اگـر    هـا، بـازار گـوهرانِ گـران    گان نیفتد؛ اگر خز داشته باشد، اگر به دست بدکاره
 گی پیدا نکنند:های راستین چیرههای دروغین هنری بر جریانجریان

ــو   ــل از وی خ ــت بگس ــو اس ــعر له  ش
      

ــو     ــت تلهـ ــی مـ ــعری الـ ــت شـ  لیـ
 
 

ــ    ــه چن ــف و قافی ــی در ردی ــه زن  چ
      

 کــار بــر خــود کنــی چــو قافیــه تنــ  
 

 
ــرده  ــرو ک ــخن دل گ ــم س ــه نی  ای ب

      
 فکــر کــار و ردیــف و قافیــه کــن     

 
 

 شــعر بــادی اســت کــس کننــد ابــداع
       

 از مفاعیـــــــل و فـــــــاعلات هراع 
 

 
 کنـــی ز ابلهـــی وخـــودرایی  مـــی
      

 صــــبر تــــا شــــام بادپیمــــایی    
 

 
 دُرِ ســـخن ســـفتند کـــاملان چـــون

      
ــذب  ــد اعــ ــه گفتنــ ــعر اکذبــ  الشــ

 
 

ــد نیســت  ــس خویشــتن ب  شــعر در نف
      

 پیش اهـل دل ایـن سـخن رد نیسـت     
 

 
 نالـــة مـــن زخســـت شـــرکا اســـت 

      
ــالم ز ســرّ ایشــان کاســت   ــن چــو ن  ت

 (08)همان:    
شرع ) معنویت پس به باور کسان مانند جامی شعر خوب و اصیل کدام است؟ همان شعری که با  

 سو نگردد:گی و ناراویی همساز باشد، و با کژاندیشی، کژراههو انسانیت( هم
ــود هی هرع  وادی شـــــعر کـــــی شـــ

      
ــرع      ــع ش ــه منب ــی ب ــش ده ــه مب  گرن

 
 

 شـــعر مـــر شـــرع را چـــو فـــرع شـــود
      

 چـــون نهـــاد پـــا بلنـــد شـــرع شـــود 
 

 
ــر  ــرع اثـــ ــین شـــ  ور نـــــدارد ز عـــ

       
ــد      ــه باش ــن ک ــامش مک ــعر ن ــرش  ش

 (04)همان:    
این همان دیدگاه مموزشی است، که پیش از اینان، موارة یمگان، با همان زبان درشت و معلمانـه،   

 کند: گنانه، فریاد میخشم
ــار دانــش بگیــرد      ــر ب ــت تــو گ  درخ

      
ــوفری را    ــرخ نیلـ ــر موری چـ ــه زیـ  بـ

 
 

ــه   ــرادر، گزافـ ــمری، ای بـ ــر نشـ  نگـ
      

ــاعری      ــه ش ــریّ و ن ــش دبی ــه دان  راب
 

 
 هــا هسـت نیکــو نهــاده کـه ایــن پیشـه  

      
ــدری را   ــدن نعمــــت ایــ ــر الفغــ  مــ

 
 

ــه راهــی و علمــی اســت دیگــر   دگرگون
      

ــری را    ــت من سـ ــدن راحـ ــر الفغـ  مـ
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 بلی این و من هر دو نطـق اسـت لـیکن   
      

ــری را    ــحر پیغمبـ ــی سـ ــد همـ  نمانـ
 

 
 چـو کبـک دری بـاز مـر  اسـت لــیکن     

      
ــک      ــاز کب ــا ب ــت ب ــر نیس  دری راخط

 
 

 پیمبـــر بـــدان داد مـــر علـــم حـــق را
      

 تـری را که شایسته دیدش مر ایـن مـه   
 

 
ــی   ــه گرفت ــو پیش ــاعری را ت ــر ش  ... اگ

      
 یکـــی نیـــز بگـــر  خنیـــاگری را    

 
 

ــایی من ــو برپ  جــا کــه مطــرب نشــیند ت
      

ــری را   ــان جـ ــرّی زبـ ــر ببـ ــزد گـ  سـ
 

 
 صـفت چنـد گـویی بـه شمشـاد و لالــه     

      
 و زلفـــک عنبـــری رارخ چـــون مـــه  

 
 

 به علم و بـه گـوهر کنـی مـدحت من را    
      

 که مایه است مر جهـل و بـدگوهری را   
 

 
ــع را    ــی  م ــدرمری دروغ ــم ان ــه نی  ب

      
 درو  اســت ســرمایه مــر کــافری را    

 
 

ــوهر   ــار و ب ــد عمّ ــا زه ــت ب ــنده اس  پس
      

ــدحِ   ــد م ــودکن ــر عنصــری را؟ محم  م
 

 
ــزم  ــای خوکــان نری ــم کــه در پ  مــن من

      
ــک در  دری را   ــی لفـ ــن قیمتـ ــر ایـ  مـ

 
 

 ... کسی را برد سـجده دانـا کـه یـزدان    
      

ــده  ــر رهگزی ــق م ــری رااســتش از خل  ب
 (08: 1831)ناصر خسرو،    

یی که بـه دوَرِ  ، سخنان مؤمنانهاندگرانه سراسر دیوان ناصر خسرو را انباشتهچنین سخنان مموزش 
شعر بنه او َنومعه بنیناد     ست که به راستی، ا گردند. اوبرین معنویت میگاه مزادی، بیداری، و جای

 است: مسجد جای گرفته است. نیامی سرودهو از دربار به خانقاه و  است شده
ــد   ــاد شـ ــومعه بنیـ ــن صـ ــه مـ ــعر بـ  شـ

       
ــد    ــطبه مزاد شــــ ــاعری از مصــــ  شــــ

 
 

 

 شعر در نگاه عارفان. 5
بـد   جنال الرّ حنیض شعر را تا به مرزهای  _ (131تا. گاهی مانند عطار در اسرارنامه )بی_صوفیان 

انـد، هرچنـد گـاهی چنـان     گفتـه  رمنز غمز بنی من را  _(013: 1830مانند سنایی ) _دانسته و کسانی 
 _(840و  801، 03: 1801از زبـان ابوسـعید ابـوالخیر )   _اند که محمد منور گاه بلندی به من داده جای
انـد، تـا   ار و سنایی خود از شاعران بزرگ زبان فارسـی بـوده  است. همین عطشمرده زبان خداشعر را 
 است.شدههای مندور، یا شاعرانه و یا بیخی شعر می، حتا در متنشان ةعاشقان - زبان عارفانه جا که من

شـمردند، بـه   ویژه منانی که عرفان عابدانه را از عرفان عاشقانه برتر مـی  این صوفیان و عارفان، به
 اند. ها کردهگی شعر پافشاریمسولة مموزنده

و  گـی سـخن رفتـه   گـاه من بـه گسـترده   بارة شعر و جـای  ، در«باب سماع»، در رسالة قشیریدر 
شـعر جـاری    الله علیه وسـلم  صلی بر اسلاماست. به باور او هرچند بر زبان پیامهای بسیاری موره شدهحکایت
کـه بـا معنویـت    شـعرهایی من _شمردند نیکو میوار شعر را خوش داشتند و  است؛ مگر من بزرگ نشده

مواز مباح است، به شرط من که: شنونده بـاور  اند؛ پس شنیدن شعر بامواز و بیاسلامی سازگاری داشته
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اسـت؛ و شـنونده، هنگـام    حرامی نداشته باشد؛ شعر بر چیزهایی بنیاد نیافته باشد که در شرع نکوهیده
(. 330: 1833دهد و بر سبیل لهو نرود )به نقـل از: محبتـی،   شنیدن شعر، لگام به دست هوای نفس ن

گرایـی کـه در خـدمت اجتمـاع و     هنر و ادبیات و یا همان هنر هوده مداریِگرایی و دینهمان اخلاا
کـردن دنیـا   یوخـر اسـت و اُ  زیستی بشر ممـده بختی و بهای خوشانسان و انسانیت باشد؛ زیرا دین بر
 داشت معنویت و اخلاا پسندیدة اسلامی.چیزی نیست، مگر همین گرامی

بـر  ، بـر بنیـاد سـخنان پیـام    «سماع الشعر و مایتعلق»نیز در باب  _صوفی سدة پنجم _هجویری 
 داند؛ مگر من شعری را که متضمن معانی والا و نکات اخلاقی باشد: ، شعر را مباح می اسلام

پرسیدند از شعر؛  السلامعلیهبر  را اندرین  ریق حجت من است که از پیغم الله عنه ریی .. مشایخ صوفیه .
 ـ     ،الله علیه، کلامٌ حسنه حسن و قبحه قبیحَلیوی گفت:  د و وَسخنی اسـت کـه نیکـوی من نیکـو بُ

 زشت من زشت؛ یعنی هرچه شنیدن من حرام است، چون غیبـت و بهتـان و فـواحش و هم کسـی و    
همه حرام باشد و هرچه شنیدن من به ندـر حـلال اسـت، چـون حکمـت و      کلمة کفر، به نیم و ندر 

 (113: 1811  مواعک و استدلال اندر میات خداوند و نیر اندر شواهدش، به نیم هم حلال باشد )

شعر پذیرد که به بهانة توویل، هرچیز را که ببیند و بشنود، به باورهای دینی پیوند دهد، اما او نمی 

یعنی چشم  ؛العینان تزنیانبپندارد و فراموش کند که خداوند فرموده است:  خداجویانهشعر را  اندامی
 کند:هم زنا می

چـه    لـبم، از من شنوم و من میحق را می و رخ و خد و زلف و خال، که گوید، من اندر چشممن
مـر من    ببسـاوم مـی گوید: من چشم و گوش محل و منبع علم اند، واجب کند که این با دیگری می

 لبم که حاسّـتی از  شخص را که من یکی شنیدن صفت من می روا دارد و گوید که اندر من حق می
 (.131: 1830تر نباشد مر ادراک معنی را، من گاه کلیت شریعت با ل شود )هجویری، حاستّی اولی

نـه شـعر   خواهند میان شریعت و  ریقت پـل بزننـد، بـاز از دوگو   مانند سنایی، که می یحتا عارفان
 نمایند: یک بر بنیاد شاهدهای دینی داوری می زنند و در راستای هررحمانی و شعر شیطانی سخن می

و انّ من الشنعر  گان گلشن تقدیس را در میدانِ مِنِ تبعیض، تاج تنصیص بر سر نهاد که پرورده

حتی یریه خینراً لنه    لان یمتلی جوف احدکم قیحاً  . ملونان گلخن تلبیس را به دوکارد و تازیانةلحکمه

احثنوا فنی وجنوه    :  سار دو جهان گردانید و بدین اشارت که فرمود. ایشان را خاکمن ان یمتلی شعراً

 (.40: 1803دری دعوی امرارالکلام نکند )، تا هر ژاژخای و هرزهالمداحین التراب

پـس از   ،سنما  باب که غزالی در گذرند، چنانمدارانی که از این باور خشک میمگر هستند دین
 گـذارد و توویـل شـعر عاشـقانه را روا     گـان را ارج مـی  گان/ شنوندههای فراوان، نیت خوانندهاستدلال
 داند:می

چه عادت عشـاا  شعری که در وی صفت زلف و خال و جمال بود و حدیث وصال و فراا و من
است گفتن و شنیدن حرام نیست و حرام بدان گردد که کسی در اندیشة خویش من بر زنی که وی را 
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گاه اندیشة وی حرام بود؛ اما اگر بر زن و کنیزک خویش سماع دوست دارد یا بر کودکی فرود مرد، من
 کند، حرام نبود.

ا باشند و سماع بر من کننـد، ایـن   اما صوفیان و کسانی که ایشان به دوستی حق تعالی مستغر
تـا   ،یی فهم کنند که درخور حال ایشـان باشـد  ها ایشان را زیان ندارد که ایشان از هریکی معنیبیت

باشد که از زلف  لمت کفر و از رخ نور ایمان فهم کنند و باشد که از زلف سلسـلة اشـکال حضـرت    
 که شاعر گوید:الهیت فهم کنند، چنان
 یــک حلقــة زلفــشگفــتم بشــمارم ســر 

      
      

 تا بو که بـه تفصـیل سـر جملـه بـرمرم      
 
 

 خندید به من بر سـر زلفینـک مشـکین   
      

 یک پی  بپیریـد و غلـط کـرد شـمارم     

                                                                     
 

کسی خواهد که به تصـر  عقـل بـه وی     چه ،که از این زلف اشکال حضرت الهیت فهم کنند
که سر مویی از عجایب حضرت الهیت بشناسد، به یک پی  که بـر وی افتـد همـه شـمارها     رسد. من

 ها مدهوش شود.غلط شود و همه عقل
 مدلا  چون شاعر گوید: ؛و چون حدیث شراب و مستی بود در شعر، نه من  اهر فهم کنند

ــایی         ــر پیم ــل ب ــزار ر  ــی دو ه ــر م  گ
      

ــیدایی     ــدت ش ــوری نباش ــی نخ ــا م  ت
 
 
که بـه هوا راسـت میـد. اگـر بسـیاری       ،من فهم کنند که کار دین به حدیث و تعلّم راست نیاید

توکل و دیگر معانی بگویی و در این کتاب تصنیف کنی و کاغذ بسیار در  ،زهد ،عشق ،حدیث محبت
های خرابات گویند هم چیزی چه از بیتو من ؛این سیاه کنی، هی  سودت نکند تا بدان صفت نگردی

 دیگر فهم کنند؛ مدلا  چون گویند:
 دیـن اسـت  هر که، به خرابات نشـد بـی  

      
      

 زیــرا کــه خرابــات اصــول دیــن اســت  

 
 

که این صـفات کـه    ،ایشان از این خرابات خرابی صفات بشریت فهم کنند که اصول دین است
و شـرح و فهـم من دراز    ؛در گوهر مدمی پیدا مید و مبادان شود که ناپیدا استمبادان خراب شود تا من

بود که هر کسی را درخور نیر خود فهم دیگر باشد؛ ولیکن سـبب گفـتن من اسـت کـه گروهـی از      
مسـتی و   ،خـال  ،زلـف  ،که ایشان حدیث صنم ،زنندابلهان و گروهی از مبتدعان بر ایشان تشنیع می

پندارند که این خود حجتـی عیـیم اسـت کـه     حرام باشد و میشنوند و این گویند و می خرابات می
بـر  در خود بیت باشد که نه که سماع ایشان بگفتند و  عنی بکردند که از حال ایشان خبر ندارند؛ بل

 ندارد. شاهین خود سماع افتد، اگر چه معناییکه از مواز  ،بیت باشد که بر مجرد مواز باشد معنای
خندند که های تازی سماع افتد و ابلهان میتازی ندانند، ایشان را بر بیتد کسانی که وَو از این بُ

وی این را نداند، سماع چرا کند؟ و این ابله این مقدار نداند که شتر نیز تازی ندانـد و باشـد کـه بـه     
گی چندان بدود و به قوّت سماع و نشاط با من بارِ گران که چون به منـزل  سبب حُدار عرب بر مانده

و از سماع دست بدارند، در حال بیفتد و هلاک شود. باید که این ابله با شتر جن  و منا ره کند رسد 
 مید؟دانی، این چه نشاط است که در تو پیدا میکه تو تازی نمی

های تازی چیزی فهم کنند که من نه معنای تازی بـود؛ لـیکن چنـان کـه     و باشد نیز که از بیت
النـوم الاّ  گفت: و مـا زارَنـی فـی   صود ایشان تفسیر شعر است. یکی میایشان را خیال افتد که نه مق

گفـت: چـرا   « گوید؟حال چرا کردی که خود ندانی که وی چه می»خِیالُکُم صوفی حال کرد. گفتند: 
ایم و در خطریم. پس سماع ایشان گوید که همه زاریم و درماندهگوید: ما زاریم. راست میندانم؟ می
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بود و هرکه را کاری بر دل غلبه گرفت، هرچه شنود من شنود و هرچه بیند من بیند و باشد که چنین 
کسی که متش عشق، در حق وی یا در با ن ندیده باشد، ایـن وی را معلـوم نشـده باشـد )غزالـی،      

1833 :101-108.) 

ــه جهــان و جامعــه، نگــاه عرفــانی مــی مــدار، منغزالــیِ شــریعت محمــد انــدازد، در گــاه کــه ب
خشـک و زهـدمنش،    مندِپروراند؛ این دانشگی است که چنین باورهایی را میهای زنده سال ینفرجام
های عارفانـه، بـا   گرییی شد، شعر عاشقانه و اندامی را روا دانست و به توویلگاه که عار  شوریدهمن

 ها عقلی و نقلی، جوازنامه نوشت:برهان
یابد؛ چه کلام مناسب که عشق بر جانش چیره است، هر کلامی که بشنود عاشقانه می کس من

امکان توویل عاشقانه دارد؛ مـدلا    _به  ریق استعاری_احوال عاشقی باشد یا نباشد؛ چون هر لفیی 
من کس که بر دلش عشق الهی چیره است از سیاهی گیسو  لمت کفر و از سپیدی رخسار، روشنایی 

یابد و از یادموری وصـل، دیـدارِ حـق و از یـادکردِ فـراا، دوری از خـدا و رفـتن در شـمار         ایمان می
هـای من  موانع دنیاوی و مسـیب  _کندکه روح وصال را پریشان می_   بیند و از رقیبمردودین را می

ه و یابد و در این دریافت و توویل، چنـدان نیـاز اندیش ـ  ریزد( درمی)که دوام انس با حق را به هم می
گیـرد و همـان را   باره ههـن و زبـانش را مـی   استنباط و تومل نیست، چون معانیِ مسلط بر قلب، یک

 (.110 -103و  143گوید )همان:  می

گیرد،  شنونده رن  می رسد که همه چیز در دل و دما  خواننده/جا میاین گرایش به توویل به من
ها نماد؛ این کنند و نمودگردد و نمادها نمود پیدا میگذارد که صورت نیز معنا مییی پا میتا به گستره

 یعنی اوج معناگرایی:
مـن   جان گـردم گـر تـو ز   بی»بایست گفت: می« من برگردی مرتد گردم گر تو ز»شاعر گفت: 

ولیکن چون گفتِ شاعران است، در نیم و قافیه نگاه بایـد داشـت. گفتـار عاشـقان دیگـر      « برگردی

)غزالـی،  دادن  جنان ر. حد ایشان بیش از وزن و قافیه نیست و حد عاشق است، گفتار شاعران دیگ

1810 :113 ) 

 نیز 
الکـلام؛ ولـیکن   اگرچه ما را کار من است که ابکار معانی را به هکـورالحرو  دهـیم در خلـوات   

عبارات در این حدیث اشارات است به معانی متفاوت؛ پس نکره بود و من نکـره در حـق کسـی کـه     
و از این حدیث دو اصل شکافد: یکی اشارتِ عبارت و دیگری عبـارتِ اشـارت. و بـدل    هوقش نبود. 
 (.118 :)همان  السیف بود؛ اما جز به بصیرت با ن نتوان دیدحرو ، حدود

 بـا برخـورد عارفانـه و عاشـقانه، دو گونـة شـعر را برجسـته        نامه،  ولد ولد، فرزند مولانا، در سلطان
 شعر شاعران: و  لیاوسازد: شعر امی

انـد و بـه   گشـته  که شعر اولیا همه تفسیر است و سرّ قرمن؛ زیرا که ایشان از خود نیست بیان من 
خدا قائم اند، حرکت و سکون ایشان از حق است ... به خلا  شعر شعرا که از فکرت و خیالات خود 

اسـت  خودنمـایی بـوده  های درو  تراشیده و غر  شـان از من ا هـار فضـیلت و    اند و از مبالغهگفته
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کند... . شعرا شـعر اولیـا را، کـه از    تراشد، معبود خود میتی را که خود میپرست که بُتچون من بُ هم
دانند کـه در حقیقـت فعـل و    پندارند، و نمیچو شعر خود میاست همترک حرص و فنای نفس ممده

شان خودنمایی نیست خدانمایی قول ایشان از خالق است، مخلوا را در من مدخل نیست؛ زیرا شعر ای
است. مدال این دو شعر چنان باشد که باد چون از  ر  گلشن مید بوی گل رساند و چون از گلخـن  

اما به سببی گذرگاه مختلف بویش مختلف شود. هرکـه   ،مید بوی ناخوش مورد، اگرچه باد یکی است
که سیر خاید، اگرچه مشک گوید به را مشامی باشد فرا هر دو را داند که المؤمن کیّسٌ ممیزّ، یکی 

 (44: 1810) خاید و لفک سیر گوید، بوی مشک مید ها بوی سیر رسد و بر عکس هرکه مشکمشام

که چیزی باشـد زمینـی و   داند، نه اینگان و از برای منان می همولوی خود سخنش را فراخور فرشت
 این جهانی:

 سخنم خور فرشته است، من اگـر سـخن نگـویم   
      

 ملـک گرســنه گویــد: کـه بگــو خمــش چرایــی   
 
 

 گـانی، خـورش ملـک چـه دانـی     تو نه از فرشـته 
      

ــدنایی     ــف گن ــو حری ــرنگبین را؟ ت ــی ت ــه کن  چ
 

 
 تو چه دانی این ابـا را کـه ز مطـبخ دمـا  اسـت     

      
 که خـدا کنـد در من جـا شـب و روز کدخـدایی      

                                (1811 :1041)  
یـی را سـرهم   که چند واژه نه هر ،شودگان میداند که نصیب برگزیدهحافک نیز شعر را خداداد می 

 بست و نیمی پدید مورد:
 بری ای سست نیم بر حـافک حسد چه می

      
 قبول خا ر و لطف سخن خـداداد اسـت   

 (101: 1831حافک، )   
رود؛ یعنی هسـتی  خداوندی پیش می نکُاز سخن و فرازناهای من، تا فرمان  _الشعراخاتم_جامی  

 داند:و هرچه در او هست را از گل روی سخن می
ــیش ــخُن  بـ ــا  سـ ــة بـ ــرین نغمـ  تـ
       

ــن   ــیم چمـ ــت نسـ ــنهسـ  مرای کـ
 
 

 کـــش رازهـــاهســـت ســـخن پـــرده
      

 کـــــن مـــــردة موازهـــــازنـــــده 
 

 
 هــا بـه بــاد گرچـه سـخن هســت گـره   

      
ــاد    ــد گش ــره ص ــین گ ــرهش ب  در گ

 
 

 بسـتة من صـوت عـر    نیست سـخن  
      

 مــر  ســخن را اســت نــوای شــگر  
 

 
 هرچـــه فتـــد ســـرّی از من در دلـــت

      
 معنـــی نـــو گـــردد از من حاصـــلت  

 
 

 همـه  دان، سخن اسـت من پیش سخن
\      

 جان سخن را چو تن اسـت من همـه   
 

 
 کاشــــف اســــرار و معــــانی همــــه

      
 ده گـــند نهـــانی همـــه   عریـــه 

 (830: 1800)جامی،    

زنـد، و بـه   گانی من دم میگاه بلند فرشتهسخن، از جای ةبارا چنین باورهای ماورارالطبیعی دراو، ب
 دهد:نیم ارج فراوانی می

ــة روح   ــود رویــ ــعر بــ ــر شــ  دفتــ
     

ــاتر غنرـــة گـــل   هـــای فتـــوحفـ
 
 

 خـــواهی من رونـــق بـــا  تـــو شـــود
      

 نکهـــتش عطـــر دمـــا  تـــو شـــود 
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ــن   ــالی ک ــر  خ ــوب غ ــا ر از ش  خ
      

ــن    ــالی ک ــب ع ــت از صــدا  ل  هم
 

 
ــزدای  ــب بــ ــ  تعصــ  از درون زنــ

      
ــای   ــل بگشـــ ــرد راه تومـــ  برخـــ

 
 

ــن   ...در بلـــورین صـــد  چـــرخ کهـ
      

 نیســـت والاگهـــری بـــه ز ســـخن 
 

 
 ســـخن، مواز پـــر جبریـــل اســـت   

      
 بخــــش دم اســــرافیل اســــتروح 

 
 

ــده   ــرین مم ــرش ب ــخن از ع ــتس  اس
      

ــده   ــین مم ــه زم ــان ب ــر پاک ــتبه  اس
 (401)همان:    

دلان و خواسـتاران رهـایی از بنـد پلشـتی     کردهایی، اگر به دست پاکچنین شعری با چنین روی 
ناها را  تواند تاریکگیرد و میسرچشمه مییی است که از جهان بالا گانیگمان سخن فرشتهبیفتد، بی

هـایی، مدمیـان را    هـا و ترانـه  ی برساند. چنین سـروده گروشن گرداند و رازهای ناگشوده را به مشکاره
بازانه پروردگار جهانیان گی در برابر نفس اماره را پیدا کنند، و پاکوتوش ایستادهانگیزانند تا توانبرمی

های نفسانی است بگذرند. این یعنی پیوند شعر و عرفان؛ این را بپرستند و از هرچه زور و زر و مرزووانه
گری هم دارد و بـا  نمونناکی رهراستین: شعری که در پهلوی مزه یعنی شعر عرفانی؛ و این یعنی شعر

گـی و  امـه کسـاران خود گـان دشـت  شـده کند؛ یعنی دست گمهایی میهای ژر  خود سودرسانیپیام
وار و  های رسیدن به سرزمین سبز روشنایی و معنویـت را بـرای منـان هـم    گیرد و راهگی را میباره تن
 گرداند.وارتر می هم

 

 گیری نتیجه .6
کـه از فراواقعیـت    ،گـانی گاه مابعدالطبیعی دارد و شعر چیزی است قدسـی و فرشـته  سخن جایـ 

گی شـعر  برگونهشهودی. پیام -گیرد؛ یعنی شناختی است اشراقیگوید و از ناکجاها الهام میسخن می
 ؛خوردجا مب میاز همین
-زهیدرد است؛ زیرا خود این سـت  از سرِ ،استگرفتهسر ستیز با شعر اگر گاهی شاعری و عارفی ـ 

 ؛شمارنددهند و مقد  میبران، جای میگران سخن شاعرانه را، پس از پیام پیام
یان اسلامی، شعرستیزی گدر باور بسیاری از فرهن ؛گاه بلندی داردشعر در فرهن  اسلامی جایـ 
سـاز باشـد؛   ای معنوی اسلامی همهخیزد؛ مگر شعر باید با معیارهای اخلاقی و ارزشخردی میاز بی
 ؛اندگرایی که گوهر شعر و گوهر دین را در تضاد با هم دانستهمذهبیان اخلااهستند هرچند 
 ـ  شناسان از جمله خازن، عوفی، دولتبسیاری از بلاغیان و ادبیاتـ  زای رشاه سـمرقندی، سـام می

قرمنی و احادیـث نبـوی پرداختـه و    های صفوی، مهر بیگدلی، شمس مملی و ... به توویل و تفسیر میت
رازی، عبـدالقاهر  اند. نیز شـمس قـیس   وجو کردهمنیر دینی جست زهای تویید شعر و شاعری را اراه
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بـانی  باره سخن گفته، از شعر و شاعری پشتی والة داغستانی، مزاد بلگرامی و ... در این جرجانی، لودی،
 ؛اندکرده
 ؛شـود مرزی کشیده می عارفانو شعر  شاعران میان شعرِ ،برخی از عارفان راستا، به باوردر این ـ 

گـی ایـن   در مشکاره هکسانی بسان ناصر خسرو، سنایی، عطار، سلطان ولد، جامی و ... به شیوة عارفان
 ؛اندستبرین برگزار کرده داند و میان شعر و شرع پیونمرز کوشیده
غمـز  من را و کسـانی بسـان سـنایی کـه     اند گفتهرجال الحیضرا که شعر  ،مانند عطار یعارفانـ 
هـای  هـا و دریافـت  اند و خود همة اندیشـه خدا شمرده نگونه، شعر را زبااند، باز ابوسعیدرمز دانسته بی

 ؛اندمنیوم و شاعرانه بیان کرده شان را
و شـعرهای  ها بازیدر باب سماع رسالة قشیری، شعر نیکو گفته شده، هجویری، هرچند عاشقانهـ 

ستاید؛ پسندد و با توویل سرسازگاری ندارد، بازهم، کلام معنوی و اخلاقی شاعرانه را میاندامی را نمی
شـعر را بـا حـال     و دانندو ... توویل را مجاز می یالقضات همدانمگر کسانی مانند ابوحامد غزالی، عین

 ؛زنندگره می
راهی نـدارد جـز    خیزد؛ زیرا عرفانودن هردو برمیب دلی و اشراقیگرایی شعر و عرفان، از همهمـ 

های و به رنـ  عـا فی   موردنی نیستند با نماد و با هنرسازه این که پرتوهای جهان بالا را که به زبان
دهنـد و  مهنگی میدمان و چیزفهمان برساند. از این است که اینان شعر را با شریعت همبه گوش هم
ز ادانند و هر جا که نی میو هر سالک  ریقت و هر خداجوی شیفته الحال خود شقانه را وصفسخن عا

  گیرند.افتد از توویل و تفسیر بهره می
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شناسیبهکودکاندرکارهاییادگیریوانتقالمفاهیمباستانراه

شناسیهایباستانموزه
 

 

 الله دادمن عنایت ملپوهن نگارنده:

 

چکیده
، هـا  ، مـوزه رو ایـن  از رود؛ شـمار مـی   بهها در جهان  یکی از رسالت اصلی موزه ،آموزش

آمـوزش و بازیـابی    تواننـ  بـه   محور، می حال آموزش عینهای اجتماعی و در  عنوان بنیاد به 
هـای   مـوزه  ،ایـن میـان   در ؛رسانن ب خود م د  ةعناصر هویت تاریخی و اجتماعی افراد جامع

این تحقیق بیان  ه فسزایی در معرفی و شناخت این عناصر دارن .  شناسی نقش به باستان
. ضـرور  اناـام ایـن    بـوده اسـت  کی  بر ابعاد تعلیمـی  أها با ت نقش موزه  مبانی آموزشی و

، آشنایی با هویت ملی و قومی و برقـراری ارتبـاو و   فرهنگیمیراث   داشتن نگه حقیق زن هت
بـر مبنـای ملالعـا     توصـیفی   –تحلیلـی  روش این تحقیق . است شناسی  مفاهیم باستان

در  یشناس ـ باستان یها   موزهنده ینشان م یبررس نیحاصل از ا جینتا .است یی خانه کتاب
در امـر آمـوزش    رگـاار یتأث یتوانـ  بتـتر   یدارن  که در جامعه م ـ یبر مگام جهت آموزش 

 ییسـزا هتوان  نقش ب یدهن ه م وجود آورد و در تحقق اه اف آموزش کودکان و نوجوانان به
 یشناس ـ باسـتان  یها را که در موزه ییها تیفعال یطور کل کودکان به ،درضمن  .نکن فایرا ا

 میمفاه یریادگی یبرا ، کهردیگ یصور  م یبا بازراه  و هم یدهن  به صور  عمل یاناام م
 ـبا یو فرهنگ ـ یاجتمـاع  یهـا  یژیاسترات   شود ، توصیه مییشناس باستان  یهـا  نـه یدر زم  ی
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Strategies for learning and transmitting archeological concepts to 
children in archeological museums 

 
 
 
 

Author: Assistant Prof, Enayatullah Dadman  
 
Abstract 
Education is one of the main missions of museums in the world, 

so museums, as social foundations and at the same time education-
oriented, can help educate and retrieve the elements of historical 
and social identity of people in their community. Archaeological 
museums play an important role in introducing and recognizing these 
elements. One of the aims of this research is to express the 
educational and learning basics of children and to present new 
solutions to attract the child audience in archeological museums. The 
necessity of conducting this research is to have a living cultural 
heritage, to acquaint children with national and ethnic identity, and 
to establish a connection between the child's audience and 
archaeological concepts. The method of this research is based on 
library studies and follows a descriptive-analytical approach. The 
results of this study show that archeological museums are working to 
educate children. 

Keywords:  Archeology, Children, Education, Games, Learning, 
Museums. 

                                                                       
 Education faculty, History Department, Kandahar University, Afghanistan 
(dadmanenayat@gmail.com) 
This article is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives 4.0 International License 

 

 

Ghalib ISSN 
P: 2788-4155 
E: 2788-6441 

Received: 07/ 08/ 2022 
Accepted: 03/ 09/ 2022  

Review paper 
 

G
H

A
LIB

 (R
esearch

 an
d

 Scien
tific q

u
arterly Jo

u
rn

al o
f G

h
alib

 U
n

iversity) 

1
1

th
 years, 3

8
th V

o
lu

m
e, 3

n
d Issu

e, 2
0

2
2

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 53 

 

شناسیبهکودکاندر...باستانکارهاییادگیریوانتقالمفاهیمراه  

نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل  
 غالب

مقدمه
تـرین امکانـا  بـرای ابـ ا  و      آوردن بـیش  فراهم ها، آن داشتن نگه ، زن هفرهنگیتوجه به میراث 

 فرهنگـی  فکری و هنری به معنای ارزیابی ما د این میراث، با معیار تازه، از اصول سیاسـت  آوریِ نو
ی جبـری نیازهـا و عوامـل    یپیـ ا ة ، زادفرهنگـی سان ضرور  توجه به میـراث   ب ین ؛هر جامعه است

 ؛ش ن هر جامعه و کشور از راه آشنایی با تم ن و تکنالوژی است صنعتیدیگر   تازه یا به بیاناجتماعی 
؛ باسـتانی امـری ضـروری اسـت     فرهنگهای تازه به  ملی و دادن جلوهفرهنگ پس ایااد تحرک در 

 چـرا  ؛مناسبی برای تأمین این ه ف باشـ    کار توان  راه شناسی می های باستان رو، استفاده از موزه اینز ا
احـی فاـا و   رکننـ . ایـن کـار را بـا ط     خاصی می ن خود تأکی ها بر مخاطبا که در سراسر جهان موزه
بـه  تـا ماـ دا     ،نن ه را فراهم آورنـ  ک تشویق بازدی  ةتا زمین، دهن  اناام می  ها اجرای نمایش و برنامه

تـر   بـیش  زمحـور هتـتن . اصـل تمرک ـ    کنن  که مخاطـب  فاده میهایی است طرح ،این موزه بیاین ؛ بنابر
 رکزهـای م دیگـر چـون   هـا هـم   که در قـرن اخیـر مـوزه    چرا ؛ها است آموزشی موزه ةن بر جبنمحققا

ی اانـ . بـر اسـاع تعریـر شـور      عنوان یک مرکز آموزشـی ملـرح شـ ه    به ها رسهاجتماعی، مانن  م 
کـه در ایـن تحقیـق     رود. بحثـی  شمار مـی  ها به اصلی موزهها، آموزش یکی از اه اف  المللی موزه بین

 ؛شناسـی بـه کودکـان در محـیز مـوزه اسـت       و انتقال مفاهیم باستان یادگیریملرح ش ه، تمرکز بر 
ه با استفاده از م ارک مادی اسـت و دارای مفـاهیم پیدیـ ه و تخصصـی     گاشت ةشناسی ملالع باستان

نمایان موزه مشکل کرده  داران و راه کار را برای موزه دکان، بتیاری است که انتقال این مفاهیم به کو
 است.  
شناسـی بـه کودکـان در     کنون در مورد انتقال مفاهیم باسـتان  ، تاگرفته توجه به تحقیقا  صور  با
هـایی کـه در    فعالیتی اناام نشـ ه اسـت. کتـاب   یی  موزههای  بازیشناسی از طریق  های باستان موزه

شناسـی   باسـتان شناسی نوشته ش ه است عبار  انـ  از:   های باستان با روش خصوص آشنایی کودکان
ــل ــه چه ــان و )گا تیک ــران،راژی ــر (، 1۱۳۱ دیگ ــای کش ــتهرازه ــک،  گاش ــاوش  ( و1۱۳0)پندی ک
 (.1۱۳4)دوک،  گان گی گاشته زن ههای  شناسی و کشر راز باستان

اسـت. از   صـور  گرفتـه   زیـادی  نتـبتا  در موزه تـاکنون ملالعـا     یادگیریدر بحث آموزش و 
هـا   در موزه یادگیریبه بحث آموزش و  ا هایی که در این زمینه منتشره ش ه و منحصر ترین کتاب مهم

 ها و آمـوزش  موزه ،(1000)تالبویز،  گان موزه دهن ه آموزشهایی نظیر:  توان به پژوهش می ،ان  پرداخته
( 100۲)مک دونال ،  ملالعا  موزه( و 1001)آمبروز و کریتپین پین،  بنیان موزه(، 100۲هیل،  )گرین

 اشاره داشت. 
کـه یکـی از    ،انـ   های مختلر بررسـی کـرده   از جنبه ،در موزهرا آموزش  گران پژوهشمحققان و 

هـا در اجتمـا  بیـان     توان آموزش اجتماعی و نقش آموزشی موزه آن را می تأثیرگاارهای مهم و  جنبه
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. در خصوص آموزش کودکان در موزه باش  می یی آموزش موزه ةجنب  که در این تحقیق تمرکز بر ،کرد
 Research Centre for Museums and) هـا  ، مرکز تحقیقاتی مـوزه و گـالری  1۳۳۳ال در جنوری س

Galleriesگـاه  دانـش  ةملالعا  موز ر گروه( د  ( لتـترLeicester      تأسـیس شـ . تمرکـز اولیـه بـرای )
RCMG، را در مـوزه،   یـادگیری  بود. تحقیقا  ها و گالریها  کرد و پتانتیل موزه نقش آموزشی و عمل
 دیگـر اناـام دادنـ .   تـتر در انگلتـتان   لِ گـاه  دانش ةجویان دکتری در دیپارتمنت ملالعا  موز دانش

( در Rennie)تحصیل در موزه در کانادا، کار خود را به اتمام رسان ن . رین  ةملالعا  با تمرکز بر توسع
فاده از و اسـت    که امکان لمـس اشـیا   هایی گاه نمایشفاکتورهایی که بر تعامل کودکان در  1۳۳۱سال 

تمرکز داشت کـه قصـ  بازدیـ  از     یی ساله ۲-۱این پژوهش بر کودکان  دست وجود داشت، پرداخت؛
یـی و   های م رسه  در گروه( را در استرالیا، داشتنن . کودکان )هم SciTechمرکز اکتشافا  سیتچ ) ةموز

که در تعامل با موزه و در حال مصاحبه بودن ، از  هنگامی( بررسی ش ن  و  گی های خانواده هم در گروه
 یـی  و حافظه یی هتتن  که ملالعا  خاطره ینکنگ، از اولین محققابرداری ش . فالک و دیر ها فیلم آن

تعـاریر   به گتـترش هایی مربوو  ن ملالعا  از تلاشای ةبازدی  از موزه اناام دادن . ریش ةرا در زمین
در مـوزه خواهـ  شـ      یـادگیری کردن درک مـا از مفـاهیم مربـوو بـه     برگرفته ش ه، و باعـث پربـار  

(Hooper,2004شای  جامع .) ة در مـوز  یـادگیری و چیتـتی   گـی  گونـه  چـه ها برای درک  ترین تلاش
بـود کـه در سـال     یـی  اکتشـافی  ةپروژ ،پژوهش باش . اولین کودکان، در سه پژوهش اخیر قرار گرفته

( را نشـان  Project Zero)« صـفر  ةپـروژ » ةفیلادلفیـا و مـوز   ةکاری میان مـوز  اناام ش  و هم 1۳۳۱
شناسـی در   نیـا و دیپارتمنـت روان  وراکتشـاف کودکـان کالیف   ةکاری با موز در هم ،دوم ةده . پروژ می

 ة، کـه یـک پـروژ   «لی به سـمت آینـ ه  پُ»کودکان:  ةخر، موزآ. در   گرفتنیا، صورورکالیف گاه دانش
موزه، بـه وجـود    گان  هکنن و شرکت گران پژوهشکاری مربیان،  هم ةتحقیقاتی متتقل است و درنتیا

آوری  وری هتتن  و بـرای جمـع  یو مبتنی بر ت گام پیش ارییهای بت این ملالعا  از جهت آم ه است.
آوری شـ ن ، و   های مختلفی جمـع  ها در مکان کنن . داده میهای کمی و کیفی استفاده  ها از روش داده

فرهنگـی وسـیعی صـور      -های اجتماعی در موزه و محیز یادگیرین است و شان بر مخاطبا تمرکز
هـای   هـای غیـر زبـان فارسـیِ دری و در حـوزه      انبتمام تحقیقا  پیشین، به ز (.Hass, 2004)گرفت 

جغرافیایی غیر افغانتتان اناام ش ه است؛ لاا تفـاو  تحقیـق مـا، بـا تحقیقـا  پیشـین، در بخـش        
 جغرافیایی و زبان است.  

شناسـی   توانن  با مفاهیم باسـتان  گونه می ده : کودکان چه ها پاسخ می این تحقیق، به این پرسش
 کن ؟ ها ایفا می شناسی به کودکان چه نقشی برای آن هیم باستانآشنا شون ؟ انتقال مفا

 شبه عنوان ابـزار پـژوه   یی خانه تابکو مواد توجه به ماهیت موضو  در این تحقیق از ملالعا   با
 کن .  تحلیلی را دنبال می -توصیفی نگرشاستفاده ش ه است و 
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 ـ  کودکان بـه دهن  که:  های تحقیق نشان می یافته   ـفعال یطـور کل  یهـا  را کـه در مـوزه   ییهـا  تی
در ضـمن بـرای    ،ردی ـگ یصـور  م ـ  یراه با بـاز  و هم یدهن  به صور  عمل یاناام م یشناس باستان

ی بایـ  در  و فرهنگ ـ یاجتمـاع  یهـا  یژیاسـترات کنـ  کـه    شناسی توصیه می یادگیری مفاهیم باستان
  شود.داده ه تعمیم ش های یاد زمینه

 

گاهآنموزهوجای
جـا   مـوزه اسـت. شـای  در هـیچ     ةپ ی  ،ها العاده مهم و بنیادین در جامعه دادهای فوق از روییکی 

از را احتـاع انتـان    قـه، نظـام دانـایی و   یتـوان ووق و وا  م، نمـی هـای عـال    سقر موزه زیر ةان از به
(. 1۱۱: 1۱۳1 مشـاه ه کـرده )ملاصـالحی،     بودن خویش، هتتی و تاریخ ملموع و محتـوع  انتان

سو جایی است که در آن سلح   ازیککه  چرا ؛شناسی تاربی است جامه ةنمون موزه به طور خاص یک
 دیگـر،  شود، و ازسوی تر می ها بیش آن گی بتته همیاد و حس  میفردی و اجتماعی افراد ارتقا آگاهی 
عی فاای خاص است که کن . موزه نو یک محیز مح ود و قابل درک ارائه می ی را دری یبع  اثر سه

 (. 01: 1۱۱۱نیز میان اشیا و فاا وجود دارد )براک،  یی یدی هپ ةانتان و فاا، رابل ةدر آن ج ا از رابل
این ابزار مهم بـا   ؛اب ا  کرد فرهنگیهایی است که انتان برای ثبت تغییرا   ابزار موزه از نختتین

شون ،  که امروز تعریر می یی گونه بهها  اما موزه ؛ناپایر در این زمینه مؤثر بوده، و هتت کاستی ینیرو
هـا   شناسـن . انتـان   تر تغییرا ، مرزی نمـی  آن، برای ردیابی هرچه به راطلاعا  د در زمینة گناان ن

ها چنـین   شان را در جایی تاربه کنن ، به کمال برسانن  و جان ببخشن ؛ موزه های ن  که آموختها  لمای
را در جوامع بشری  یی ها نقش آموزشی عمومی عم ه این راستا، موزه شن . درباداشته توانن   فاایی می

 ،از شـعور، اسـتع اد، درک   یی کن  و جلوه با بیان خاص خود، حقیقتی را ارائه می ،کنن . هر موزه ایفا می
مـوزه انتـان را از قراردادهـای تحمیلـی زمـان حـال        کن ؛  انتان را عرضه می ةبینش و ق ر  خلاق

 دیگرگونهده  تا به اقتاای توان و استع ادش  ن ؛ فاای متفاوتی است که به انتان ماال میرها می
های استثنایی تغییر محیز  فکر امروزه را به او القا کن ؛ موزه مکان فرصت گزین جایبین یش . فکری 

ها  شون . موزه ها نبای  به فااهایی بتته مح ود و قراردادی تب یل است. موزه گی زن هبه  نگاهو تغییر 
 (.0-۱: 1۱۲0)شیرازی،  دی ه شون  امروز گی زن هتوانن  و بای  در فاای  می

 و معرفت و دانایی نظام در که یی  بنیادی تحولا  بیرونی صور  یا ،مص اق و معرف صرفا  ها موزه
 خود، اکنون ها ن آ. نیتتن  پیوسته، وقو  به تاریخی ج ی  شرایز ظهور از پس م رن انتان عالم منظر

 هـا  مـوزه . کننـ   مـی  ایفا نقش و ان  سهیم تحولاتی چنین در ناپایری اجتناب به طرز و محصور طور به

 ها ملت فرهنگی و تاریخی اشیای و آثار و شواه  اسناد، ترین غنی گاه و پناه مهم مراکز صور  به اکنون
 دریـافتی  و درک و نهـاده،  ژرف تـأثیر  تاریخی جوامع بشـری  و منظر معرفت بر ها موزه. است آم ه در
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 مؤثر دادها روی از نیز ما تاریخی بر تفتیر و داده، جوامع ارائه مردمِ به واقعیت از تر زن ه هرچن  ملموع

 عوض چهره به سرعت ج ی  تاریخی شرایز گیر نفس تحولا  توفان معرض در ها موزه. شون  می واقع

 روزگـار  پـایر  آسـیب  و شـکنن ه   سخت ه،پیدی  جهان در تر حایم ساختار با و ش ه، تر پیدی ه و کرده،

 نفـوو  و نشـت  هـا  و ملـت  هـا  فرهنگ وهنیت و فکری ةقیوا بر مرحله به مرحله و؛ ش ه ان  پ ی ار ج ی 

: 1۱۱۱)ملاصـالحی،   ان   کرده آشکار را خود ناپایر اجتناب موجودیت ضرور  و اهمیت و کرده تر عمیق
11 .) 

 

موزهةاسیکلمنشریشه
 ة( اله ـMouse)« گی مـوز  همقر زن »به معنای  (Mousein)« موزین»از لغت یونانی « موزه»  ةواژ

وی  هکه معادل فرانت ـ ،(104: 1۱۱۱)قاسمی،  هنر و صنایع در اساطیر یونان باستان اقتباع ش ه است
 Museuآن  پرتگـالی  و Museo ، ایتالیایی آنMuseum، آلمانی آن Musee، اسپانیایی آن Museآن 

آمـ ه اسـت و    Mouseionصـور    اش به بنابراین، در شکل یونانی(؛ Desvalees, 2010: 92باش  ) می
هنرمن ی است و یک نهاد فلتفی یا محیلی برای تأمل است. استفاده از مشتق  ةمعنای مقر قریح به

هـای   ثبـرای بح ـ هایی  ها و متعلق به محل رس  که مح ود به زمان رومی لاتین این واژه، به نظر می
ر و موسـیقی در  عهنـر، ش ـ  گانة نُههای  (. این واژه نام یکایک الههLwise, 2007: 1است )بوده فلتفی 

هتتن  کـه از   ه دخترنُ فرهنگهای شعر و هنر و  موزها الهه(. ۱1: 1۱۱۳یونان باستان است )حی ری، 
(. 4: 1۱۳1خاطره، داکزه و یاد( با زئوع متول  شـ ه انـ  )رضـایی مهـوار،      ة)اله «منه موزینه»ازدواج 

هـا،   آوردن نیکوی افتانه النوعی است که با شادی و خشنودی ناظر به جای هما نه رب  Muses واقع در 
 :Alexander, 2017) شناسـی بودنـ    ستاره می ی، رقص وشعار عاشقانه، تاریخ، تراژی ی، کُموسیقی، ا

2.) 
های هنر )موزها( بـر آن بـود.    ش  که معب  الهه کوچکی در آتن اطلاق میة بار به تپ موزه نختتین

(. در دوران کلاسـیک  1۱1: 1۱11شـ  )رکنـی،    بنایی که به موزه تعلق داشت موزه گفتهبع ها به هر 
 :Alexander,2017رفت ) کار می داد به را در خود جای می Musesبردن معب ی که  این کلمه برای نام

هـ .ق. به زبـان فارسـی راه    11۳0 ةاست و در ده گرفته ش ه Museوی  هلغت فرانت زموزه ا ة(. واژ2
آثـار باسـتانی و    از بزرگـی  ة(. و به معنی مکانی است کـه ماموع ـ 11: 1۱۳۱یافته است )محمودپور، 
ن و هنرمن ان من ان، محققا و دانش گاارن  میرا در آن به معرض نمایش بها  صنعتی و چیز های گران

کلمـا  متـرادف    ةشناسی و ریش شناسی، موزه واژه ةریش ؛(1: 1۱۳4کنن  )کلانتری،  از آن استفاده می
. گیرد می نشأ  « نگاری موزه»،  «گرافی موزه» ةاز ظهور ت ریای و هنز ناکامل کلمراه با آن شای   هم
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مورد استفاده بـود و   «شناسی موزه » ةظهور کلمبیش از یک س ه قبل از  « نگاری موزه» ةدر عمل کلم
 (.Aquilina, 2011:5)کاربرد داشتن  صور  مترادف هم  به

، دیگـر بـه عبـار     ؛شـود  شناسـی تعریـر مـی    عملی یا کاربردی موزه ة، جنبنگاری اصللاح موزه
بـه   توجـه  بـا  چنـان،  هـم  ؛اسـت توسـعه یافتـه    یی های موزه هایی است که برای اناام فعالیت تکنیک
هـایی شـامل مـوزه، حفاظـت و مرمـت، امنیـت و نمـایش. در مقابـل          ریزی و تاهیـز فعالیـت   برنامه
کـار رفتـه    ها بـه  های عملی مربوو به موزه ها برای شناخت فعالیت م   نگاری موزه ةشناسی، واژ موزه

 (.Desvalees, 2010: 83است )
 

 شناسیمفهومباستانمشکلاتِناآگاهیاز

هـا   آن یو ضرور  وجـود  یعلوم انتان تیجامعه از وضع یعموم یافزون آگاهروز شیوجود افزا با
و  یگـاه  اغلـب افـراد دانـش   ، یصـنعت  ری ـغ یاز کشـورها  یدر برخ  یو صنعت رفته شیپ یکشورها در
در ایـن  لازم  یهـا  یفاقـ  آگـاه   کننـ ،  یم لیها تحص رشته نیکه در ا یاشخاص احت ،یگاه دانشریغ

ن ارنـ .   یشناس چون باستان هم ییها رشته نیکاربرد و لزوم وجود چن از یچن ان هتتن  و اطلا زمینه 
 ـو به ،یعلوم انتان تیش ن اهم تر روشن یبرا محققانش ه  سبب ا،ه یو کاست یناآگاه نیوجود چن  ژهی

و  یفرهنگ ـ ،ینقش آن در ابعـاد مختلـر اجتمـاع    نیچن هم و یدر جوامع امروز یشناس دانش باستان
 یی رشته یشناس باستان ،یعلوم انتان یها ان رشتهیگو بپردازن . در مو حث و گفته بجامعه ب یاقتصاد

به همان ان ازه  ،مورد سؤال بوده است یگاه دانش ةو حاور آن در جامع تیواره لزوم اهم است که هم
 یخیتـار  یایاش ـ گااشـتن  مـت یو دانـش ق  ییجو قهیعت عنوان عوام به انیدر م یشناس که هنوز باستان

 ـ به یگاه دانش یها ریاز ط یاریبت نیب در ،شود یشناخته م  ـ یـی  رشـته  ةمنزل کننـ ه،   مصـرف  ،یتفنن
 یاز کشـورها  یاریبت ـ کـه  اسـت  یحـال  در نی. اشود یداد م قلم یعمران یها و مزاحم برنامه ه ف یب
و  یشناس ـ باسـتان از ی، کـاربرد  یشناس ـ بـه باسـتان   یسـنت  یشناس ـ باسـتان  یالگو رییبا تغ رفته شیپ

از مشـکلا    یک ـی ؛گیرنـ   میبهره  یمناسبا  جوامع انتان یآن به منظور بهبود و ارتقا یشناس روش
 میمفـاه  آثار مربوو به گاشـته و انتقـال   شیارتباو و نما یمربوو به برقرار ،که وجود دارد یی یاساس

 . ازکننـ   یم ـ فـا یخصوص ا نیرا در ا ینقش مهم یشناخت باستان یها موزه نا یقیاست.  یشناس باستان
 ـپ  ،مربوو به گاشته بـه طـور اخـص    شیبه طور اعم و نما یشناس کار باستان ینظر وجه  ییهـا   هی

: 1۱۳0زاده،  )حتـین  جوامع مختلر ارتبـاو دارنـ    وی ه یو عق یاسیس ،یاجتماع میمفاه هتتن  که با
1-1  .) 
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داخلموزهیایاشقیازطریشناسباستانمیانتقالمفاه
گـاه   تاـارب و جلـوه   یها نهیکه گنا ،یخیو تار یباارزش فرهنگ یایداشتن اش اریاخت ها با در موزه
 ـیاقوام گاشته هتتن ، وظ یهنر، صنعت و اعتقادا  و باورها ،یمل فرهنگ و  یدار در نگـه  یمهم ـ ةف
 ةو عرض ـ یدار نگـه  ت،یهو نییتع ،یها، علاوه بر گردآور آثار دارن . امروزه موزه نیا یریپا رع دست

تبـادل اطلاعـا  امـری     انـ .  برداشته ییها گام زین یو پژوهش یو ملالعات یآموزش آثار، در جهت امور
هـای مناسـبی بـرای     ها قابلیت توان به راحتی از کنار آن عبور کرد. فاای فیزیکی موزه است که نمی

نوعی فاصـله میـان   های فیزیکی موجب  کنن ؛ اما مح ویت می  حس فاایی و لمس گار تاریخ فراهم
های ج ی  ارتباطا   شود. انتان امروزی با تکیه بر فناوری جهان می ةنو  بشر با تاریخ خود در هرنقل

و تاریخ خـود را در هـر کاـای     ها را از میان بردارد توان ، تا ح ود زیادی این مح ویت و اطلاعا  می
المللی،  ر سلح ملی و هم در سلح بینانتقال و تبادل اطلاعا  هم د ؛این جهان فیزیکی مشاه ه کن 

 (.100: 1۱۳۱مناسب است )ارثی،  ةسازی اطلاعا  با شیو پارچه دهی و یک نیازمن  سازمان
کنن . فارغ از نـو    میرسی به اطلاعا  فراهم  ا بتتر مهمی برای یادگیری و دستیها اش در موزه

دلایـل  بـا همـه     ها( ماهیت اشیا سایر موزهمحور، چه سنتی، و یا  )چه سازن ه قرار دارن موزه که درآن 
 دنبـال  بـه  هـا  مـوزه  شـون . وقتـی   مراجعی برای یادگری فردی تلقی مـی عنوان  شان، به ةگرایان عمل

 تعیـین  را اطلاعـا   دهـی  سـازمان  و ارائه گی هگون هچ ها موزه آن در اشیا باشن ، خود موجود اطلاعا 

 بـا  تعامـل  بـرای  خـود  تخـیلا   بـه  مخاطـب  تا کن  می کمک موزه در  اشیا توسز یادگیری. کنن  می

 یـک  فرهنگـی  هناارهـای  یا و شناسی زیبایی جنبش یک تاریخ مردم، تاریخ مفاهیم از یهای هماموع

 گـان  هیادگیرنـ   بـه  کـه  اسـت  شئ آن ةسازن  فرهنگ به شئ یک اتصال. کن  پی ا رسی دست جامعه

 تغییر حال در واره هم وضعیت این. ده  می را( آن های ای ه و) فرهنگ با ملموع تعاملی برای فرصتی

 طول در ها ای ه تحول وضعیت از تری به درک گان هیادگیرن  ده  می اجازه که است تاریخ طول در آثار

 تعامـل   اشـیا  بـا  م رسه و موزه مشترک های دوره طی در آموزان دانش که هنگامی . باشن داشته تاریخ

 زمـان  آن از و داشـت  خواهن  رسی دست تغییر حال در روابز این فرهنگی غنی اهمیت به باشن ، داشته
 از تـری  وسـیع  انتقادی دورنمای شون ، اشیا خود تحول با مقایته در  اشیا معنای تحول درک به قادر که

 ـ مـی  دست به جهان این در خود عقلانی گاه جای و خویش پیرامون جهان متغیر ماهیت  نـوعی  . آورن

 خود فیزیکی تاربیا  طریق از را یادگیرن ه وهن که دارد وجود  اشیا های ماموعه در خاص مح ودیت

 تلقی یادگیری برای مح ودیت نو  یک را جریان این که است ممکن مربیان از برخی .نمای  می درگیر

 کـه  ببیننـ ،  مفیـ   محـ ودیت  یک عنوان به را فیزیکی مح ودیت است ممکن برخی حال، این با؛ کنن 

 لحـا   از  اشـیا  خـود  چـه  اگر(؛ lasky, 2009:73) دارد می نگه لوکنتر قابل معینی اشکال در را ها ای ه

 تعـاملی  ایاـاد  موجـب  هـا  آن به کودکان و آموزان دانش رسی دست ةاجاز هتتن ، مهم بتیار فرهنگی
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 کنـ   می است لال   (1۳۳1) دانکن؛ شود می اطلاعا  تر عادلانه توزیع بهبود طریق، ب ین و ،ش ه سازن ه

 شـان  هنـری  یاشـیا  مـورد  در را عمـومی  افکار شان هنری یاشیا عمومی نمایش با ها موزه خود که

 در اطلاعـا   از تغییـری  حـال  در ما یدا ةماموع موزه یک داخل یاشیا طریق، این از؛ کنن  می ه ایت

 چـه،  تـاریخ  میزبان، های سازمان محتوای به بای  لاجرم که ،کنن  می ارائه موزه مخاطبان به خود مورد

 کـه  ایـن  محـ   بـه ؛ باشـ   مـرتبز  هـا  موزه آن در موجود یاشیا سایر و گان هبازدی کنن  گان، هسازن 

  اشـیا  این در متتور دروع اساع بر یادگیری و  اشیا ماموعه مولی  جهان درک به قادر گان هیادگیرن 
 طبیعـی  جهـان  و انتـان  ابـ ی  های ای ه با و دی ه، آموزش تر عادلانه سیتتم یک در توانن  می ش ن ،

 جا(.   باشن  )همان داشته تعامل

 

گوییدرمحیطموزهداستانوقصهِنقلقیازطریشناسباستانمیانتقالمفاه
 گونـاگون،  هـای  محرومیـت  و اقتصادی و اجتماعی های نابرابری و ها ناکامی از فرار برای ها انتان

 قصـه . گفته ان  ها لالایی و ها ترانه ها، لثم ها، قصه ها، افتانه قالب در خیال آرامش با آرزوهای شان را

 گـو  قصـه  نختـتین  و حـوا  و آدم ةقص آن، نختتین شای  و است داشته تاکنون وجود آفرینش ابت ای از

 گـویی  قصه. است کرده تعریر فرزن انش برای  بهشت از را ش نش ماجرای ران ه که، باش  آدم حار 

 تأکیـ  ت. اس ـ شـ ه  اسـتفاده  اخلاقـی  و اجتمـاعی  هـای  آموزش ارزش برای روشی عنوان به چنین هم

 بـه   اشیا و ها انتان ةدربار قصهت. اس جنبه از همین نیز کودکان برای گویی قصه بر ارسلو و افلاطون

 هـا  قصـه  اصـلی  ةمای درون . کن می ترغیب به آموختن را ها آن خوشاین  زبان با و متفاوتی های صور 

 بیـان  قصـه  در فهـم  قابل و ساده با زبانی را نیازهای شان ها انتان درواقعت. اس بوده ها انتان آرزوی

 باعـث  متـافیزیکی  و طبیعـی  غیـر  طبیعی، عوامل ظهور و عایب و انگیز هیاان متائل طرح . کنن می

 بـا  کودکـان د. تـر شـو   بیش ها آن در یادگیری ةانگیز و ببرن  لا  قصه شنی ن از گان هشنون  شود، می

 بـه دسـت   اطلاعاتی ،است آن در چه آن و جهان ةدربار قومی های قصه و ها  اسلوره ها، افتانه شنی ن

 مختلر اقوام های افتانه تمام تقریبا  . دهن می شکل را مللوب شان آرزوهای خود، وهن در و آورن  می

 کشـر  راه در را کودک ادبیا ، دیگر های شکل برخلاف ها قصه . دارن را گی هویژ این گوناگون و ملل

 شخصـیت  تکامل ةادام برای آموزد می کودک به قصه. کن  می ه ایت خویش گی هزن  و معنای هویت

 تـلاش  ایـن  راه در و باشـ   شاا  اگر ده  می قول کودک به قصه . ضروری ان هایی چه تاربه فردی

 حتمی او موفقیت و آین ، می کمکش به نیکوکار و خیران یش نیروهای بردارد، مهیب ق م و فرسا طاقت

. کنن  می تقویت و تغایه را کودک تخیل نیروهای ها، قصه و ماهبی های ها، داستان اسلورهد. بو خواه 
 تربیـت  در مهمـی  و مـؤثر  عامل و دهن  می پاسخ کودک های پرسش ترین به مهم ها داستان گونه این

 (.  http://www.amoozak.org: 1۱۳۱فرهنگی کودکان،  ة)کانون توسعهتتن   ها آن اجتماعی

http://www.amoozak.org/
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 کودکان ادبیا ت. اس داستان از استفاده کودکان به تفکر آموزش برای روش ترین به لیپمن، نظر از

  .م 1۱ قـرن  از که هایی داستان در تفاو  اصلی عاملت. اس آنان آموزش برای غنی منبعی و محور معنا
 توجه ها آن به ها داستان که است هناارهایی نو  در درآم ه ان ، تحریر ةرشت به برای کودکان تاکنون

 ـ مـی  متمایز دیگر یک از اصلی هناار نو  چهار را ها داستان که دهن  می ها نشان بررسی . ان داشته  . کن
 ایـن  طریـق  از اجتمـاعی  هـای  ارزش آمـوزش  و اسـت  مهم عاملی ارشاد کودکان ةای  اول، هناار در

 و دانش و کودک بین که هتتن  ابزاری کودکان های هناار، داستان این درد. گیر می صور  ها داستان
 و زبـانی  هـای  توانـایی  با که است هایی پیام انتقال ها این داستان نقش . کنن می جیگری میان ها ارزش
 ـ و گشـا،   توانـایی پیـام   عمـومی  دانش شناخت، و درک سلح عقلی،  اطـراف  محـیز  از کـودک  ةتارب

 کـه  اسـت  این هناار این در اصلی ةنکتت. سا ها داستان آموزشی نقش دوم، هناار . هتتن هنگآ هم

 و گـردد  مـی  آگـاه  جهـان پیرامـون   از و شـود  می آشنا اجتما  فرهنگی ابعاد با داستان طریق از کودک
 نوجوانـان  و مناسب کودک که بین  می ادبیاتی را کودکان ادبیا  سوم، هناارن . ک می درک را واقعیا 

 توجـه  عمومی کـودک  دانش و کیادرا و عقلانی شناختی، زبان توانایی به بای  پیام درخلق یعنی باشن ؛

 مفهوم ادبـی  و دارن  توجه خود زمان ادبی طرزهای به است آموزش ه ف شان که هایی داستاند. شو

 هـا  داسـتان  هناـار،  نو  این درت. اس گاشته به توجه هناار چهارم، نو  . دهن می نشان را خود زمان

 (.11: 1۱۱۳کنن  )رشتدی،  می منعکس را ق یمی طرزهای و هتتن  خود زمان رایج فرهنگ مغایر با
 

موزهطیوکاوشدرمحیحفاریخلاقبراییوفضایمصنوعتیسایطراح
 در کودکـان  بـه  شناسـی  باستان مفاهیم انتقال گی هگون هچ خصوص در ش ه ارائه های طرح از یکی

 طـرح  و باشـ   می موزه محیز داخل در حفاری و کاوش برای فاایی طراحی ی،شناس های باستان هموز

 ایاـاد  برای استفاده منظور به موزه های اتاق از یکی قراردادن با که است صور  این  به ش ه نهاد پیش

 ـ کودکـان،  حفـاری  بـرای  نظـر  مورد ساخت فاای و مصنوعی سایت  بـرای  را واقعـی  کـاوش  ةتارب

از  یک ـیرا در داخـل   یکـاوش واقع ـ  یصور  است که فااطرح به این  .آورد وجود به خود مخاطبان

از خاک پوشان ه،  هیلا نیاتاق را با چن  یمرکزی منظور ابت ا فاا نیب  ؛کنن  یموزه بازساز یها اتاق
 قـا  یمـورد نظـر را دق   یفاا نیچن هم کرده، یرا مخف ییایمحوطه اش نیمختلر از ا یها و در قتمت

بـا   یبـه اتـاق حفـار    ورود کنن . کودکـان قبـل از   یبن  میتقت یشناس باستان یواقع یها تیمانن  سا
 ـاز ا یو تع اد شون  یآشنا م یحفار لیوسا در  شـ ه، ی کـه مناسـب سـن کـودک طراح ـ     لیوسـا  نی
 تـت؟ یک شناع چون باستان هم یمیکودک با مفاه یحفار نیآن در ح. بع  از ردیگ یقرار م ارشانیاخت
 مـوزه و  ینمـا  شـناع، راه  است، توسز باسـتان  یاو به چه شکل یکار یو فاا کن  یگونه کار م هو چ

در  یمخف ـ ی ایکـردن اش ـ  خـاک و کشـر   ةیلا به هیکردن لا با حفر نیچن . همشود یآشنا م نامتخصص



 15 

 

شناسیبهکودکاندر...باستانکارهاییادگیریوانتقالمفاهیمراه  

نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل  
 غالب

. شـود  یآشـنا م ـ  یحفـار  زیدر مح ـ یخیتـار  ئدر برخورد با ش ژهیو یها مراقبت یگ هگون هچ خاک، با
 ؛شـود  یم یباستان یمیو مفاه یشناس کودکان با باستان یریادگیتنها باعث  نه موزه زیدر مح یحفار
 گـر ی. از ددهـ   یشناع نشان م ـ باستان کیو کودک را  ده  یم یحفار ةتارب ةکه به کودک اجاز بل

 ـ کودکان اشاره کـرد. هـم   یبرا یحفار زیانگ شگفت ةبه تارب توان یطرح م نینکا  مثبت ا در  نیچن
که با تمام حواع خـود   بل ؛کن  یخود کار م یبصر وی طرح کودک نه تنها با حواع سمع نیا یاجرا
نمـا و خوانـ ن    راه حا یدادن بـه توض ـ  گوش و نیتریداخل و یایاز اش  یو نتبت به بازد ردیگ یم ادی
 ـبازد یبـرا  یتـر  شیب تیجااب کن ، یم ریرا درگ یو بصر یکه فقز حواع سمعنما،  راه یها کتیات   ی

 ـعنـوان   بـه  خودشـان  کـه  ،را تاربه کننـ   یبخش لا  لحظا  توانن  ی. کودکان مکن  یفراهم م  کی
. شون  یآشنا م کاوش ةویو ش یحفار ی هایو نبا  هایان  و با با ش ه یحفار ةشناع وارد منلق باستان

 اریبت ـ شـان  یهـا  خانواده کودکان و یدر خارج از موزه برا یحفار یآموزش یها کارگاه یالبته برگزار
 یهـا  محوطه بودن خارج لیاز کودکان به دل یاریاما ممکن است بت ؛است زیانگ توجه و شگفت جالبِ
 ـ یوجـود اتـاق حفـار    لیدل نیکارگاه شرکت کنن . به هم نیاز شهر، نتوانن  در ا ایاز موزه  یباستان  ای
 ـکودکان از ا ةباعث استفاد توان  یموزه م یها از اتاق یکیدر داخل  یمصنوع تیسا فاـا شـود و    نی

 ـ. در اگردن آشنا  یبه راحت یراز حفار و با رمز توانن  یم مخاطبان  ـنما و راه  ؤولانمحوطـه، مت ـ  نی  انی
 ـ  یهـا  دوره یاز قبـل از آغـاز حفـار    توانن ، یم شناسان باستان موزه با کمک  خ،یاز تـار  شیمختلـر پ

هـا را بـا    شناع آن کاوش، باستان زیو قبل از ورود کودکان به مح کنن ی را طراح یو اسلام یخیتار
کـار و آمـوزش در    نیچن ها آموزش دهن . هم به آن یحفار نیح و در نماین آشنا  یحفار یها کیتکن
شـناع،   هر دوره توسز باسـتان  یباستان یایاش کشر است و کودکان پس از یتعامل اریبت زیمح نیا

و کودکان بـا پرسـش از    شون  یم ئش ریتفت به تمرکز، مشاه ه و قیو تشو تیه ا یکارکنان آموزش
با هـم بـه بحـث و     ش ه، یم استفادهی چه موارد یش ه، و برا لیتشک یاز چه مواد ئش نیخود که ا

 تـه یگاشته و مقا یگ هزن  ةویشدرک کودک و مخاطب ما از  ،طرح نی. ه ف از اپردازن  یگو مو گفت
محققـان و   مورخـان،  شناسـان،  باستان گاه یو جا یشناس ش ن با مفهوم باستان م رن، آشنا یگ هبا زن 
 ـا در و ؛پردازنـ   یم ـ یو مواد باسـتان   ایاش لیو تحل ریبه مشاه ه و تفت کیکه از نزد است یکتان  نی

 کـه  کننـ   یو درک م ـ مانـ   یم ـ یبر جا یکه چه شواه  رن یگ یم ادیآموزان و کودکان  پروژه دانش
 (. Lasky, 2009: 80)  رفتن نیاز ب گونه هچ

 
 

 بازی طریق از شناسیباستان مفاهیم انتقال و آموزشی هایکارگاه ایجاد

 بیـان  بـرای  یـی  وسـیله  بـازی ت. اس ـ راز و رمـز  رپُ و انگیز شگفت بخش، لا  طبیعی، فعالیتی بازی

 چـون  و اسـت  خودشـکوفایی  و آرزوهـا  کـردن  آشـکار  تاربیا ، توصیر با روابز برقراری احتاسا ،
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 عنـوان  بـه  آن از توان  می دارن ، خود احتاسا  بیان در تری کم شناختی و کلامی قابلیت غالبا  کودکان

 بازی . یابن دست روحی آرامش به و کنن  استفاده دنیا با آم ن کنار برای ملموع و طبیعی ارتباو ةوسیل

گونـة   به کودکاند. دار یی ویژه تأثیر کودک جتمی و وهنی رش  در و است کودک گی هزن  ضروریا  از
 مهـار   خـود  حـواع  بـه  آن طریق از و کنن  می بازی صرف را خود روز شبانه اوقا  از بخشی معمول

 بیان برای کودک طبیعی ةوسیل بازی . برن می پی خود ضعر نقاو نیز و توانایی میزان به و بخشن  می

 یـی  وسـیله  بـازی د. کـر  مشاه ه بازی موقع را ها آن بای  کودکان دنیای تر بیش درک برایت. اس خود

 چنین هم . کنن می برقرار رابله دیگران با و کرده، بیان را خود احتاسا  آن طریق از کودکان که است

 از کنـ   مـی  تـلاش  کـودک واقـع  در . سازن می آشکار را خود آرزوهای نموده، توصیر را خود تاربیا 

 (. ۱۳: 1۱۱4)فتحی،  بیای  کنار محیز با و کرده، پی ا را خود بازی طریق
 دهـای ومت اعمال برای که خاصی روش تأکی کردن و بازی اهمیت مورد در متخصصان از بتیاری

 تـور یفوپر فـورمن،  جـورج  ،مثـال  طـور  به ؛ کردن نهاد پیش گیرد، می صور  کودکان ةموز مختلر در

 سخن نتیاه ب ون مشکل حل توالی یک عنوان به بازی خصوص در گاه ماساچوست، دانش ةبازنشتت

 ةمـوز  انامـن  مـ یر  المـن،  رایس جنت . گیرن می یاد کردن بازی در که کودکان داشت اعتقاد و گفت
 ترساتوم،د. کر تأیی  کودکان بازی خصوص در وال ین و مربیان با به صحبت نیاز خصوص در کودکان

 کـرده  تزریـق  فرهنگ در را بازی اهمیت اش موزه گونه هچ که توضیح داد کودکان، ةموز اجرایی م یر

 خـود  و مـوزه  کارکنـان  والـ ین،  برای یادگیری به منظور مهم امری عنوان به را بازی موقعیت و است

 بـا  کـه  ،ده  ارائه گان هیادگیرن  ةجامع عنوان قلب به را خ ماتی توانن  می ها موزه. کرد تثبیت کودکان

 بـرای  هـم  مناسـبی  اکتشـافی  که فاـای  دارد نیاز کار این برای . باش ارتباو در گاهی دانش نمحققا

 برای نمتخصصا ةو توسع کارکنان آموزش برای چنین هم؛  کن طراحی کودکان برای هم و ها خانواده

 بایـ   عـلاوه  بـه  .گیـرد  صـور   گـااری  سرمایه بای  بازی راه هم به یادگیری امر در کارکنان به کمک

کـودک   بـا  تعامـل  ةشـیو  تـرین  بـه  بـرای  هـایی  نمونـه  و هـا  مـ ل  که داد آموزش طوری را نمایان راه

 .  (Gyroscope inc, 2005: 12-13)باشن 
 

 

یریگجهینت
 نقـش  و کردنـ   اب ا  فرهنگی تغییرا  ثبت برای ها انتان که هتتن  ابزارهایی نختتین از ها موزه

 باسـتانی  آثار نمایش و داری نگه آوری، جمع . کنن می ایفا بشری جوامع در را یی هعم  عمومی آموزشیِ

 و آگـاهی  و سـنی  شـرایز  بـا  متناسـب  مختلـر  آموزشی های برنامه که بل نیتت؛ ها موزه وظیفه تنها
 کـه  شـود  می میتر زمانی لهأمت این و ها است موزه لاینفک وظایر وجز نیز گان هبازدی کنن  نیازهای

 آموزش آگاهی، جهت را خود من  ه ف حرکت ها موزه امروزه .باشن  میدا تماع در ها موزه باها  انتان
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 هـای  رشـته  در فنـون  و علوم سایر از گیری بهره با و نماین  دنبال می زیبایی و هنر های جلوه نمایش و

 توان  می جامعه در ها، موزه .سازن  می فراهم بشری ارتقای دانش برای را مناسبی لمح و بتتر وابتته،

 دهنـ ه  آمـوزش  تحقـق اهـ اف   در و آورد وجود به نوجوانان و کودکان آموزش امر در تأثیرگاار بتتری

 بـه را  شناسـی  هـای باسـتان   فعالیت کلی طور به کودکان موزه، در . کن ایفا را سزایی هب نقش توان  می

  .دهن می ترجیح را شئ بر مبتنی و بازی با راه هم و عملی صور 
 

هانهادپیش

 و  ،ن ـده تشـکیل  نوجـوان  و کودک سنی های گروه را ها موزه است مخاطبان مهم که ییجا آن از 
 بـرای  اسـت  لازم کننـ ،  فـراهم  مخاطبان از گروه این را برای تری مهیج و تر بر بازدی  شرایز ها موزه

 اکثـر  چنـین  هـم  ؛ باشن داشته علایق شان و از نیازها تری به درک سنی، گروه این تر به دادن مشارکت

 ،حال این با ؛ کرده ان تأکی  شناسی، یادگیری باستان و تمرین بر تنها آموزشی شناسی باستان های برنامه
 مـردم  از تـری  بیش تع اد با شناسی اهمیت باستان مورد در مؤثر طور به خواهن  می شناسان باستان اگر

 شـناع  باسـتان  طریـق  از بـه آمـوزش   شناسی، باستان آموزش از را خود تأکی  بای  کنن ، برقرار ارتباو

که دارن ،  ییها ارزش و نیبا قوان یعنی؛ با فرهنگ کودک دارن  یارتباط های راه ها  هموز .کنن  معلوف

 ـب ان معناست کـه تارب  نیکودکان دارن  و ا یریادگیدر  یتر قیعم اریبت ریتأث  ةواسـل  کـه بـا   یاتی
 ـدر   ،راه باش ـ است، هم ییها قابل شناسا آن یکه برا ییایو اش یداستان، باز  ـ ریتـأث  یریادگی ی فراوان

 یو فرهنگ ـ یاجتماع یها یژیمنظور است که استرات نیموزه به ا انیمرب ینکا  برا نیاست. ا داشته
ها را اجرا  مربوو به کودکان، آن یها و در برنامه  کنن ادغام  گرید کیمربوو به آن را با  یها واسله و

 .ن ینما
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 در ادب فارسی «قهوه» گاه جای تحلیل
 

 

 واعظدکتر سعید گان:  نگارنده

 ناظرتوحید شالچیان 

 چکیده
   ها  وهود از  ن رههره    گانی که  شهاعران و ا هد ادر دص ترهودرزرداز      هاز واژ

صسد معنا و مرداق ادن واژه دص متون فاصسی و عررهی   نظر می قهوه است. ر  ،اند جست 
دادن سهیر   صدشۀ ادن واژه و نشانن، تبیین رنارراد ؛استسان نبوده  از ددرراز تاکنون دک

رها  ادم  دص ادن زژو ش، کوشیده .است تطوص و تحول دلالت  ن ررا  ا د ادر سودمند
 ا  معتبر فاصسی و عررهی   نام   ا و واژه تکی  رر رروی از متون ادری، تاصدخی، سفرنام 

 ک  دص گذشت  ر  شهرار و ورهر یظهیظ     _گون  قهوه  ک  چ ر  ادن زرسش زاسخ د یم
دص ادهن زهژو ش، از    ؟شهود  ر  چیز ددگر  اطهلاق مهی  امروزه  _شده است میاطلاق 

 دهم اهداد مده نشهان   دست رر اساس قرادن ر  ادم و تحظیظی رهره جست  -صوش توصیفی
مرهرفی از  ن ورهر یظهیظ     ۀنداوتند و فهر وصد شرار می ،شجرالبنّ دا قهوه ۀز میوک  ا
و ره   قهوه تغییر دافته    ۀمررفی از میو ۀوص روده است. ر  مروص زمان، نوع فر وصدسکر 

قههوه دص شهعر و ادر   ر  تبع  رین امر، ترهودر  که  از   شکد امروز  دص مده است. 
صهفو ، کهاملا     ۀزیش از قرن نهم  جر  و دوص ۀشود، را ترودر قهو معاصر دافت می

  تفاوت داصد.

 .شجرالبُنّ ،سکر وص ،شرار سرخ، ورر یظیظ ،قهوه :گان کلیدی ه واژ
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Analysis of the position "coffee" in Persian literature 
 
 

 
Authors: Dr. Saeed Vaez 

& Tohid Shalchian Nazer  
 
 

Abstract 
One of the words used by poets and literati in their images is coffee. 

It seems that the meaning and examples of this word in Persian and 
Arabic texts have not been the same for a long time. Therefore, 
explaining the root of this word and showing the course of development 
and transformation of its meaning will be beneficial for people of 
literature. In this research, we have tried to answer this question by 
relying on some literary, historical, travelogues and authentic Persian and 
Arabic dictionaries, how coffee - which was referred to wine and thick 
wine in the past - is referred to something else today? In this research, 
we have used the descriptive-analytical method and based on the 
obtained evidence, we have shown that they used to make wine from 
the fruit of Shajar al-Beans or coffee and the product used was a thick, 
intoxicating wine. Over time, the type of product consumed from the 
coffee fruit has changed and has become today's form. Accordingly, the 
image of coffee found in contemporary poetry and literature is 
completely different from the image of coffee before the ninth century of 
Hijri and the Safavi period. 

Keywrds:  Coffee, Alcoholic drink, Red Wine, Drunk, Coffee Beans 
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گاه قهوه در ادب فارسی تحلیل جای  

نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل  
 غالب

 مقدمه. 1
مهلالا ،   ؛واصه ر  مرداق امهروز   ن دلالهت نداشهت  اسهت     واژۀ قهوه دص زران و ادریات فاصسی  م

چنهین،    هم  ؛ست  و از  ن صنگ سرخ صا مراد کرده استشعر وود رهره جُدص گا ی شاعر  از ادن واژه 
، گها ی دص  ر و ملازمات  ن ذکر کرده اسهت. حتها  گا ی شاعر  واژۀ قهوه صا کناص انواع و اقسام شرا

رنهاررادن، مرکهن اسهت،     ؛اند حرمت قائد شده ،شود ک  ررا  استفاده از قهوه رعضی از متون ددده می
وصدۀ ددگر  دلالت داشهت   ادن، قهوه ر  ییر از مرداق و فر وصدۀ امروز   ن، ر  مرداق دا فر  از زیش
 است.

و معانی  ن دص ادر فاصسی انجام نشهده   گاه قهوه ادن، زژو ش مستقظی را  دف تبیین جا  از زیش
اکبهر   ز ا ریهت اسهت. عظهی   دوان  حها  دافت  دصراصۀ قهوه و قهوه انجام  البت ، توج  ر  چند زژو ش؛ است

( 6931)« ادرانی از قهوه ره  چها  دص عرهر قاجهاص     تحظیظی رر تحول ذادقۀ»ن دص مقالۀ یند  و ددگرا

اند. مجتبهی   قۀ ادرانیان از قهوه ر  چا  شده، توضیحاتی صا ریان کردهددصراصۀ عوامظی ک  سبب تغییر ذا
 (6931)«  ا  عرر صفو  دص تکودن سهبک  نهد    وان  نقش قهوه» راد  و ددگران دص مقالۀ  عباس

زرداز  شاعران سبک  ند  ررصسهی    ا را مضرون وان  ص قهوهد صا نسبت رین تأثیر مررف مواد مخدص
« دص شعر عرهر صهفو    دی وان  تبظوص رروی عناصر قهوه»اند. ناصر نیکورخت و ددگران دص مقالۀ  کرده

از  صا گی ترودرزرداز  شهاعران   گون و چ   رازتار مخدص ا صا دص شعر عرر صفو  ررصسی کرده (6939)
 اند. ا نشان داده  مخدص ا و وسادد مررف  ن

گهاه قههوه صا دص زرهان و ادریهات      گان، جها    گذشت ش، رنا داصدم ک  را تکی  رر متوندص ادن زژو  
گون  قهوه ک  دص گذشهت  ره  شهرار و ورهر      چ  :فاصسی تبیین کنیم و ر  ادن زرسش زاسخ د یم ک 

 ا  فاصسی و  نام  ر  واژهشود؟ را استناد  یظیظ دلالت داشت  است، امروزه ر  چیز  ددگر  اطلاق می
که   صسد قهوه دص گذشت  دکی از معانی دا تعاریر ورر دا شرار روده و را چیز  امروزه  نظر می عرری ر 

 شناسیم تفاوت داشت  است.  نام قهوه می  ر
 مده صوشن  دست انجام صسیده است. را توج  ر  قرادن ر  تحظیظی ر  -ادن زژو ش را صوش توصیفی

کم تا قرن نهم  جر  دص معنا   د واژۀ قهوه دص ایظب منارع ادری فاصسی و عرری، دستک  کاصرر هشد
چ  دص نقاط  و ر  دلید کشرش میان عظرا  عرر، چ  دص ادران ؛ورر سکر وص و شرار سرخ روده است

 ا   ودژه از ارتدا  دوصۀ حکومت صفودان، ترودرساز  را قهوه ر  دکی از مضرون ددگر واوصمیان ، ر 
نداوتند و فهر وصدۀ مرهرفی  ن   ز میوۀ شجرالبنّ دا قهوه شرار میشود. ا دج اشعاص  ن دوصه تبددد میصا

ورر یظیظ سکر وص روده است. ر  مروص زمان، نوع فر وصدۀ مررفی از میوۀ قهوه تغییر دافت  است و ر  
زیش از قهرن   ۀهوشود، را ترودر ق تبع  رین امر، ترودر  ک  از قهوه دص شعر و ادر معاصر دافت می

 نهم  جر  و دوصۀ صفو ، کاملا  تفاوت داصد.
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عرری و ر  نقد از  نندصاج، ر  فاصسی کهوه و رنهک اسهت.    ۀادم، قهوه واژ دافت   تا  ن جا ک  اطلاع

د خهدا  (. 166: تها  ری) دادت،  قهوه معرفی شده است ،دص فر نگ انجرن  صا  ناصر  نیز، کهوه فاصسی

نیهز رنهک صا    ؛و چتلاقوچ نیز داد کرده است الخضراحبّةتعبیر ا   ر  دانست  و از  ن بنصا مرغر  بنک
 کند: زنداصد و ر  نقد از صشید ، ریت زدر صا از ظهوص  نقد می  ران قهوه می

 
 گههردون اطظسههی تههو ۀ عشهه ز جامهه  وانهه

 
 مهها صا   ره  نعههد و دان رنههک زههوش کههرده ا  

که    اند ک  شاصحان  ن صا شرار و افیون دانست  ،شود حافظ نقد می، نیز ریتی از الخضراحبّةدصراصۀ  
 :را قهوۀ امروز  تفاوت داصد

 
 صوحهه  وضههرا وههوص کههز صو  سههبک ۀزان حب هه

 
  ر کو رخوصد دک جو رر سهیخ زنهد سه  مهرن     
 (119: 6931)حافظ،   

کنند. مرحهوم معهین    صا ررا  قهوۀ سبز استفاده می الخضرراحبة ا تعبیر   را وجود ادن، امروزه، عرر
کنهد   صا ررا  ادهن واژه ریهان مهی    شراب سرخو  آمیغ شیر بی ا   رعد از توضیح گیاه قهوه، دلالت

قهوۀ صا ررا  قهوه ذکر کرده است. استعرال تعبیهر   خمر د خدا نیز معنا  (.2212/ 2 :6916)معین، 

نیز عرر طولانی نداصد. د خدا دص املاال و حکم  ن صا قهوۀ رسهیاص تظهخ و ز ر لهود  معرفهی      قجری
 ن صا نظیهر   چنهین، و    هم  ؛(6613/ 9 :6939اند )د خهدا،   کشت  ک  را  ن رزصگان صا می ،کرده است

کنج  شه  ۀصد  زاص  دم  دص زنج»کند:  دی صا ذکر می داند و از نلار فاصسی نرون  می قاورد غزیتعبیر 
کردند... و ادن صا  و چنگال نکال ادشان افتادند و دص زدر طشت  تش گرفتاص شدند و واکستر دص گظو می

 :قاوصد یز  نام نهاده رودند. ریت
 قهههاوصد یهههز  کههه  دوص رهههاد از لهههب تهههو   

 
 مهههن ووصدسهههتم  جهههر تهههو  ن صا مانهههد     
 ( 6611/ 2) ران:   
است. البت ، و  نام شاعر و منبع مهأووذ از  ن صا   د خدا ریت زدر صا دصراصۀ صفات قهوه ذکر کرده 

 نیاوصده است:
 صو کههه  نهههام او قههههوه اسهههت    ی ن سههه

 
 الشههههوه اسهههت   النهههوم و قهههاطع  دافهههع 

  
 
 

 (12 /6) ران:  
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ر»چنهین  مهده اسهت:    « الظغ  تهذدب»دص رار وج  تسریۀ قهوه، دص کتار  رّیتالقهرة: الخرررس  
ه.وقالغیرهقهة:،لأنّهاتقهِیالأنسان أی هایقهریلرعال عرا  أیتشبع    ررّیتقهرة:،لأنّرراها 

ر  فهتح  »چنین  مده است: « الادود  مخزن»دص کتار (. 632/ 1ق: 6626)از ر ، « یکرههویأجره...
  مشبع و محکم است جهت  ن ااسم ورر یظیظ است و نیز ر  معن ،قاف و سکون  ا و فتح واو و  ا

گرداند و سکر  ن محکم و قهو  اسهت و    زود  شاصر وود صا سیر می  ظ است رک  چون  ن ورر یظی
صسد و  ن  الحال مرطظح نزد عام  و مراد از  ن ثرر دصوتی است ک  دص درن و حبش  و رتاود  رهم می

نقهد  « رُهنّ »(. عقیظی نزددک ر   رین توضیح دصرهاصۀ  263: 6932)عقیظی وراسانی، « نامند صا رُنّ می
کهردن   کردن اشتها  فهرد دها تهرک   ا  سیرکردن قهوه و کوص(.  معن216و  212ک:  ران: )ص.کند  می

[ عهن الطعهام:    قَهًه  ققههی   -قَهِه    مده اسهت:  « فاصسی -فر نگ ارجد  عرری»نوشیدن شرار دص 
. رعضی از تعاریر وجود داصد دصرهاصۀ  کرد اشتها  او ر  یذا کم شد، ع نِ الشَّرار: نوشیدن شرار صا ترک

دص  حجرةالمررةی رهن  الهددن  زنداشهتند. رهرا  نرونه ، ارهورکر تقهی      دی سکر وص می ک  قهوه صا ماده ادن

]=جرلة[مِع»نوشت  است: « الإنشاءقهة:»مند وود ر   گذاص  کتار اصزش نام هلة  هذهالنَّ یت  رَّ د  
 
وق

وقالسلیمِانراءاللهنثریاقهة: الذُّ نشئاهاصاحِب  (. ترجر : ادن اندک 6تا:  رو ، ری)الح« الإنشاءلِی 

نامیدم تا ر  وواست وداوند صاحب ذوق سالم از ووانهدن ادهن   « الإنشاءقهة:»مجروع  از نلار وود صا 
  امروزۀ قهوه دص قیاس رها گذشهت ، رهددع و تهازه اسهت.      اچ  ذکر شد، معن رر ن رنا ؛ ا مست شود نام 

 اند. کرده اصاده می شده صا   ورر دا ورر یظیظازیشنیان از قهوه معن
 

 قهوه و ادبیات عرب پیش از اسلام. 2-1
 ۀیدررا  نرونه ، ریهت زدهر از قره    ذکر شده است.  جا ظی زیش از اسلام قهوه دص شعر عررۀ واژ
 :استقیس  رن أعشی ۀلامی

ه لت نررررررا  
 
ررررررمق ض  ب  کئررررررات ّم یمررررررانِالرَّ


ررررررر: قهرررررررة و  زّ: م 

 
هواوق ضِرررررررهرررررررا   ل 

  (633ق: 6622)أعظم شنترر ،   

که  تکیه  زده رهودم و قرها      گد گفتم و گد شنیدم؛ دصحهالی  ،ترجر : را  ن دوتران جوان نوصسیده
الردحان استعاصه از  شادستۀ داد وص  است، قضب صا نوشیددم ک  ترامی نداشت. دی  ا[ شرار راص مده  ن

 ری وررۀ شرار است.درودن داوور و لطیف و وَضِد ر  معنی ویررودن و استعاصه از زُر سخنان
 أعشی دص جا  ددگر گفت  است:

نررررررررراقهرررررررررة:  ل  ررررررررربَّ ص  ف  صرررررررررا   ف 


 هلاِ هرررررررررررا عرررررررررررد  ناا  ن  رررررررررررک  س  ت 
 (661م: 6336)أعشی،   
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 ررا  ما صدخت تا ترس و لرز رادۀ نخست صا فرو نشاند. دی  ترجر : ... زس ررواست، راده
 

 حرمت قهوه. 2-2
زنداشهت    وص سهکر  دهی  . قههوه نیهز مهاده   حرام اسهت   ر چیز سکر وص  طب  فق  اسلامیمررف 

از  دهی  ره  نرونه    توانیم مینیز  ،  شرار از  نارا تظقی معن رودن قهوه،  وصدص اثبات سکر است. شده می
 :اشاصه کنیم «فتوحات مکی  »

تررررررریالنرررررراو ررررررکریارررررر قهررررررة:


ولکررررررعتررررررریالررررررن  مرررررراهالهررررررا
 (129/ 6تا:  )ارن عرری، ری   
 ترسد. رینی نفس از  ن نری ام ا می ؛داری دون ادن ک  شراری رنوشند، مست میمردم صا رترجر :  

رالا  مده و میبد ، شاصح کتار، از قهوه را تعبیر ورهر   ریتعین  )ع(دص ددوان منتسب ر  امام عظی 
از ارتدا  ظهوص اسهلام، شهرر ورهر دص مرالهک اسهلامی      (. 162: 6921، )ع(است )امام عظی  داد کرده
نهزد  ، وضهع شهده رهود     ن که  رهرا  ورهر رها انهواع گونهاگون       دهی  و  هر واژه  اعلام شده رهود حرام 
شهده  ر  قهوه اشاصه  دص متون تفسیر روده است.  واصه محد تأمد  م ستیزان مداصان و شردعت شردعت

مردم،  ۀنوزد م از سوص ۀ، ذدد  د«الأاراهالأ راهولدّ:کشف»ررا  نرون ، دص جظد ششم از تفسیر  ؛است
داصان و صالحان و مؤمنهان   رران و ددن چون زیغام»:  داند می قهواتصا  الشَّهَوات معانیمفس ر دکی از 

رسر صسیدند، از زس ادشان دص صسیدند، دعن  دص صوزگاص فترت قوم  رد نارکاص دعن  جهودان و ترسادان 

ةاالصَّ : أ"و گبران.  ضال  إلَِّا م نْ تار  ": الصّ :الر روضةولمیعتقدواوجةاهالقةلهتعالیترکةادعن   "َ 

اند ردان و عاصیان از امت  فدل عظ  کفر م. مجا د و قتاده و جراعت  گفتند ادن وظف قوم  "و   م نَ

ةاالصَّ : "احرد:  ضال 
 
دعنه    "تِو  اتَّب عُهوا الشَّهه وا  "دعن  اورو ا عن مواقیتها و صظّو ا لغیهر وقتهها.    "أ

 ا  الظذات، شرر الخرر و الزّنا و ییر ذلک. نراز راول وقت نگزاصند و دص  ن تقریر کنند و رر ز  شهوت
هوات، متّبعهون  ارون لظشّارون رالکعبات، صکّارون لظقهوات، لع صوند. ورر ووصند و زنا کنند، قال و ب: شرّ

« حرام شهوت صانند و جرع و جراعهت رگذاصنهد    لظذّات، تاصکون لظجرعات. ورر وواصانند، نرد رازانند، ر

ت سیرایرانالسرعا :فریمقامرا » نزددک ر   رین تعبیر نیز، دص .(13/ 1: 6926میبد ، صشیدالددن )
: 6926)اروالفتهوح صاز ،  « صوض الجنهان و صوح الجنهان  »( و تفسیر 3/ 9: ق6623)گناراد ، « العبا :
 شود. ددده می( 33/ 69

از واژۀ  ر   رین سهبب،  ؛کردند از قهوه، شرار تهی  می، ذکرشدهدص صوزگاص مفس ران  احترال داصد،
ره  جها     تعبیر قهوه استفاده از ک  صا ددگر  مطظب شده است. تعبیر قهوه استفاده مییظیظ دص جهت 

تصرةیبحر الربریعالربریعفری» و  دصالغطاسهت.   دا ورهر یظهیظ تأدیهد کنهد، گفتهۀ کاشهف      ورر 
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اط قالقهة:للیقهة:الربعلری مرعلارةالعرر ولا: »نودسد می« تخ ئةالا باهییعالرجتهدیعو
ترجره : اطهلاق    .(36ق: 6963الغطا،  )کاشف« ...معلاةالعجملانهامستمدثةوالقهة:انّراهیالخرر

نهو   دهی   ن )قههوه( واژه  زدرا ؛گان فاصسی است هگان عرری و ن  از واژ هلفظ قهوه رر قهوه رنّ، ن  از واژ
 سکر وص است. قرمزِ  رانا قهوه شرارِ است وزددد 

 

  قهوه و قَرقَف. 2-3
الطبقهات  » دص اسهت.  .د د که  قههوه دص معنها  شهرار رهوده      نیز نشان می رقَفقَاستناد ر  واژۀ 

ا رتعرالها،یاأولا يقلبيللیکماشرا القهرة:القرق یرةو» :داد شده است قرقفیه قهوۀ از« الکبر 
فةلزتهوج لهمعصدقمنکموأ لصلایر أحدا لانبعتفیهالمکررةوحصرللنردهالشررا و

د. انه  نقد کرده صا متفاوتی  ا  معنا فرقَررا  قَ. (966/ 6 ق:6621)الشعرانی، « السکرمعهذهالرداه...
 مهده اسهت:    «العهرر  لسان» است. دص قرقفیه ۀقهو تعبیر  ک  ر  معنا و مفهوم شرار نزددک راشد

 .دوصف ر  الراء الباصد ذو الرفاء القَرْقَف اسم لظخرر و
ادن واژه ر  فتح قاف اول و دوم و ر  ضم قاف اول و دوم  مده  فاصسی، -فر نگ ارجد  عرری دص
کوچک  است ک  داصا  نوک مخروط  است و نام ددگر  ن )القُرْقُهب(   ۀ: )ح(: نام زرند-القُرْقُف :است

را قرادنی  .می،  ر سرد، مُرادف )القُرقُف( است -القَرْقَف .راشد است و معروف ر  مرن چرخ صدسک می

 هی    زرنهده  معنها  رها   صسهد  ر  نظر می قرقف و قرقفی  دص کناص لفظ قهوهک  تاکنون ر  دست  مده، 
 .زیوند  نداشت  راشد

قرقهف ره    رقف و قهوه صا کناص  م ذکر شهده اسهت.   شود ک  ق ریتی ددده می «الربیان نرار»دص 
 دص معنهی شهرار   لفهظ ادهن  یه   شود ک  شاعر از تظفظ دق ف اول و دوم  مده است و معظوم میفتح قا

 : گا ی داشت  است

 رررف 
 
ق ر 
 
ررردا وق هوهادوم  هرررة 

 
ررراهوق ق  مررریل 


رررریدرررررکاهک  رّررری لاوهوفرررراهِو ررررةاهص 

  (62: 6916)فرا ی، 

 دص رهار  « ءتخلیصفیمعرفةالأ راءوالأریاال»از کتار  سماء الخمر و صفاتهافصل فی أدص 
شود و  صا داد وص میتأم ظی  فات متفاوت، نودسنده عباصات قارد ا و ص ورر ر  نامگذاص   نام ۀوجوه تسری

.. ررّیتالخررر:قهرة:،لأنّهراتقهريلرعال عرا و».قرقف نیز اشاصه کرده است:  جا ر  قهوه و دص  ن
رراهاهایقرقرف لاالشرا .یقال أقهیلعالّ عرا ،وأقهرملنره، لالرمیشرتهه... ررّیتقرق را،لأنّ

دص  نقهد  رهین   ا ،عینه  .(126 /2ق: 6669)عسهکر ،  « ..رراها،أيیتقبّض.قرقفمعالبر ،وق قف.
 .(666ق: 6626ارن انباص ، ک: ص. مده است )« الزا ر فی معانی کظرات الناس»
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 در نظم و نثر عربی و فارسیقهوه . 2-4
 تر رخوا یم رنگردم، ادن واژه دص معانی شرار اگر جزئی .  ورر از واژۀ قهوه معنا  عام استامعن
 ها    دص اراصد  )ج اررده : ظهرف    شرار یالبا ، اقهوه دص معن.  مده است صهباشرار صافی،  ،مختوم

 :شده است ده میمخروص شرار( و گا ی دص قدح و کأس نوشی

هاطرارررررررررا هقصررررررررتفررررررررریکأِ رررررررر
 

 لرررررررریالّ رررررررررِ اترررررررردلةقهررررررررة: 
(692/ 61ق: 6921الددن کاتب،  )عراد 

قددگران صا[ ر  سو  شاد  دعوت ک  وود  دصحالی ؛اش شادان  ر  صقص  مد ترجر : شرار دص زیال 
 د.رک می

ررررریبتاررررهقهررررة:حرررررراءصررررافیة
 

لصررراههاغبرررر مرررع ونرررهالعصرررر
  (211/ 66) ران: 

  ردون  ن ک  قگیسو [ صوزگاص سفید شود. ،صفت و گذشتشرار سرخ صافی،  ۀچکیدترجر : 

فبررررا ِ قررررا ه هفرررردتنالررررنّ   لأنررررت 


و ررررررالِ  یرررررررمسررررررالد الأیّررررررا  دك 
 أوتررراهسولم رررة الررریقصرررفِ وررررا ن 


قهررررررررة:  ناهررررررررد ونارررررررررة أقررررررررداد 

  (626/ 3) ران: 

 . قمهردم[ صوزگهاصان صا رها      توانادی، تهاوان نفسهت صا ردهرداز   روصز قو[  تا  نگامی ک مبادصتترجر : 
قماننهد    هادی که    گذصانی تاص ا  موسهیقی و لحظه    ووش سو  زیش ر  داصدگر ، داص  کن. نترد ر 
 زیال  است و  نوا ا  زسران رالغ. شراری زیال زودانند و  ورامند و  گان[ می  رچ   و

: و ررررة  ه 
 
ررررنِمرررراق کالرِس  اء  ررررهب  هرررراص  هِیم 

 
و ها  رررررة  ةِ ط  ررررراج  ررررريللررررريالنَّ لَّ ع  دت  رررررد  ق  ت 

  (21م: 2229)مفضد ضبی،   

ار صهبا[ رر ک  قشر و نسیم شرار صهبا مانند مشک نیست )از  ن نیکوتر است(،  نگامیترجر : 
 شود.  دد و زر می رالا می  ا  می جام

 ها  دصدهافتنی از  ن    شهب   نشیند و وجه   میر   گاه مشب  گاه مشب  و گا ی دص جا   گا ی دص جا
وواه دص  ،زدباصودی راشدۀ وواه ادن سروی دص چهر .ملاد سروی  قرمز  شرار ؛سروی و قرمز  است

 :تشعشع  فتار دا قرمز  زعفران ، تش

 اخررررررررررررررررررردّك  تّ احرررررررررررررررررررة وآو 


ررررررررررررو ین  جسررررررررررررة ل  ر  رررررررررررره نن  لااِل 
  ررررررررن  هررررررررة: مررررررررعطِیبررررررررهِوهیق 

 
ق


ررررررررة:  ل  هررررررررنلرررررررري   لررررررررهکامِفةج 

  (13) ران:   
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، چشم ووشت گد نرگس وراص صا مانهد و  ر د انهت   والی و سیبی است دص صوساصت تکترجر : 
 وواند. سو  وود فرا می  ا[ من صا ر  ووری ا و  گی هقرا ادن ودژ از ووشادند  رادۀ نار صا ماند، سیرادی

ررررعحلرررربِمِررررفرررريالتررررراِ قهررررة:  ر الک 


ک لقررررررررررراها ِ 
 
ن ّأ هررررررررررراالزل رررررررررررران 

 (662/ 29ق: 6661)اروالفرج اصفهانی، 

 گودا  ن زعفران است. ،قسروی[ شرار دص واک از شرار سرخ صنگ استترجر : 
رارظیه ،   ۀ. قههو گا ی را انتسار ر  جغرافیادی مشخص ذکهر شهده اسهت    دص اشعاص عرر واژۀ قهوه

 :است  ادی از  ن )تونس( نرون  صومی ، فاصسی  و ورطوم
رررررررا   ههررررررراو  

 
رررررررهرررررررة: ذهاق ة ااالی ّ


رررر ررررصررررریوالعررررراقِیعا لهرررراا  رو  ک 

  (663ق: 6622)زجاجی،   
 قزدرا[ از تاکستانی رین ررر  و عراق است.ترجر : رادۀ نار رارظی صا رگردان و قوود[ از  ن رگیر؛  

 ۀ فاصسهههههههیَّ ههههههههوۀ یانی قَقَّس ههههههه ألا
 

  ضههدِت مههن الفَیس ههلَ ختههومِالر  الأو لِ نَمِهه  
 (612/ 26ق:  6661)اروالفرج اصفهانی،    

ک  رادۀ فاصسی است و از  _دم من! ر  من از رادۀ راص مدۀ وررۀ اول  ان ا  دو داص و  مترجر : 
 رنوشانید. _ما رقی و رقی  نیست

الر رررررريّ الراحررررررل  ررررررة  ه   لینرررررراف 


رطرررررررةِ  مِرررررررعأاررررررراهیِ قهرررررررةِ:الخ 
  کننده و ص سداص ر  سو  ماست.  ا  شرار ورطومی )تونسی( کوچ ترجر : او را زیال 

هومیّرررررة  ةمرررررا  رررررقِیانيقهرررررة: 
 
ق


ررررم هررررال  نُّ ررررر   یص 
 
هرررردِق ل  رررر لِنررررد  رس  ی 

  (21/ 9ق: 6921)عراد الددن کاتب،  

دی رنوشانید ک  از زمان قیرر وررۀ  ن دست  دم من! ررویزد و ر  من راده ترجر : ا  دو داص و  م
 نخوصده است.

 امروز   ن  ادص معنقهوه  نسبت ر ورر و شرار   امعندص ادر فاصسی نیز کاصررد تعبیر قهوه ر  
 :استذکر کرده واقانی را مطظع زدر یزلی داصد و قهوه صا دص معنا  شرار تقد م داصد. 

مرررراا   مررررانی نکررررر نرررردمانیلررررةا نصررررف 
 

رررمِرررفرررالقهة:  عررررانیمِرررالتةارررة رطیلاعر 
  (133: 6932)واقانی، 
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ره   وواص  وهودداص  کردنهد،     ا  من از اعتراف ر  اعتیاد و افراط من دص راده زیال  اگر  مترجر : 
گی من است و تور  از  ن دص ورظت و شأن  هراده از لوازم اولیۀ زند عدالت و انراف صفتاص نکردند؛ زدرا

 من نیست.
: کص.شهود )  دص ددوان یزلیهات شهرس نیهز دافهت مهی      ریتک  ادن  ادن نکت  نیز قارد ذکر است

   .(6613: 6936مولو ، 
 : مده استیزلیات شرس  دص

 جوشهد  ی ن مه  یچون رخسهدد وهم رهاده زه    

 
مررررراو ِشرررررروه الررررریلِت هرررررةه رررررراالق نَّاِ 

  (662) ران:   

  .جوشد  ا می گون ررا  شراصت صاستی، رادۀ گد ر مرراع دوم:  ۀترجر

 رریررام طررةایلررن 
 
هرردیق مِرردلاررت  هرردِعالج 


لر أ رررضرررت  رررعالصرررةه:ِل  عنانرررادهكم کررریت 

ررررر  م  رررررعکررررران  رررررل  هه  ر یرررررهِوی  نیرررررهِی م 


ةلانررررام عقهررررة:ِولیسررررکرمِررررشررررر لی ف 
  (663) ران: 

ترجر : ووشا ر  سعادت تو ا  مهد ! از فشاص  ر شد  و از صوصت و ظا ر صو ررتافتی تا مفهوم 
کند.  و فکر ما صا دصک کنی. ق ص [  ر انسانی ک  دیدی  و  دفی داشت  راشد، او صا نارود و  لاک می

 وود و مست شود. د و رینعرت ما ریاشام زس رادد از رادۀ ولی

لرررررررریه : والقهررررررةلیشرررررریه الدولرررررره 
 

 ارررراللة ِمنثررررةه والرجلرررر   السررررکرِمرررر  
  (616) ران: 

 اوست و مجظهس از رهادام و    دولت، دولت عیش و نوش او و شرار، شرار عزّت و رزصگیترجر : 
 ر است.زُشرار 

لررةنِقت ا  ررسرررِجِیلا  
 
یق یسرررِقِالقهررة:ِدد 

 
  یجان چو طظبکاص نجهات   رشکن قفس ا ظ  

 (6266) ران:    
 شرار من، جسم مرا ذور و نحیف کرد و مرا کشت. ۀ: سهم زیالمرراع نخست ۀترجر 

ی رررراتِکأعقهررررة:ِیمِررررتیهرررراتِیررررا ررررید 


ررررر اه یّرررررو اكِیّررررراِعصرررررمة مِررررركِع اه م 
  (363) ران:  

 از او  ،شیاص تو صا ددداص کنهد کس  ُشرار سرخ ریاوص.  ر ادی از  ررادم کاس  ،ترجر : ا  رانو  من
 گردانم! ن و حذص کن، من نیز از او صو  میصو  رگردا
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ررركِهرررافرریکأ ررر والت  ِ ررلسررانالع  الرررر ن 


عالسرراهیوایسرراهییمِررانِررت لقهررة: نرراوِف 
  (362) ران:   
ی صا ررسان ک  قا  ساقی[ شرار . زس،اند کوچک و تظخ دی کاس ترجر : زران عرری و ترکی  ردو  

 نیاز کند. گر  ری دستی و توان مرا از تنگ

انرررررایا ایررررعحررررریتصرررراویرحقررررای 
 

رررر یررررام 
 
ررررعق ینررررال ول مالقهررررة:والکررررأس 

  (36) ران: 

 شهرار[ رها ماسهت )مها تهو صا رهاده       ات از شرار و کاسه  ق  ترجرۀ مرراع دوم: ا  کسی ک  رهره
 .نوشانیم( می

  بههرنهها الکُن قهوتِمِهه  کریههدا  سُهه الههروحُ

 
  حرهههرِو الأ وضهههرِرالأ اینالهههدُ تُنَهههدزأو  

 (616) ران:    
صا را ق سران[ سبز و قشرار[ سرخ زدبا از شرار رزصگ ماست و تو صوزگاص ترجر : فردا، صوح مست  

  .کرد 
 یتههههو قَ ک ای هههحو م  یتجهههاج زُ یسهههرِجِ

 
 لا و العُههه و الظطهههفِ ۀِلاحهههالر  دُکامِههه ادههه 

 (612) ران:    
صسانندۀ ملاحهت و   ست. ا  ر  کرالرخشی تو شرار من ا ترجر : جسم من شیش  قشرار[ و جان 

  ا! واص  لطف و رزصگ
  ورهر،  اشودم ک  مولو  قهوه صا دص معن متوج  می ،جواص قهوه دص اریات فوق گان  م هاز ددگر واژ

قهوه دص معنها    الددن کرمانیصراعیات اوحد دص است. استفاده کردهو دص مرراع دا ریتی ر  زران عرری 
 :صراعی زدر ر  عرری است شرار  مده است.

ررررر
 
إق  رررررقِمف 

 
هرررررة: نیق هار لاصِرررررکررررران 


 رررررالزّمرررررانِقبرررررل  تثرررررانیالقرررررد وکان 

ناهیررررررررهجرررررررراثلی الرررررررردّهریعرفهررررررررا 


فّررررتالیررررهواِ الکررررر فرررریالعررررد نررررتِ  
  (622: 6922)کرمانی، 

 ک   است [دومین قکسیر سازش زیش از صوزگاص رود، و او ررویز قو[ مرا از شراری ک  شراترجر : 
شب زفاف  ۀاو )شرار( صوانشناسد و  رر[ کاتولیک صوزگاص، او صا می قصهشازرک  قدص ادن امر[ قدمت داصد.

   ستی نگذاشت  رود. ۀک  دوتر انگوص ق نوز[ دص عدم رود و زا  ر  عرص شده رود، دصحالی



       55 

 

 غالب
 خورشیدی 1041. خزان 83سال یازدهم نشراتی. پیاپی 

نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل  

 ها رسهنده     هادی از  ن  دص  ثاص نلار فاصسی نیز قهوه دص معنا  شرار ذکر شده است و ر  ذکر نرون 
رزصگ مجظس از عهذورت  ر قههوه، سهروص رهاد     »...  مده است: محاسن اصفهان  ۀترجردص  کنیم. می

ذدد واژۀ قهوه، مرحهوم معهین   . (662: 6931)مافرووی اصفهانی، « نخوه و یروص دص رروت انداوت ... 

  مده اسهت:  الرصدوهةن ثدص  داند. ا، ر  معنا  شرار سرخ میج  وصد و قهوه صا دص ادن جرظۀ مزروص صا می
زنداشت. زیال  ر  وون دل ره    ، و او قهقه  میکرد ه دص گظو افکنده، نوح  کاص او میصراحی یریر»... 
صوح الأصواح فهی شهرح   ». دص (63: 6922)زددص  نسهو ،  « انگاشت ، و او قهوه میگردست و میحال ا

قههوه  ۀ شده اسهت. واژ  اشاصهر  لفظ قهوه  ،دصمیان اریاتی ک  ر  زران عرری داصد« أسراء الرظک الفتاح
جو  قهوه قرر او نیست؟ کیسهت   کیست ک  سرمست رو  دل» : مده استنیز  ،نلار فاصسی کتار دص

 .(691: 6936)سرعانی، « ست؟ک  متحی ر و سراسیر  عالم ییب او نی
 

 از خمر به معنا و مصداق امروزی آن معنای قهوه . تغییر2-5
 از  نمعاصهر عهرر    انعراشه  دارد و میدص شعر عرر ادام   ،چنان قهوه  م زرداز  را واژۀ مضرون
رها   ،شهود  اول  جهر  ددهده مهی    ا   قهوه دص شعر جا ظی و سده ک  از ام ا ترودر  ؛دنکن استفاده می

اسهتفاده  ، تفاوت زداد  داصد. قهوه ددگر دص معنها  ورهر   رینیم می شاعران عررترودر  ک  امروز از 
شهاعر مرهر ،   . رهرا  نرونه ،   شهود  دص شعر ددده مهی  امروز   ندص معنا و مرداق  ک  رد د؛شو نری
 :سروده است ،الددن اررا یم رن الرُب ظّط القا ر  رر ان
 یعائبهههها  لسههههوادِ قهوتِنهههها التهههه   ادهههه
 

 شهههفاء الهههنّفس مِهههن أمراضِهههها    ههههایف 
 ههههافهههی فنجانِ ی أ و  م ههها تَرَا ههها و  ِههه   

 
  اضِههههای و سهههطَ ر  نِیس هههواد  العههه  یتحکههه 

 (122/ 62ق: 6621عراد حنبظی،  )ارن   

 ها    ن )قهوه( شهفا  انسهان از ریرهاص     ما قردان[ ک  دص ۀگیرنده ر  سیا ی قهو : ا  عیبترجر 
دص میان سهفید   ن  سیا ی چشم ک   حالی دص؛  ؟! ن )عافیت و شفارخشی( صارینی  وجود داصد و  دا نری

 سیاه دص فنجانی سفید است. ۀگون  ک  قهو  ران ،است
نیست.  وبر  نظر شاعر است و از سروی صنگ قهوهریت، سیا ی قهوه و سیا ی چشم مد دص ادن 

 زیشهینیان  ۀو  اراصد  شرار و قهوعر  وود استفاده کرده است از فنجان دص ترودر ش شاعر چنین،  م
 .ذکر نشده است

 : رررررررَّ عّم  الررررررب  لررررررذوليقهررررررة:  یقررررررةل 


 هررررامثررررل  ل  لررررةِالررررراءِلرررری   ح  ة  رررررا  ور 
  : ررررررراه  ررررررااِر  ته  ب  للرررررریمررررررال 

لررررررت  ق  ف 


ملرررة مرررای  رلِن  سِررر   رررا ت  ررراف  ه  رت  ررردا ت 
 
ق
 جا()هران
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و نوشیدن  ر شهیردن ملاهد    گودد ک  قهوه تظخ است کند ر  من می مرا ملامت میک    ن: ترجر 
قهوه راص ا رر من عیب گرفت، زس ر  کسی ک  ر  واطر تظخی  ؛تر است و گواصاتر(  ن نیست )از  ن ر 

من  ن صا ررگزددم و تو نیز ررا  وودشتن  ن کسی صا رگزدن ک  شیردن اسهت. دص ادهن    ،:  راناگفتم
صا ملامهت   چهون قههوه داصد و عاشه     معشوقی ک  مجازا  زرهانی تظهخ  هم    ،معشوق است وهقه ،اریات
 ند.ک می

اند،   جر  ر  رعد نوشت  دا ترجر  شده از قرن نهم و د م چنان ک  ددده شد، متونی ک  تقردبا   ن
قههوه صا دص معنها     ،زمهانی متون زیش از ادن رازۀ و  اند ذکر کرده امروز   ن  امعنایظب قهوه صا دص 

ددهده  مطظبهی  « الرمردیرةلةاقحالأنةاهالقد یةفیایرانالعهة »دص کتار . اند استفاده کردهورر یظیظ 
الاسهلام   . از شهیخ دانهد  از  ن صا قبیح می ام ا استفاده ؛شرار نیست  اناظر رر قهوه ر  معنشود ک   می

زرسهیدند و او   از طبع و فطهرت انسهانی( و حیها  شهرعی     )حیا  ررواست  حیا  طبیعی ۀزکردا دصراص
 :گون  زاسخ داد ادن

ال رقاینهراهةأنالمیاءالشرليیکةنفیراأمراهالشاهعأونهیلنرهفیسرتمي 
معاللّهأنیتركمأمةهاأویق فيمنهي،والمیاءال بیعيیکةنفیرا کتلنهالشراهع

أنیخرجاعرامةلاتلی اهأویخرج لیالسةقاایرللیمعالأمةهالعا یة،کأنیستمي
کت هونمةللن.ومعال رقأیضاأنیکةنتقبیمهللأمةهتبعراللشراهعلاامکرمال بر 
کرایق فیهغالبالناوفیق فيالایبةوالنریررة،ولایسرتقبحللرن،ویسرتقبحأکرل

 ق6241)الشرعرانی،...انحشرا ءالرخدهأورر القهة:أوالجلرةوللری کرالشي
.(016و013

مداص امر دا  شرعی ر  شردعتجاست ک  دص حیا   تفاوت میان  ن دو دص ادن ترجر :
دها   وص شهده، چه  صا که  رهدان مهأم     شرم کند از وداوند و ترک کند  ن شود تا نهی می

طبیعهی  دص حیها   مهداص   شهردعت نهی شده است و  از  ن امرانتخار کند چیز  صا ک  
ک  کند از ادن  مداص[ شرم می گون  ک  قشردعت  ران ؛ماند اموص عاد  واموش می ۀدصراص

ز  قاز چیه حهالی که     دص ؛سهو  رهازاص صاه ریفتهد    ره   ادن ک  دا ربینندردون دستاص او صا 
که    کتف نینداوت  راشد و از ادن قبید. و تفاوت ددگهر ادهن  زوشیدنی ملاد عبا[ رر صو  

حکهم طبهع و از    ره  مداص  کردن ررا  شردعت اص ا از جهت زیرو زشت ر  چشم  مد ک
. کننهد  وتیهاص  ن صا انتخهار مهی   از سر اایظب مردم گون    ران ؛نیست راطن صو  مید

چینهی و   زشهت سهر او سهخن    )دص افتد چینی می مداص دص ردگودی و سخن دعتشر ، رانا
ووصدن ق ر[ چیز تخهددر  شراصد، و  مداص[  ن صا زشت نری د(، و قشردعتکنن ردگودی می

روشان صا زشت و نهاصوا ره  حسهار    کان حشیش ف وص دا نوشیدن قهوه دا نشستن دص دُ
  وصد. می

چهون   امهروز   ن  ۀشده است. مررف قههوه دص شهیو   ساز  استفاده می ررا  شرار قهوه ۀاز میو
 ن  مرهرف ام ها   ؛دانسهتند  مررف  ن صا حرام نری اجراع فقیهان ر   رین سبب، ؛سکر وص نبوده است
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مخهدص   دهی  و دها وهوصدن مهاده   فروشهان   کهان حشهیش  نشستن دص دُ ۀزاد ک   ن صا  م چنان قبیح رود
نودسد ک  وقتی ر  مرر سهفر کهرده رهود، شهعر  صا از شهیخ       شیخ رهادی دص کشکول می .دانستند می
 :حرد رکر  صددقی استنساخ کرده استم

ررررررر رِر 
 
ارررررررعشررررررررِعقِمِرررررررهرررررررة: اناق


بررررررررا ِلعِلِبررررررررا : العِعرررررررریعللرررررررریت 

رفا صِررررالل ررررفِأهررررلِکررررتفرررريکررررفِح  


ارررررررررا ِو ررررررررر الز  ائبرررررررررا  ارررررررررا ا 
  (69/ 6ق:6629)شیخ رهادی،   
د هد،   زاد صا ررا  عبادت دهاص  مهی   از زوشت قدصوت[ قهوه نوش کرددم ک   دمی دی راده: ترجر  

. (66: 6932 )یضهنفر ، مانهد   شده از گررهۀ صهحرادی مهی    فام گرفت  رو  سرخ ادن راده ر  مادۀ ووش
که  دص ریهت    دی مرکن است قهوه .کنند ک  حرمت شرعی داشت  راشد از چیز  استفاده نری زاصسادان

ک   رد ؛ک  ن  تنها سکر وص و وراصکننده نیست دص معنا و مرداق امروز   ن راشد ،رالا ذکر شده است
  داصد. و ریداص نگ  می داص فرد صا  وش
گی میان مهردم شهام     هک  ر  تاز _قهوه ۀدمش ، رحلای دصراص قرر  دص میان عالران 319دص سال 
قهوه صا حرام دانسهت  و   ن صوزگاص، نوشیدن  از عالران ،مطرح شد. شیخ دونس شافعی _صواج دافت  رود

: اگر شد. گفت زرسیدهخ موسی حجاز  حنبظی از شی ،راصه . دص ادنه رودراصه تألیف کرد دص ادن دی نوشت 
ام ا اگر چنین نیست، چنهین نیسهت! البته      ؛عقد است، ترددد  دص حرمتش نیست ۀکنند مسکر و زادد

شهود   حرام شده است، نوشیدنش حهرام مهی   ۀاز ادن رارت ک  مقد م اگر را دف و ینا نوشیده شود، طبعا 
، «معجم الرؤلّفین» صاحب رکر العیلااو  نیز ر  گوا ی اری رن دونس .(6662/ 9: 6923جعفردان، ک:  ص.)

صا نوشت و ر  « قةلأهلالسنّةفيتمریمالقهرةه»ۀ شافعی مذ ب دمش  رود ک  صسال از ددگر عظرا 
/ 69ق: 6921)کحاله ،   و ددگر ر  دمشه  رازنگشهت   و دص مرر ماند نوعی از شهر و دداصش تبعید شد

912). 
 وص چون ددگر  ن ماده سکر ؛شود شت  میگذص زمان، حرمت قهوه رردارا  ذکر شد،چ   توج  ر   ن را

ی عرفهی مقبهول و مبهاح    مطار  ن صوز، نوشیدن قهوه صا  ۀنگاه سنتی و متشرع جامع؛ ام ا ورر نیست
تبهددد  شاعران متشرع  ی ررا مضروناز نوشیدن قهوه ر  ن . اکراه و امتناع متشرعاداند زذدرفتنی نری

رهار  از نوشهیدن قههوه    را مضرون اجتنارسرودن اشعاص   جا ک  نزد رعضی از شاعران  نتا  شود، می
 : مده استمذم ت قظیان و قهوه  طودد دص دی دص ددوان فیض کاشانی، قریده. شود می
 صودش دل رسهیر قههوه و قظیهون و ییهر     م 
 

 دمش  صام نیست صد  وسش گشت  دهاص  دک 
 قههوه و قظیهون سهاز   دصگ  عیش  است رهاز،   

 
 عهذاص  چیهان گهد   نفسهان مهررهان، قههوه     م 

 قهههوه و قظیههون ررههان، ذوق ز معنهه  سههتان 
 

 شهراص  تا رهودت وهرج کهم، دوهد شهود ره        
 (236/ 6: 6936)فیض کاشانی،    
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 رههرا  ذائقهه   ههم رههود قهههوه سههنگین     
 

 که  رُهرده رهود ز تظخه  گهرو ز حنظهد تهر         
 (963) ران:    
گهان   هکننهد  فیض کاشانی مرهرف ، از ابنای جنس حتی از خویشاوندان گلایهدص ملانو  رظند  

 :کند گون  عتار می قهوه صا ادن
 ... مههن کهه  اصههلاح جههان رههود کههاصم    

 
  زهههههروصان کجههههها  صم تهههههار تهههههن  

 کهههه  چنهههههددن نفهههههر ردههههها داصد   ن 
 

 رو رههههههههر عهههههههیش واداصدرهههههههصو  

 مترههههد دص د ههههانش محکههههم نهههه  
 

  دصزههه  طالهههب کیهههف و قههههوه زههه      

 دم رههها کسههه  وطهههار کنهههد   رههه  دم 
 

 کنههان عتههار کنههد...    دهها رهه  وههدمت     
 (623 /6) ران:     
: کص.) کنهد  صا مهذمت مهی  قهوه و تنباکو  گان هکنند مررفطودظی ددگر،  ۀفیض کاشانی دص قرید 

 /6( و ) رهان:  631 و 632/ 6تهر ره  ) رهان:      ا  ریش ررا  دددن نرون  ،چنین  م .(962/ 6 ران: 
از فیض کاشانی، قهوه دص مرداق و معنا     مزروص ا نرون  ۀ ر دصتوان صجوع کرد.  ( می261و  262

 است. مده  امروز   ن
وتون، حرمت ت ۀ، جعفردان دصراص«فود  دص عرص  ددن، فر نگ و سیاستص»دص جظد سوم از کتار 

 دصرهاصۀ  ها  فراوانهی    صسهال   دص ادن کتار، است. سخن گفت  ن صوزگاص  تنباکو و قهوه دص نزد عالران

انفریجرةا ررر اقامةالبره»را عنوان  دی صسال  دصراصۀ .شود معرفی میحرمت توتون، تنباکو و قهوه 
دص ررارر  شود. ادن صسال  سخن گفت  میتقی صضو  لکهنو   رن از سیداروالحسن عظی« القهة:والقلیان

راقر محرهد « صسهال  القههوه  »چنین از  جعفردان  مگی کرد.  هستادحرمت قهوه و قظیان دص  ن صوزگاص اد
ههوه نوشهت  شهده اسهت. ادهن امهر       کند ک  دص ررارر حرمت ق صشتی داد میمحرد  رن قری و میرزاکاظم

شهود که     ن صوزگاص است. جعفردان داد وص می  ۀا ری ت داشتن موضوع میان عظرا  جامع ۀد ند نشان
قهوه انجام شده اسهت که     ۀحسن کب  دصراصمحرد قزودنی و حاجحسین فقهی نیز میان سید ۀمشاعر

دص قهها نی  .(6661و 6661: 6923جعفردههان، ک: ص.رروههی از اشههعاص  ن صا مرحههوم امههین  وصده اسههت )
 ا تهوان معنه   که  رها  ن مهی   دانهد   ا شکر شیردن شود ملاد لفظ زشتی میصا ک  ر دی قهوه ،دی  قریده
 صا  فردد:زدبادی 

مر  صربحوررا کشنةرندقهةها تلخست


لی ا ریریعرة چةنگشتااررکرلجریع
  (261: 6991)قا نی، 
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 :گودد می _سروده است  سی و ترکی شعر میک  ر  دو زران فاص _حکیم  یدجی 
 ز انهههدصز مهههن رههههره  ن کهههس رهههرد    

 
 رهههها وههههرد یکهههه  داصد سههههرش  شههههت 

 مهههرا رهههر فسهههوس   ردیهههگ سهههتیصوا ن 
 

 لههوس هها  ههر سههبک مغههز و  گفههت ندرههد 
 دص اوسههت  زیههاگههر قهههوه تظههخ اسههت چ  

 
 داصنههد دوسههت ...  زیههاش ن یکهه  رهها تظخهه  

 (621: 6962) یدجی،    
 دعنی از قهوه دص معنا و مرداق زیشین  ن، _ فردند میتناسبی ک   توج  ر  ادهامرا _ریدل دص ریتی 

 جودد: رهره می شرار و دص معنا و مرداق کنونی  ن
 گشههت  دص یبههاص  ههوس دل وههون تدههد ینرهه

 
 سههران قهههوه رهه  جههام شههرار دشههواص اسههت  

 (626 /6: 6936)ریدل د ظو ،    
صجهوع ره    . رها  کند می ظهوص ، قظیان و قهوه کناص  م، دص مضامین ادری شاعراندی از زمان دص رازه 

 :از وقاص شیراز  است زدر ۀ. نروندافت ادی از ادن مضرون صا  نرون توان  می« مجرع الفرحا»
 بیه گفتم ک  نان ر  مهن صسهد از کاصگهاه ی   

 
 شهود نشهد    انیه وج  صهرف قههوه و قظ   ندا 

 (6223/ 2: 6932) دادت،    
... ر  جا  » است: استفاده شده امروز   ننیز قهوه دص معنا   « زاص و دک شب» ۀدص متن ترجر 

...« قهوه رخوصدم و  رهی وواسهتم    ،جا  وصده  فردض  ر ،چون رامداد شد .ددگر صفتم و تا رامداد رخفتم
چ   جا قهوه ووصده، رازگشت. ددد ک  ارو قیر  ر ن وود نزد قبطان صفت و دص  ن» .(2/21: 6961 ،نا ری)

... زداده از حد را او مهررانی کرد چون ریرون  مد اروصبر شررت » .(922/ 1) ران:  «دص  ن ظرف رود
کهاص    ووصدن  ووصدند و دست رشستند و قهوه و شررت ر» .(933) ران:  .«کرد...و قهوه ررا  او مهیا 

چون رامداد شد، ررواسهت ، دوگانه    » .(661) ران: « منادمت رنشستند تا ثظث شب رگذشت  رردند و ر
... ر  دک  رقال صفهتم و نهان و   » .(662) ران:  «ددوان رر مدند  جا  وصدند و قهوه و شررت ووصده، ر  ر

وانه  انهدص    گاه ر  قهوه کان عطاصان  ر شررتی ک  وواستم رنوشیدم و  ند و صوین رخوصدم و از دُعس
 .(639) ران:  ...«جا نبود ر  قدص کفادت قهوه ووصدم شده قهوه صا رر  تش دافتم و کسی دص  ن

 

 ناگزارش مستشرق .2-6

گیهر   جههان  ۀقههوه دص دوص نودسهد که     مهی  «صو  وانان مغول دص قظم»ماص  شیرد دص کتار    ن
 .شهده اسهت   و دص  ر زخت  می تا مطبوع ،روده است کردن ریراص  معالج ررا مادعی م.( 6113-6162)

سیاه است و مرداق ورر نیسهت  ۀ کند ک  مراد از قهوه دص  ن صوزگاص، قهو نباط میو  ادن چنین است
 .(296: 6931شیرد، ک:  ص.)
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از اولئاصدوس صا مبنی رر وجود قهوه  گفتۀو   شود. قهوه اشاصه میواصد زولاک نیز ر  اد ۀدص سفرنام
جها   تا زیش از قرن د م، کسی از مررف قههوه دص  ن  راوص داصدکند و  میزمین صا نفی  ددرراز دص مشرق

البت ، را توج  ر  اصجاعاتی ک  دص ادن زژو ش انجهام   .(962: 6931زولاک، ک: ص. گا ی نداشت  است )
اسهت، زمهان تغییهر نهوع     تهر محهد تأم هد     شود. چیز  ک  رهیش  گزاصه ر  کظی صد میشده است، ادن 

  مده است. می  دست   است ک  از قهوه ر  ددگر ۀر  فر وصد دی فر وصده
کتهب و  ثهاص قهرون     ک  لفظ قهوه مکهرص دص  را  ن: » مده است« خ  اجتراعی ادرانتاصد»دص کتار 

قههوه، شهرار قرمهز     ۀنبادد فراموش کرد ک  تا قرن دازد م مراد از کظر ،شده است وسطادی ددده می
( 6612 -6213الددن ادهوری )  گان صلاح ه  رازماندداص زمامۀ روده است. دص قرن سیزد م، دعنی دص دوص

وان ردل عن فعظی راشد، ر  ۀصا ک  قهو دی میوه ا   الکظی رنوشند، دان  ۀر  کسانی ک  مادد نبودند افشر

وجهود ترهام    رها مسهظرانان، رها   جنگ صهظیبیون  (. 623/ 1: 6919)صاوند ،  «کردند تقددم می "شرار"
 ها و   ادگیر  و تهرودج  دار و عظهوم یررهی    ادی ک  عظی  رشردت دص زی داشهت، مسهب ب ده    وشونت
ددگر شد. وصود قهوه از فر نگ شرقی ر  یرر از ادن قضی  مستلانا نبود. عباس اقبال   ا از دک شرقی

دص مرالهک شهام و مرهر دص ادهام      صظیبیون اصوزادی رر اثر طول اقامت: »نودسد راصه می نی دص ادنشتیا 
وه و ادود  عادت زیهدا کهرده   قه  ا  صظیبی ر  استعرال رسیاص  از محرولات شرق مخروصا  جنگ
 .(129: 6936)اقبال  شتیانی، « رودند
: شده است گفت قهوه  راصۀدص« سفرنام  ررادصان شرلی»از کتار « عبوص از واک علارانی»فرد  صد
که  دص   هادی   و  ن عباصت است از  ست گودند  ن مشروری داصند ک  ر   ن قهوه میمردم ادن سرزمی»

مهزاج  رهرا  صهح ت   گودنهد   اما می ،. مزه و رو  ووری نداصدووصند و  ن صا ویظی گرم می ادتالیا ر   م
را توج  ر  ادهن   .(96: 6932)شرلی،  «شود ادن شهر، از ادن قهوه فرووت  می ا   وور است. دص وان 
زمان را دولت صفودان اسهت، اسهتناد    کند و  م و صوزگاص حکومت علارانی صوادت می ک  کتار از زمان 

 .صسد ر  نظر میقول کتار تاصدخ اجتراعی ادران، نیز استواص و سنجیده  ر 
: 6926اولیوده ،  ک: ص.قهوه از رلاد عهرر اسهت )   ک  اصالت راوص داصد« سفرنام  اولیود »ۀ نودسند

 ا دص ادران رر مرالهک یهرر اسهت.     وان  تقد م قهوه و قهوه نودسندۀ ادن سفرنام  ادعا داصد ک  .(612
 ها    وان  یرر شناوت  شود، از قهوه و قهوه زیش از  ن ک  چنین اماکنی دص میان مردم گودد و  می

اصهد  که  دص  _ ا  رساط صون  قهوه و قهوه وان  مشخص، دی رعد از دوصهادران فراوان داد شده است. 
فتهد که  اسهتعرال    است. ادن امر دص حالی اتّفاق می ررچیده شده _اند کرده قهوه ررا  مشتر  سرو می
ک:  رهان:  ته  اسهت )ص.  داف افهزادش مهی  صوز  ر  صوزلارانی، دران، دعنی دولت عقهوه دص مرظکت مجاوص ا

اشهاصه   دص رهین ادرانیهان   شدن صسهم نوشهیدن قههوه    چیده ر  رر، نیز «سفرنام  فرد صدچاصدز»دص . (619
صسهری   که  نوشهیدن چها  دص ادهران     کنهد  ریان مهی سفرش ر  شیراز، نودسنده ضرن اشاصه  شود. می
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دص  .(222: 6923ک: صدچاصدز، ص.نوشیدند ) ترکی دا عرری می ۀو  قبد از  ن دص ادران قهو استظهوص نو
نودسد، ر  قههوه و چها     مینودسنده وقتی از توقف دص مسیر اصض صوم  نیز ،«سفرنام  اوژن فلاندن»

استعرال چا  و  شدن تر ریش ناظر ررادن امر وود  .(99و  96:  6911فلاندن، ک: ص.)کند  نیز اشاصه می
 استفاده از قهوه دص میان ادرانیان است.تدصدجی شدن  تر کم

 

 گیری و نتیجه  مناقشه. 3
قههوه دص    ها   گهاه و مرهداق    ادی ک  زیش از ادن دصراصۀ قهوه انجام دافت  رود، جا  دص زژو ش

که    ادهن، رهیش از  ن   از گران زیش ادریات فاصسی موصد رحث و ررصسی قراص نگرفت  نبود. ایظب زژو ش
چۀ زیهدادش قههوه، میهزان و مکهان       ا  مرروط ر   ن رحث کنند، دصراصۀ تاصدخ  فر وصدهدصراصۀ قهوه و 

مررف  ن، عوامد محبوریت دا ررعکس دلادد عدم صیبت مردم نسبت ر  مررف  ن مطالبی صا ریان 
زژو ی ادریات فاصسی مغفول مانده رود، ررصسهی   حوزۀ متن  ز ا ریتی ک  تاکنون دصداند. مطظب حا کرده
،  ا  زیشهینیان  ده از قهوه رود. را تکی  رر متن م دست  ا  ر   ا و ر  تبع  ن ذکر انواع فر وصده قمردا

ره  تبهع   ، دومدانسهتند.   سکر وص مهی  دی  زادۀ اقسام شرار ماده ، قهوه صا  مدص نخستمشخص شد ک  
د ده رمهت قا دانستن فر وصدۀ ارتدادی قهوه، رروی از عظرا دص طول تهاصدخ رهرا  مرهرف  ن ح    سکر وص
که  سهبب    رهد  ؛تنها سهکر وص نبهود   دست  مد ک  ن  تدصدج، از قهوه فر وصدۀ ددگر  ر  ، ر سوماند.  روده
اند؛  جست  بادت وود از  ن رهره میداص  و ع زنده شد و زاصسادان ررا  شب تر افراد می داص  ریش  وش

 قدم روده است.نوشیدن قهوه دص ادران نسبت ر  مررف فر وصدۀ چا  م ک  و چهاصم ادن
تهاصدخی و شهوا د  از     ها   رالغت، کته   ا  راشده از کت  ا  داد و گزاصش توج  ر  استناد ا را
ظهب  قههوه دص ای  ۀکهاصررد واژ  ک  شود مشخص میذکر کرددم،  ک  نظم و نلار ۀادری دص حوز  ا  راکت

شرار سهرخ رهوده   کم تا قرن نهم  جر  دص معنا  ورر سکر وص و  فاصسی و عرری، دست منارع ادریِ
ودژه از ارتهدا    ر  واوصمیان ،نقاط ددگر چ  دص چ  دص ادران  ،است. ر  دلید کشرش میان عظرا  عرر

اشهعاص  ن دوصه تبهددد     ها  صادهج   مضهرون ر  دکهی از  قهوه ترودرساز  را حکومت صفودان،  ۀدوص
مررفی  ۀانداوتند و فر وصد شجرالبنّ دا قهوه شرار می ۀز میوا  مده، دست قرادن ر  توج  ر  را شود. می

قهوه تغییر دافت  است و  ۀمررفی از میو ۀ ن ورر یظیظ سکر وص روده است. ر  مروص زمان، نوع فر وصد
زهیش از   ۀشود، را ترهودر قههو   قهوه دص شعر و ادر معاصر دافت میر  تبع  رین امر، ترودر  ک  از 

 کاملا  تفاوت داصد. صفو ، ۀقرن نهم  جر  و دوص
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 نهادها پیش. 5
توج  ر  زیوند  ن را و  حبة الخضراادا  حبه خضرا ۀواژ دصراصۀمطالع  و تحقی   ما ررا  نهاد زیش

ون از مجالی ریرگونۀ کوتاه دص ادن تحقی  ریان شد، اما  گرچ  ر  ن،  ک  رحث دصراصۀ ،است قهوه ۀواژ
  کند. ررا  وود طظب میادن زژو ش 
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 در شهر هرات هوا گی هآلود بحران شناسیآسیب
 (1401تا  1400)محدودة زمانی:  

 

 الله آزاد علی :گاننگارنده

 * * * * *و پروین آزاده ، مرضیه محمدیار  ، مژده آزادهنازیه محمدیار

 

   چکیده
تبدیل به یـک بحـران عمـومی و  ـد       ،است که اینک در شهر هرات یی، مسألههوا گی هآلود
تـا ضـمن شناسـایی علـل      تـش  گردیـد   یـن تحییـ   ادربرحسـب ضـرورت،   بنابراین،  شده است؛

بـرا  آن،   مناسـب کارها  راهها و پیامدها  ناشی از آن، ین موضوع، و آسیباکنندة دخیل در تعیین
کـرد   عنـوان ههـارهوت تحلیلـی، و رو     تحیی  بر مبنا  پارادایم فاز  بهلحاظ،  بدینگردد.  ترسیم
گان تحییـ  شـهروندان شـهر     کنندهشناسی، استوار گردیده است. اشتراکنگار  به لحاظ رو آینده

ل یـی کـه حا ـل فرمـو     گیر  احتمالی تصادفی سـاده،  معیـت نمونـه   هرات بوده و براساس نمونه
آمده نیز به  دست اند. اطشعات به فاز  تحت مطالعه قرار گرفته ةنام پرسش بوده، با استفاده از کوکران
است که بحـران   افزار  به سبک تطبییی مورد تحلیل قرار گرفته، که نتایج آن حاکی از آنشیوة نرم
کرد  متغیرها  ترکیبی خا ی شکل گرفته اسـت، کـه بـه ترتیـب      تحت شرایط عمل هواگی  آلوده

عـدم حمایـت و تو ـه بـه افـزایش      رویة  معیـت در شـهر،   افزایش بی»ند از: ا در ة اهمیت عبارت
، «تردد تعداد زیاد  وسایط کهنه و فرسوده، تـردد تعـداد زیـاد وسـایط نیلیـه فاقـد اگـزاز        نگشت، 

رویـة وسـایط   ها، افزایش بـی رویة  معیت در شهر، فیدان مدیریت نظافت شهر ، زبالهافزایش بی»
سنگ، تردد تعداد زیاد  وسایط کهنه  یدان مدیریت نظافت شهر ، سوخت ذغالف»و « نیلیه در شهر

کارهـا   شده، راه بر اساس نتایج حا ل، نهایتاً؛ «رویة  معیت در شهرو فرسوده در شهر، افزایش بی
 نهاد  لازم تنظیم و به مسؤولان و شهروندان تو یه گردیده است.  پیش

  گی هوا، شهر هرات.  هبحران آلودشناسی، آسیب :گان کلیدیهواژ
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Abstract   
Air pollution is now a public crisis in the Herat City. Uses as Necessary in 

research research, attempts have been made to identify appropriate solutions, 
even on the subject, harm and its consequences. In this regard, the research is 
based on the fuzzy paradigm as an analytical framework, and the futuristic 
approach in terms of methodology. The participants of the study were citizens of 
Herat city and based on a simple simple random sampling, the sample population 
resulting from Cochran's formula was studied using a fuzzy questionnaire. The 
obtained information was analyzed in a comparative style software, the results 
of which indicate that, the Air pollution crisis was formed under the operating 
conditions of certain combined variables, which are in order of importance: 
"Unreasonable increase of population in the city, lack of support and attention to 
the increase of forests, traffic of a large number of old and worn out vehicles, 
traffic of a large number of vehicles without exhaust gases", "Unreasonable 
increase of the population in the city, lack of urban cleaning management, 
garbage excessive increase of vehicles in the city" and "lack of urban cleaning 
management, coal fuel, traffic of a large number of old and worn out vehicles in 
the city, excessive population increase in the city"; Finally, based on the results, 
the necessary proposed solutions have been developed and recommended to 
officials and citizens.   

Keywords: Pathology, Air pollution crisis, Herat city.  
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 مقدمه
گی هوا اسـت.   هبحث آلود به ویژه شهرنشینان، ،اساسی اغلب افراد ها هاین روزها یکی از دغدغ

ین میـان،  ادر. گذاردبر ا  میها  ناپذیر  را بر سشمتی انسان  بران اثرات منفی و بعضاً گی هوا هآلود
شـدن بـه یـک بحـران      ، در آسـتانة تبـدیل  هـرات   ملـه ها  بزرگ افغانستان منشهراین مسأله در 

حاکی از مشـکشت فـراوان و هـه بسـا غیرقابـل  بـران       پیامدها  آن بحرانی که  باشد.عیار می تمام
سـرطان را   ها  قلبی، مغز ، تنفسی و حتاها   لد  گرفته تا بیمار هستند. از مشکشت و بیمار 

و فور  دارد تـا از بـروز    هات علمی و عملی  د در پی خواهد داشت. قطعاً هنین حالتی نیاز به تو 
 گیر   ورت گیرد. گی هوایی، تا  ایی که ممکن است پیش هآلود فا عةیک 

معتبر  کـه در رابطـه    ها  شدة قبلی و گزار ترین تحیییات انجامج برخی از مهم زئیات و نتای
 گی هوا منتشر شده است قرار زیر است:  هبه آلود

کنندة انتشار گاز کاربن د  اکساید در ایـران )کـاربرد   بررسی عوامل تعیین»تحیییی تحت عنوان 
عبدالکریم اسماعیلی به انجـام رسـیده، کـه در    ، توسط الهه واثیی و («محیطی کوزنتسنظریه زیست

شناسی ایران به نشر رسیده است. در این تحیی ، محییان به ایـن نتیجـه   محیط ةدر مجل 1811سال 
گی دیگر مو ـودات   هکه زند ها نیست؛ بل گی هوا، فیط محدود به انسان هپیامدها  آلوداند که،  رسیده
ن پیامدها هنان گسترده است که ای  ةکند. دامن دستخو  تغییر می انوران و گیاهان را نیز  مانند؛ زنده
  .(100 )  شود ها و دیگر موارد نیز می رساندن به بناها  تاریخی، ساختمان شامل آسیب احت

توسـط  « گـی هـوا  تهـران    هبررسـی عوامـل  غرافیـایی در آلـود    »تحیی  دیگر  تحت عنوان 
هـا   پـژوهش  ةدر تهران انجام شـده و در نشـری   1810یحیی  فو  و بهلول علیجانی در سال  سید

یکـی از   گـی هـوا، احتمـالاً    هآلـود اسـت کـه،    غرافیایی به نشر رسیده است؛ نتـایج آن حـاکی از آن  
هـایی   کند. اغلـب اوقـات، فعالیـت    می که تمدن بشر را تهدید ،تمحیطی اس ین مسائل زیستتر  د 
و دیگـر   ذوت فلـزات  ها   نعتی، کشـاورز ،  نیل، فعالیت و ساز، حمل و ، ساختاستخراج معادن مانند

هـا و   اگرهـه، فراینـدها  طبیعـی ماننـد فـوران آتشفشـان       ؛دنشـو  گی هـوا مـی   هموارد، منجر به آلود
هـایی نـادر اسـت و     د؛ اما وقوع هنین پدیـده نها نیز ممکن است هوا را آلوده کن سوز  در  نگل آتش
گـی هـوایی  هـانی     هگیـر و آلـود   گی هوایی همه همنجر به آلود ها  انسانی، بر خشف فعالیت معمولاً
 .(101 – 11 )  شوند و اثرات محلی دارند نمی

کـار  بـرا     مبنا )راهها  زیستگی هوا توسط پوسته هل آلودوکنتر»تحیی  دیگر  تحت عنوان 
در تهران انجـام شـده و    1811فرد در سال توسط متین باستان« گی هوا  شهر تهران( هل آلودوکنتر
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گی هـوا بـر سـشمتی     هاثر آلوداست که، نامة باغ نظر به نشر رسیده است؛ نتایج آن حاکی از آن در ماه
مانند سـرفه و   ،م سادهیها  هوا متفاوت است و از عش گی و نوع آلاینده هها بسته به سطح آلود انسان

ها  مزمن کبـد را شـامل    د شرایط حاد  مانند آسم و بیمار گاه تنفسی گرفته تا ایجا تحریک دست
ها است. ممکن اسـت انـواع    گی هوا دارا  اثرات بسیار  د  بر سشمتی انسان هواقع، آلود شود. در می

ها بـه وقـوع    مدت در برابر برخی از آلاینده گرفتن طولانی قرار ةنتیج  مشکشت و تحریکات پوستی در
هـا    نیز ممکن است در اثر استنشـا  آلاینـده  ها  قلبی و بیمار ها  هنین، انواع سرطان بپیوندد. هم

هوا دارا  اثرات منفی  گی هودگی هوا غافل شد. آل هاز آلود ناشیها   نباید از بیمار و  هوا ایجاد شوند
 .(02 )  انسان هستند و محیط  د  رو  سشمتی

، توسط سازمان بهداشت  هانی در ماه "گی هوا هآلودومیر ناشی از مرگ"در گزارشی در رابطه به 
گی هـوا را   هسی به نشر رسیده است، این سازمان، آلود. بی. ، که در سایت رسمی بی2014مارچ سال 

ومیر که از هر هشت مورد مرگ است، ومیر در دنیا دانسته و اعشم کردهترین عامل محیطی مرگمهم
دکتر ماریا نیرا، مدیر مرکز سشمت عمومی این سازمان . باشد می گی هوا هبر اثر آلوددر دنیا، یک مورد 

دانستیم؛ کردیم یا میکنون تصور می گی هوا بیش از آن هیز  است که ما تا هخطرات آلود»گوید: می
 هـانی   گی هوا بر سشمت هتر عاملی مثل آلود مغز . کم ةها  قلبی و سکتویژه در ابتش به بیمار به

شود. ساز  هوا  تنفسی را یادآور میهنگ برا  پاکآ هنین تأثیر  دارد، این شواهد نیاز به اقدام هم
هـا  غیرعفـونی ناشـی از    لیون نفر در  هان به دلیـل بیمـار   ، نُه م2010براین گزار ، در سال بنا
کـه   ،ز دسـت داده انـد  قلبی و سرطان ریه،  ان خـود را ا  ةها  قلبی، سکتگی هوا مثل بیمار  هآلود

ها در کشورها  کم درآمد یا با درآمد متوسط مانند کشورها   نوت آسـیا  در د این مرگ 12تیریباً 
 : مله افغانستان رخ داده استمن
(https://www.bbc.com/persian/world/2014/03/140325_me_pollution_largest_health_risk)  

منـد دیگـر  را    دیگر  از محییان در نتیجة مطالعات شان، اطشعات ارز   در همین راستا،  مع
نتیجـة   قربـانی و فیـروز زارع در    ملـه ارائه داده اند؛ منتر به این موضوع  دادن بیش نیز برا   راحت

 ةسس ـؤم در 1811 سال در که  "گذار  محیط زیستبر ارز  یی همیدم"مطالعات شان تحت عنوان 
هـا    در اغلب مـوارد، آلاینـده  شوند که می یادآور است، رسیده نشر به فردوسی گاه دانش نشر و هاپ

هـا   عدم و ود آلاینده ا را احساس کرد. اگرهه، این به معنتوان با هشم دید و یا بو  آن  هوا را نمی
 ترین دلایـل  طور کلی، مهم به ؛بو برا  سشمتی انسان نیست رنگ و بی نبودن هوا  بی در هوا و مضر

یـن میـان نیـش    اکـه در  ،تـوان در دو دسـته عوامـل طبیعـی و انسـانی برشـمرد       گی هوا را می هآلود
 (. 11 - 71 ) تر استرنگ رانسانی بسیار پُ ها ها  ناشی از فعالیت آلاینده
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مـوارد مختلـو و   شـوند، شـامل    ها  انسانی تولید می هایی که از طری  فعالیت ترین آلایندهمهم
محمد محسن فطرس و حمیده برزگر در تحیییـی تحـت عنـوان    ین میان، ا که، درشود گوناگون می

اثرات برخی متغیرها  کشن اقتصاد  بر انتشار گاز د  اکسید کـربن در آسـیا  مرکـز  و ایـران     »
کـاربن  اقتصاد کشن منتشر شـده اسـت، از گـاز     ةنامدر پژوهش 1812، که در سال «2001تا  1110
 ةهـوا و بـدترین آلاینـد    ةتـرین آلاینـد  عنوان ا ـلی  خود به ییخانه گلبه دلیل نیش گاز کساید اُ د 
باشـد و رونـد افـزایش آن در    سـیلی مـی  هـا  فُ منبع ا لی تولید آن سوخت که ،کندیاد میهوا  و آت
 .(141 )  گرفتن است سفیر زمین در حال شتاتاتمُ

بررسی اثر رشد اقتصاد  بـر  "تحت عنوان  در تحیی  دیگر  مشید پژویان و نیلوفر مرادحا ل 
ها  اقتصاد  بـه نشـر رسـیده اسـت، از گـاز      نامة پژوهشدر فصل 1817که در سال  "گی هوا هآلود

، شود رنگ و سمی است که بر اثر سوخت ناقص مواد ایجاد می بو و بی گاز  بیکساید که اُ کاربن مونو
وسـایط  ز ااگـز کنند. منبع ا لی تولید این گـاز،  یاد میگی هوا  هترین عوامل آلودعنوان یکی از مهم به

 .(101 )  باشندفرسوده و فاقد اگزاز می ةویژه وسایط نیلی نیلیه، به
گـی   هتأثیر دیوارها  سبز بر کاهش آلـود "ا  تحت عنوان  دکتر  ةمریم آزموده در تحیی  رسال

گـاه   پردیس هنرهـا  زیبـا  دانـش   در  1810که در سال  "هوا و تعدیل دما  محیط در شهر تهران
عنـوان منـابع مهمـی از     کساید بهاُ  اکساید و نایترو ن داُ تهران به نشر رسیده است، از گاز سلفر دا 

سـنگ و مـواد نفتـی     ترین منابع تولید و انتشـار آن، سـوخت ذغـال   که مهم ،کندگی هوا یاد می هآلود
  .  (11  )  باشد می

شدة قبلی در ایـن زمینـه، در خـارج از افغانسـتان انجـام      تحیییات انجام، تمام ها  فو داده  بنابر
در این زمینه در داخل کشور تا قبل از این تحیی  انجام نشـده اسـت.    یاند و هیچ تحیی  مرتبط شده

گر آن است، بـه  نو است و منطیی که حمایت  توان گفت این تحیی  در نوع خود در افغانستان بناءً، می
عنـوان  دیـدترین    دهد، همانا استفاده از پارادایم فـاز  بـه   تر  می  لوه و  راحت بیش بودن آن بکر

کـرد   طـور اسـتفاده از رو   منط  استدلالی در حوزة علـوم ا تمـاعی و علـوم طبیعـی اسـت؛ همـین      
گاه هر متغیر  (؛ که  ا Ragin, 2008: 4بند  )ها به سبک تطبییی و شاکلهنگار  و تحلیل داده آینده
 کند.  پسند  مشخص میدر رابطه به موضوع تحیی  با دقت زیاد و علمرا 

گی هوا  هکننده در بحران آلودترین علل دخیل و تعیینتا مهم شده استین تحیی  تش  ابناءً، در
هـا و پیامـدهایی ناشـی از آن شناسـایی گـردد، تـا بـر اسـاس آن،         هنان آسـیب در شهر هرات، و هم

تـرین  مطلـوت در وضـعیت فـراهم گـردد. بـر ایـن اسـاس، مهـم         مداخلـة کارهایی مناسب  هت  راه
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خلـ  ایـن بحـران      کننـده در تـرین علـل تعیـین   ند از: مهما  ها  این تحیی  به ترتیب عبارت پرسش
کارهـایی  هـا و راه و ود آمده است؟ و هه اسـتراتیژ   ها و پیامدهایی از اثر آن بههایند؟ هه آسیب کدام
 بهبود در این زمینه، مؤثر و اساسی واقع شود؟  تواند برا  ایجادمی

یـی  میایسـه  –و از رو  میـدانی   استههارهوت تحلیلی بر اساس پارادایم فاز  ین تحیی ، ادر
گان تحییـ  شـهروندان    کنندهاشتراکشناختی تحیی  استفاده گردیده است. عنوان منط  رو  هم به

یی کـه حا ـل فرمـول     تصادفی ساده،  معیت نمونهگیر  احتمالی شهر هرات بوده و براساس نمونه
انـد. اطشعـات    نامـة فـاز  تحـت مطالعـه قـرار گرفتـه       تن بوده، با اسـتفاده از پرسـش   200کوکران 

شـده   . نتـایج حا ـل  انده افزار  به سبک تطبییی مورد تحلیل قرار گرفتآمده نیز به شیوة نرم دست به
کرد  متغیرها  ترکیبی خا ی  ی هوا تحت شرایط عملگ بحران آلودهنخست، ست که  ا ن حاکی از آ

عـدم  رویة  معیـت در شـهر،   افزایش بی»ند از: ا شکل گرفته است، که به ترتیب در ة اهمیت عبارت
تردد تعداد زیاد  وسایط کهنه و فرسوده، تردد تعداد زیاد وسایط حمایت و تو ه به افزایش  نگشت، 

ها، افـزایش  رویة  معیت در شهر، فیدان مدیریت نظافت شهر ، زبالهافزایش بی»، «نیلیه فاقد اگزاز
فیدان مدیریت نظافت شهر ، سوخت ذغـال سـنگ، تـردد تعـداد     »و « رویة وسایط نیلیه در شهربی

  ها و پیامـدها آسیبدوم، ؛ «رویة  معیت در شهرزیاد  وسایط کهنه و فرسوده در شهر، افزایش بی
عروقی،  لد ، آفت گیاهان و درختان،  -از  مله امراض تنفسی، قلبی  هگوناگونی نیز بر  ا  گذاشت

گی و هورمـونی در زنـان، انـواع سـرطان، افـزایش دمـا         هکاهش توان بارور  در مردان، سوء قاعد
نهـاد  تحییـ  طراحـی و بـه      کارها  پیش راه س این نتایج،که بر اسا ،ها  اسید محیطی و باران

 ه گردیده است.مسؤولان و شهروندان تو ی
 

 تحقیق  ارچوب تحلیلیهچ

  پارادایم تحقیق   .الف
تمـامی   یـن تحییـ   ابر بنیان پارادایم فاز  نهـاده شـده اسـت. در    تحلیلی این تحیی  ههارهوت

هـا  سیسـتم    گرفته و بر اساس رویهو به سبک تطبییی مورد بررسی قرار  شدهنسبی تعریو  متغیرها
 .اندفاز  مورد میایسه و تحلیل قرار گرفته 

  

 های تحقیق ب. فرضیه

که متغیرهـا  متعـدد      ورت منفرد و مجزا، بلرسد، نه یک متغیر یا هند متغیر به. به نظر می1
 کننده در این زمینه حضور داشته و دارند؛ ها  عِلیّ، در نیش تعیینبه شکل ترکیبی و در قالب شاکله
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که در ابعاد متعدد و  ها و پیامدها  این بحران نه  رفاً در بعُد انسانی، بلرسد آسیببه نظر می .2
 باشند. با دامنة بسیار گسترده قابل ردیابی می

 

 . متغیرهای تحقیق ج    

   گی هوا هبحران آلودمتغیر وابسته:     

رویـة وسـایط نیلیـه در شـهر،     بیرویة  معیت در شهر، افزایش افزایش بی: مستقل هایمتغیر    

 ـ     مـواد اگـزاز   فاقـد  ةتردد تعداد زیاد  وسایط کهنه و فرسوده در شهر، تردد تعـداد زیـاد وسـایط نیلی
(Guidotti TL, 1983: 28)، نظافت شهر ، عدم حمایت و تو ـه  مدیریت وخت ذغال سنگ، فیدان س
    .  (42: 1817)منصور،  ها نگشت، زباله به
 

 تحقیق  علِّی . مجموعۀج    
شدة تحیی ، در قالب مجموعة عِلیّ فاز  تنظـیم   متغیرها  تحیی  بنا به پارادایم و منط  پذیرفته    

دهند و زمینه را برا  طراحی  داول  ـد  و کـذت   که اساس ابزار تحیی  را تشکیل می ،اند گردیده
 سازند. فاز  در مرحلة تحلیل میسر می

 

 
 عِلّی تحیی مجموعة (. 1نمودار )

 

بحران آلوده گی 

 هوا

عدمحمایتو زبالهها
توجهبه
افزایش
 جنگلات

فقدان
مدیریت

 نظافتشهری

سوخت
ترددتعداد ذغالسنگ

زیادوسایط
نقلیهفاقد
 مواداگزاز

ترددتعدادزیاد
وسایطکهنهو
 فرسودهدرشهر

افزایش
بیرویۀوسایط
 نقلیهدرشهر

افزایش
بیرویۀ

جمعیتدر
 شهر
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 تحقیق شناسیروش    

 ژی  یکرد و استرات الف. نوعیت، روی
نگار ، با اسـتفاده از  آینده  کرد تحلیلی باشد و بر اساس رو میدانی می این تحیی  از نوع تطبییی

 شدهها  تحیی  انجام ژ  فاز  در راستا  رسیدن به اهداف تحیی  و یافتن پاسخ به پرسشیاسترات
 .گردیده استو  ارزیابی  هشکل میایسو نتایج آن نیز به

 

 گان    هکنند ب. محیط تطبیق و اشتراک
شـهروندان شـهر   گان تحیی  نیز  هکنندو اشتراک است شهر هرات بوده محیط تطبی  این تحیی 

گرفته  ورت  گیر  احتمالی تصادفی ساده. گزینش این موردها، بر اساس منط  نمونهاند   بوده هرات
با در ـة   محاسبة فرمول کوکراناساس ه بر اساس منط  مربوطة تحیی ، بر. حجم  معیت نموناست

مطـاب  بـه حجـم     ، و نهایتاً نیـز مورد بوده است( 200)که در برگیرندة  %، تعیین گردیده10اطمینان 
 . گرفته استها به شکل تصادفی گزینش  ورت نمونه از بین آن

 

 اطلاعات آوری ج. شیوۀ جمع
 ةنام پیمایشی میدانی و با استفاده از پرسش ةآور  اطشعات تحیی  مورد نیاز تحیی ، به شیو مع

ها  عِلیّ تحیی  تنظیم گردیـده  اساس مجموعه ابزار تحیی  بر ة.  ورت اولیاستگرفتهفاز   ورت 
 ـ  تر از سطح روایی لازم آن، ضمن تطبی  و برا  اطمینان هرهه بیش ا منـابع گونـاگون   دادن مجـدد ب

 .گردیده استنیز در تکمیل آن لحاظ  در زمینه متخصصان و افراد آگاه و مطلع ها مربوط، نظر
 

 د. شیوۀ تحلیل اطلاعات 
در  هـت   FS*QCA1افـزار  افـزار  و بـا اسـتفاده از نـرم    نرم ةها  تحیی  نیز به شیوتحلیل داده
تحییـ   ـورت    ةمتعدد در راستا  معلول یـا نتیج ـ  کافی ها و شرایط عِلیّشاکله ةشناسایی و میایس

    .استگرفته
 
 

                                                           
1
 Fuzzy Sets Qualitative Comparative Analysis 
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 های تحقیقیافته
 مقدمه

وارد گردیـده و سـپس تحـت     افـزار ابتدا در نرماطشعات حا ل از تحیییات میدانی، برا  تحلیل 
لـوت،  که برا  رسیدن به این مط ،اند ساز   هت تعیین توابع عضویت فاز  قرار گرفتهعملیات فاز 

 نیطـة آسـتانة  نـد از  ا کـه عبـارت   ،شـد گسست کیفی مدنظر گرفتـه   برا  هر متغیر تحیی  سه نیطة
(؛ کـه حا ـل آن،   0900عضویت فاز  )ة عدمآستاننیطة (، و 090تیاطع )نیطة (، 0910عضویت فاز  )

هـا و  لازمـی بـرا  تحلیـل داده    کـه میدمـة   ،باشـد هـا  فـاز  مـی   ها  قطعی بـه داده تبدیل داده
 باشد.  ها  تحیی  میآوردن یافته دست هب

کـه در بخـش اول بـه تو ـیو      ،بخش  ورت گرفته است دوعملیات لازم تحلیل به ترتیب در 
تحیی  ترکیبی کافی لیّ تحلیل مسیر شرایط عِنیز به در بخش دوم پرداخته شده و  متغیرها  تحیی 

 پرداخته شده و نتایج آن تحلیل گردیده است. 
 

   تحقیق یتوصیف متغیرها
در مفاهیم مرتبط با موضوع تحییـ   مورد از  هشتدر این تحیی  به تعداد  الف. شرح متغیرها:

کـه   ،انـد  مورد بررسی قـرار گرفتـه   تحیی  معلولمتغیر وابسته و در ارتباط با ، مستیل ها متغیرمیام 
   است. آمده (1شماره )ها در  دول مارها  تو یفی آنآ

 

 آمارها  تو یفی متغیرها  تحیی : (1 دول شماره )

موارد معتبر
و دامنه 

سی
 

پاسخ
ها

و دامنه 
ک

 

پاسخ
ها

ط پراکند 
حد اوس

 ه
ی
گ

 

ط
حد اوس

 

پاسخ
ها

متغیرها 
 

 رویة  معیت در شهرافزایش بی 0.11 0.8 0.12 0.11 200

 رویة وسایط نیلیه در شهرافزایش بی 0.12 0.2 0.12 0.11 200

 تردد تعداد زیاد  وسایط کهنه و فرسوده در شهر 0917 0.17 0.08 0.11 200

 تردد تعداد زیاد وسایط نیلیه فاقد اگزاز 0918 0.17 0.12 0.11 200

 سنگ سوخت ذغال 0910 0.84 0.12 0.11 200

 نظافت شهر  مدیریت فیدان 0911 0.2 0.08 0.11 200

 عدم حمایت و تو ه به افزایش  نگشت 0912 0.04 0.08 0.11 200

 هازباله 0911 0.8 0.12 0.11 200
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که نتایج تو یفی هـر یـک    ،، تمامی متغیرها  دخیل در تحیی  حضور دارند(1شماره )در  دول 
 ورت فاز  بـین  ـفر تـا    هدهی بپاسخ دامنةدست آمده است.  هدر ا زا  مختلو ب ورت آمار   هب

  گان بوده است. هدهندتن نیز سیو تعداد پاسخ 200یک بوده و 
 

سـال پسـین، عـار  از     هنـد گی هوا در شهر هـرات در   هآلود های ناشی از بحران:ب. آسیب
تواننـد تشـدید   می ،گیر  بحرانها در  ورت شکلاین آسیبها و پیامدها  ناگوار نبوده است. آسیب
یـن بحـران   ا ها و پیامدها  ناشی ازترین آسیبمختصر  از مهم ( به شرح2در  دول شماره )شوند. 

  پرداخته شده است. 
 

 گی هوا در شهر هرات هها  ناشی از بحران آلود(: آسیب2 دول شماره )

موارد معتبر
و دامنه 

سی
 

پاسخ
ها

و دامنه 
ک

 

پاسخ
ها

ط پراکند 
حد اوس

 ه
ی
گ

 

ط
حد اوس

 

پاسخ
ها

متغیرها 
 

 افزایش امراض و مشکشت تنفسی 0.11 0.07 0.81 0.11 200

 افزایش سطح دما  محیطی 0.11 0.18 0.12 0.11 200

 افزایش امراض  لد  0910 0.17 0.08 0.11 200

 ها  اسید افزایش باران 0977 0.08 0.08 0.11 200

 آفت گیاهان و درختانافزایش  0918 0.18 0.02 0.11 200

 کاهش توان بارور  در مردان 0911 0.17 0.08 0.11 200

 هورمونی در زنانگی و  هسوء قاعد 0917 0.08 0.07 0.11 200

 امراض قلبی و عروقیافزایش  0910 0.07 0.02 0.11 200
 انواع سرطانافزایش  0912 0.08 0.02 0.11 200

 ،باشـد گی هوا در شهر هرات می هناشی از آلود ها ترین آسیبتی از مهمس(، ل2در  دول شماره )
 ـ   ها  تحیی  حا ل گردیده است. بر اساس مطالعات و یافتهکه   ـورت   هنتایج تو ـیفی هـر یـک ب

ت فاز  بین  فر تـا یـک    وردهی بهدامنة پاسخ که ،نشان داده شده استآمار  در ا زا  مختلو 
 گان بوده است.  هدهندتن نیز سیو تعداد پاسخ 200بوده و 

 

 لّی ترکیبی شرایط عِ تحلیل مسیر
علیّ مشخص گردیده و مورد  ها  ممکنلیّ ترکیبی تحیی ، تمامی ترکیببرا  تحلیل شرایط عِ
و آسـتانة فراوانـی از اهمیـت    ین رابطه، تعیین آستانة سازگار  اکه در ،گیرندمحاسبه قرار گرفته و می
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)کاسکو، گیرد انی موارد را در هر ترکیب مدنظر گر باید سعی کند فراووافر  برخوردار است و پژوهش
هنان باتی را که دارا  بالاترین سطح سازگار  و همو نهایتاً از میان همه، ترکیب یا ترکی ؛(11: 1814
زیـرا   ؛(1: 1400)آزاد،  دو بییه از رونـد تحلیـل حـذف گـرد     کندترین تعداد فراوانی باشد انتخات  بیش

 ،است، که عشوه بر داشتن شاخص سـازگار  بـالا   یی هدف اساسی استخراج مسیرها و ترکیبات علیّ
که حالی در ؛(71: 1812)دمیتروف، تر  را نیز شامل باشند  بیشعنوان شرط کافی، مصادی  تجربی  به

و  اسـت گر ناسـازگار  اساسـی   نشان 0910تر از متغیر است، امتیاز پایین (1)تا  (0)دامنة سازگار  از 
 ,Ragin) گر کفایت شروط علیّ ترکیبی برا  تحی  نتیجـه اسـت  ضریب سازگار  بالاتر از آن، نشان

 0910تـر از  نیاز ضریب شمولیت است، اگر ضـریب سـازگار  کـم   سازگار  پیش(. شاخص 27 :2000
 (.11 - 2: 1811)هلبی، باشد، محاسبه شمولیت معنا نداشته و بحث آن منتفی است 

نتایج تحلیل مسیر را بـرا  تعیـین شـروط علّـی کـافی ترکیبـی        ،(0)تا شماره  (8)شماره ول ا د
شان بـه ترتیـب   سازگار  و شمولیت اختصا ی ةاساس در بر که  ،دهندنشان میمتغیرها  تحیی  

 دهند. اند و شرح موضوع را نشان می مختلو قرار گرفته ها  ولدر  د
 

سـازگار    ةکـه در  ـ  آن ترکیبـی اسـت  یـک،   در ه منظور از ترکیب یک:  درجه ترکیبالف. 

را نشـان   همـین ترکیـب  ( 8باشد.  دول شماره ) 1900تا  0917متغیرها  شامل در ترکیب باهم بین 
 دهد.می

 یک در ه ترکیب(: 8 دول شماره )

 گی هوا هبحران آلودمعلول تحیی : 

 شمولیت سازگار  مسیر و ترکیب علّی
 رویة  معیت در شهر *افزایش بی

 عدم حمایت و تو ه به افزایش  نگشت *
 وسایط کهنه و فرسوده در شهر* تردد تعداد زیاد

 فاقد اگزاز ةنیلیتردد تعداد زیاد وسایط 

0911 0910 

 
رویـة  معیـت در شـهر،    افزایش بی» هون یمتغیرهای، ین ترکیبادر(، 8بر اساس  دول شماره )

وسایط کهنه و فرسوده در شهر، تردد تعـداد   تردد تعداد زیادعدم حمایت و تو ه به افزایش  نگشت، 
سـازگار  کـه بـا نتیجـه دارد،      در د 18اند و با  در کنار هم قرار گرفته« فاقد اگزاز ةزیاد وسایط نیلی

 و تعیین نمایـد  دهد و به راحتی توانسته معلول مدنظر را تحت تأثیر قرار استبرا  ایجاد نتیجه کافی 
  اند.  ا تأیید کردهگان این قضیه ر هکننداز اشتراک در د 10و در حدود 
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سازگار  متغیرها   ةکه در  ترکیبی است ، آندو در ه منظور از ترکیب دو: درجه ب. ترکیب

 دهد.  را نشان می ( همین ترکیب4باشد.  دول شماره ) 0910تا  0911بین  باهمشامل در ترکیب 
 

 دو در ه (: ترکیب4 دول شماره )

 گی هوا هبحران آلودمعلول تحیی : 

 شمولیت سازگار  مسیر و ترکیب علّی
 رویة  معیت در شهر *افزایش بی
 مدیریت نظافت شهر  * فیدان

 ها *زباله
 رویة وسایط نیلیه در شهرافزایش بی

0918 0918 

 
رویـة  معیـت در شـهر،    افزایش بی»هون  یمتغیرهای، ین ترکیبادر(، 4بر اساس  دول شماره )

در کنـار هـم قـرار    « رویة وسـایط نیلیـه در شـهر   افزایش بیها، زبالهنظافت شهر ،  مدیریت فیدان
راحتـی   و بـه  اسـت که با نتیجه دارد، برا  ایجـاد نتیجـه کـافی     یی سازگار  در د 18اند و با  گرفته

گان  هکننداز اشتراک در د 18و تعیین نماید و در حدود  دهد توانسته معلول مدنظر را تحت تأثیر قرار
 اند. این قضیه را تأیید کرده

 

سـازگار    ةکـه در  ـ  ترکیبـی اسـت   سـه، آن  منظـور از ترکیـب در ـه    سه: درجه ج. ترکیب

را نشـان   ( همـین ترکیـب  0باشد.  دول شماره ) 0910تا  0917متغیرها  شامل در ترکیب باهم بین 
 دهد.   می

 

 در ه سه (: ترکیب0 دول شماره )

 گی هوا هبحران آلودمعلول تحیی : 

 شمولیت سازگار  مسیر و ترکیب علّی
 فیدان مدیریت نظافت شهر  *

 سنگ * سوخت ذغال
 تردد تعداد زیاد وسایط کهنه و فرسوده در شهر *

 رویة  معیت در شهرافزایش بی

0911 0910 

نظافـت شـهر ،   فیـدان مـدیریت   »متغیرهـایی هـون    ین ترکیبادر(، 0بر اساس  دول شماره )
رویـة  معیـت در   وسایط کهنه و فرسـوده در شـهر، افـزایش بـی      سنگ، تردد تعداد زیاد سوخت ذغال

جه دارد، برا  ایجاد نتیجـه کـافی   سازگار  که با نتی در د 11اند و با  در کنار هم قرار گرفته ،«شهر
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از  در ـد  10کنـد و در حـدود    راحتی توانسته معلول مدنظر را تحت تأثیر قرار داده و تعیین  و به است
 گان این قضیه را تأیید کرده اند.  هکننداشتراک
 

   همناقشگو/  و گفت
ترین  مهمثر از مجموعه به شدت متأ گی هوا هبحران آلود : هانتایج حا ل از تحلیل دادهتو ه به  با

کننـده  و تعییندر حد کفایت علیّ مؤثر  معلول تحیی بر  لیّها  عِکه در قالب کلیت است متغیرهایی
شدة قبلی،  سایر تحیییات انجامو  به نتایج حا ل از این تحیی  با  هدر یک نگاه میایساند.  واقع شده

 ن به نکات زیر اشاره نمود: توامی
ها  دیگـر  بـه   و با رو  دیگر  ابعاداز  شدة قبلی اکثریت مطل  سایر تحیییات انجام، نخست
عـد  یـن بُ اازکه به طبع آن، به نتایج اختصا ی خود شان رسیده انـد.   ،اند پرداخته گی هوا هموضوع آلود

 اترسیم که تحیییم به این نکته میداشته باشیقبلی   تحیییاتاین تحیی  و   بین و هاگر نگاه میایس
تو ـه   گی هوا هآلودختصا ی دیگر  به موضوع ا بعُدقبلی نظر به ضرورت، انگیزه، و طرح محی ، از 

عـد  نهـاد  خـود، از یـک بُ    بنـابر ضـرورت، انگیـزه، و طـرح پـیش      انین تحیی  محییاو در اندکرده 
بحـران  بـه موضـوع    متفـاوت و  دیـد   البته به رو  اختصا ی کامشً ومشخص دیگر اختصا ی و 

گی هـوا در شـهر هـرات در     هبحران آلودکه مشخصاً تش  شده است تا  ،پرداخته است گی هوا هآلود
هـا  واردة  که ضمن یـافتن آسـیب   ،شناسی قرار داده شودعلمی آسیب ةتحت پروس، سال پسین یک

 ورت علمـی شناسـایی    هکننده بالا  این بحران نیز بات عِلیّ تعیینها و ترکیبناشی از بحران، کلیت
 ؛ل بحران طراحی گرددوکارها  عملی مناسب برا  مهار و کنترگردد و بر اساس آن راه

ها  مرسـوم تحیییـات علمـی    ین زمینه به شیوهاشدة قبلی در اکثریت مطل  تحیییات انجام، دوم
دارنـد کـه    یـی     ـد  هـا ها  مرسوم، محـدودیت اند. سبک ها  کمیّ و کیفی( انجام شده)سبک
کارها  قابل اعتماد سازد و ارائة راهزیاد  ناممکن می شده را تا حدنتایج دقی  و حساتیابی به  دست

 از  که  دیدترین پارادایم در حوزةاما در تحیی  کنونی، پارادایم ف ؛نمایدبر مبنا  آن عمشً دشوار می
نگار بهـره  سـته شـده و    کرد آینده ساس تحیی  قرار داده شده و برحسب آن از رو باشد، اعلوم می

کـه در    ورت ا زا  منفـرد و  ـدا از هـم، بـل    همتناسب با آن، علل تأثیرگذار بر معلول تحیی ، نه ب
 ؛اند مشخص گردیده ورت تطبییی هب و و و پیوسته  ست مه هها  بها و شاکلهکلیت

خورد و آن، عدم یـک  یک فیدان اساسی به هشم میشدة قبلی،  انجام اتتحیییاکثریت ، در سوم
 ا ـشً  مـوارد بعضـی از   در که یا ،باشدمی آمده از دل نتایج تحیی  یی بیرونکارها  منطمجموعه راه
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، بـا نتـایج حا ـل از    دنکه دار یی نهاد  کارها  پیشد، و یا هم برخی راهننهاد  ندار شکارها  پیراه
کارهـا   هـا  تحییـ ، راه  اما در این تحیی ، بر اساس نتایج و یافته ؛منطب  و سازگار نیستند تحیی 

سـازگار    ةکدام بر اساس در  اند و هر نهاد گردیده  ورت مشخص پیش هها، بسو با یافته دقی  و هم
ان گـاه ش ـ  هـا  عملیـاتی  ـا    هـا و فعالیـت  کارگیر  در سیاست هو شمولیت شان به ترتیب برا  ب

 .استمشخص گردیده 
ها و ترکیبات مختلو عِلیّ، شاکله  دهاگیر  بررسی و تحلیل اطشعات تحیی  و شکل نتیجة در

ها و ترکیبـات  ین شاکلهااند. در تحیی ، معتبر شناخته شده برا  متغیر وابستةتنها هند ترکیب محدود 
هـا بـا   اند. بعضی معلول تحیی  نشان دادهها  مختلو تأثیر خود را بر نیز، متغیرها  مستیل در ههره

بنـابراین،   ؛انـد  ها با غیات شان خود را در قالـب یـک ترکیـب، مـؤثر نشـان داده     حضور شان و بعضی
سـال   هنـد گی هوا در شـهر هـرات در    هبحران آلودلال نمود که توان استدمینتایج تحیی  اساس بر

 ةشـد  طـرح   متغیرها مله  متغیرها  کلید  ازعمل ترکیبی و فعالانه برخی به شدت متأثر از  پسین
 .  باشدمی تحیی 
 

 گیریهنتیج
 :ست کها اینها و نتایج حا ل از تحیی  حاکی از یافته

 رد،گی هوا( در شهر هرات دخالـت دا  ه)آلود گیر علل گوناگونی در بحرانِ در حال شکل نخست، 
  بر ـا را از خود  یی هکنندتعیین، تأثیرات ات مختلوترکیبو  هامجموعهدر  حضور و غیات شانکه با 
 سازگار  و شمولیت ةبا تو ه به در  اند. از میان مجموع ترکیبات، تعداد مشخص و محدود گذاشته
این ترکیبـات قـرار زیـر     اند.شناخته شدهکننده بر معلول تحیی  و تعیینعنوان ترکیبات معتبر  شان به
 اند:

رویـة  معیـت در   افـزایش بـی  » (:%100تا  17بین  گی هکنندتعیین)دارا  در ة  یک در ه ترکیب
، تردد تعـداد  تعداد زیاد  وسایط کهنه و فرسودهتردد عدم حمایت و تو ه به افزایش  نگشت، شهر، 

 ؛ «فاقد اگزاز ةزیاد وسایط نیلی
در شـهر،  رویة  معیت افزایش بی»(: %10تا  11بین گی  هکننددر ة تعیین)دارا   دو در ه ترکیب

 ؛«رویة وسایط نیلیه در شهریش بیها، افزافیدان مدیریت نظافت شهر ، زباله
فیدان مدیریت نظافـت شـهر ،   »(: %10تا  17بین گی  هکننددر ة تعیین)دارا   سه در ه ترکیب

رویـة  معیـت در   ایش بـی وسایط کهنه و فرسـوده در شـهر، افـز    سنگ، تردد تعداد زیاد سوخت ذغال
 «.شهر
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تواند باعث تشدید در رونـد  می گیر در حال شکل ها و پیامدها  ناشی از این بحرانِآسیب ،دوم
عروقی،  لد ، آفت گیاهان و درختان، کاهش توان  -امراض گوناگون از  مله تنفسی، قلبی  افزایش

گـی و هورمـونی در زنـان، انـواع سـرطان، افـزایش دمـا  محیطـی و          هبارور  در مردان، سوء قاعد
 گردد.ها  اسید   نبارا

 

 دهانها پیش
گی هوا  هل بحران آلودومهار و کنتربرا  کارها  اختصا ی زیر بنیاد نتایج حا ل از تحیی ، راه رب

 گردد:نهاد می پیش  مربوط ولانؤمدیران و مسبه  ،در شهر هرات

 زیر: نهاد  پیشساز  ترکیب پیاده: یک نهادی درجه کار پیشالف. راه

هـا  تو ه به  نگشت و حمایت از پرور  و افـزایش آن کنترل روند افزایشی  معیت در شهر + »
کنترل مناسب تردد وسایط کهنه و فرسوده در شهر + و مدیریت تردد وسایط نیلیه فاقـد اگـزاز در   + 

 ؛«سطح شهر

 زیر:  نهاد  پیشساز  ترکیب پیاده: دو نهادی درجه کار پیشب. راه

 معیت در شهر + اقدامات عملی سازنده  هت مدیریت نظافت شـهر  +   افزایشول روند کنتر»
وسایط نیلیـه در سـطح    ول و مدیریت روند افزایشکنترشده +  ها  تولیدگونه زباله هرل عملی وکنتر
 ؛«شهر

 زیر:  نهاد  پیشساز  ترکیب پیاده: سه نهادی درجه کار پیشج. راه

سنگ در  ل و مدیریت سوخت ذغالونظافت شهر  + کنتر اقدامات عملی سازنده  هت مدیریت »
ل مناسب تردد وسایط کهنه و فرسوده در شـهر +  وسطح شهر + کنتر ها  کهها و فابریها، حمامخانه
 «.ول روند افزایش  معیت در شهرکنتر

 گی هـوا در  هل بحران آلودو، برا  مهار و کنترشود کهنهاد می پیش  ولان مربوطؤمدیران و مسبه 
کارهـا   و بـه طبـع آن یکـی از راه    آمـده  دستهب حداقل یکی از ترکیبات علیِّتوانند می، شهر هرات

زیـرا   ؛ها  عملیاتی شان  ا دهندها و فعالیتها، برنامهسیاسترا مدنظر گرفته و در  نهاد  فو  پیش
یـن  اتـوان در مـی علیّ مذکور است کـه  و ترکیبات طب  نتایج این تحیی ، تنها با مدنظرگیر  شروط 

 به نتایج قابل قبول دست یافت. راستا
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رسد که در  هـت شناسـایی   گران دیگر مهم به نظر می، ذکر این نکته برا  پژوهشنیز پایاندر 
تـر نتیجـه    بـه هایی را انجام دهند و بر تبیین ین راستا فعالیتاعلیّ دیگر نیز در ترکیباتها و مجموعه

  یار  رسانند.  ین زمینهادر
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 زن  و  ت مرددیّ پیرامون های فقهی اهگبازنگری دید
 

 

 ب فقیهیالرّ فضل نگارنده:

 
 چکیده

مسـاوا  مللـ د دوم    یکیارائه شده است.  یفقه دگاهیزن، سه د   و  مرد تید رامونیپ
اعتبار  زانیسوم. م کیاز   شیدر ب فیتنصسوم و  کیمساوا  تا قدر  ،ملل  و سوم فیتنص
اسـت   نیاست. پرسش ا  یتحق نیا ةمسأل ،یاحکام اصول فقه یبر مبنا دگاهیهر د لیدلا

گونه  همرد و زن، چ تیتفاو  د ةنیدر زم هیمشارال یها دگاهیمورد احتجاج د لیکه اعتبار دلا
مشـرو  نمـوده، بـه همـان      یآدم ـ ینفـ  و ازـزا   یبرا عتیکه شر ییبها تیاست؟ اهم

وزود فرق  قول به رو، نیا او در نظر شر  داراستد از یاست که حرمت زان و اززا یی مانهیپ
زن و مرد، قابل بحث استد چه موضو  به حقـوق مـرد و زن تعلـ      تید نیو عدم فرق ب
د دارد یی نظر برح ، نقش قابل ملاحظه ییدر شناسا یخلاف لئمسا یبازنگر ییداردد از سو

 ـ. ادینما یمند م ارزش نهیزم نیاساس، پژوهش در ا نیبرا  ـیپـژوهش بـا روش تحل   نی -یل
مـورد استمسـا     لیتا دلا است بوده این یدر پ ،یی خانه و با استفاده از منابع کتاب یانتقاد
موزه را برزسته سازد. حاصل  دگاهیو د ردیرا به نقد بگ  یخصوص موضو  تحقدر یهانقف

ها نسبت به  نف  و زراحا  زن تیبودن د معتقد به نصف دگاهیکه د دهد ینشان م  یتحق
عـام مصصـوص اسـت و ازمـا       ت،ی ـنص حکـم د  رایمردها به طور ملل ، موزه استد ز

 ـ تواند یاست، اما م یظننف  زن، هرچند  تیبودن د بر نصف یسکوت را خـاص   ینص ظن
 ـ ةبه خـانواد  دیعا انیمرد و زن بدان زهت است که ز تیگرداند. تفاو  د بـه   هی ـعل یمجن

مـرد و زن متفـاو  اسـت.     یهـا  تیمسؤول رایز ستدین سان کیبر زن و مرد  تیسبب زنا
 .تو معقول اس هیعل مجمع یحکم اصل رایز گرددد یم اسینف  ق تیضمان زراحا  بر د

 فقیهان.عام، عموم نص،  صیتصص ،یارش، ازما  سکوت ت،یّد :یدیکل گان واژه
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Review of Jurisprudential Views about the Blood Money of 
Men & Women 
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Abstract 

Three Jurisprudential views have been presented regarding Blood Money of 
Men & Women. One is absolute equality; the second is absolute halving & the 
third is equality up to one-third & halving more the third. The scales of validity of 
each view’s reasons based on rules of Jurisprudential origins are research 
problem. The question is, how much reliable are the reasons of pointed views 
regarding the blood money of men & women? The importance of the price that 
Sharia has legitimized for the soul and parts of a human is the same as the 
sanctity of the soul and his parts in the eyes of Sharia; therefor, differentiation 
between blood money of men and women is very important; because the 
discussion belongs to the rights of men and women. On the other hand 
reviewing controversial issues plays a significant role in identifying the rightful 
view. So study in this field is valuable. This research purposes to review the 
opinions of jurisprudents regarding the research topic analytically-critically and 
using the library sources and to show the valid view. The results present that the 
view believing in which the blood money of women is halve of blood money of 
men is closer to accuracy; because the verse indicating the rule of blood money 
is specified general text and although the quiet consensus over halve being of 
the blood money of women is an uncertain reason, but it is able to specify the 
uncertain general text. The difference between men and women in the rule of 
blood money is why that the loss due to the affliction occurred against victim 
referring to his or her family is not equal; because the men and women are 
different in their responsibilities. The compensation of wounds is analogized to 
the rule of blood money; because the main rule is unanimous and 
comprehensible. 

Keyword: Blood Money, compensation, Quiet Consensus, general text 
Specification, text generality, jurisprudents.  
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 های فقهی پیرامون دیّت مرد و زن بازنگری دیدگاه

 نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل
 غالب

 هقدمم
هـم   پروردگـار، بـا  شـان در نـزد    گـاه  حقوق انسانی و زای کرامت،در  زن، و مرد اصل این است که

اثـر   زن و در تشـریع حقـوق مـرد   کندد هرچند  این اصل را اخلال نمی ،های بیولوژیک اند و تفاو  برابر
کـه تـاوان    ایـن . باشد زن می و اززای بدن مرد تاوان ت نف  ویّدِ یکی تفاو  ،زمله از آن .داشته است

میـزان   بوده است. اسلام فقیهاننزا  مورد  بازاز دیر است یا متفاو ، زن برابر و زان و اززای بدن مرد
زن در حکم دیت زان و اززای  و های فقهی پیرامون تفاو  و تساوی مرد دیدگاه قمسُ و اعتبار و صحت

اساسـی ایـن   پرسـش   دهد. در این پژوهش شکل می را ، اساس مسألهمعیارهای اصولیبر مبنای  آن
تواند  مینقد آن قدر قو  و اعتبار دارد و آیا  ه، چزن و دلایل موزود در زمینة اختلاف دیت مرد است که

این پژوهش به دنبال آن است تا به حل ایـن مسـأله    اختلاف فقهی در این خصوص را مرفو  سازد؟
 مذکور پاسخ دهد. پرسشبه بپردازد و 
بهایی که شـریعت   ،نهایت محترم است بدن انسان در نظر شر  بی زان و اززایآن زهت که از 
وزود فـرق و عـدم آن   قول به  ،رو این ارزش داردد از به همان قدر ،مشرو  نموده صور  اتلاف آندر 

 دزن تعلـ  دارد  و بحث به حقـوق مـرد   ساًاهمیت زیادی داردد چه اسا مرد، و در مقدار دیت نسبت به زن
د بـراین اسـاس،   دقی  اسـت  رسیدن به دیدگاهراه  لافی،تخال ئمسا در ملالعه و تحقی  ،سوی دیگر از

 سزایی برخوردار است.هدر این زمینه از اهمیت بپژوهش 
و هـر مـذهبی    اند بحث نموده  زن و تفاو  آن و در مورد دیت مرد فقهی دواوینهرچند در  فقیهان

است و   ها ضمنی حثباما این   ،پرداخته مناقشه و رد نظر مقابل به و نمودهاستدلال  برای دیدگاه خود
چنـان   هـم  دهـا رعایـت شـده اسـت     مند تحقی  اسـت، در آن  طرفی که از اصول ارزش اصل بی تر کم

طـور   بـه کنـون   اند و تا  اند، قابل نقد تجاج نمودهها بدان اح را که اصحاب این دیدگاه بسیاری از دلایل
وار  قی  هـم زمینه را برای رسیدن به نظر دتواند  و نقد و بازنگری آن می اند نشده  مفصل به نقد گرفته

در موضـو  ارزیـابی اقـوال    عنوان مقالـه،   کتاب و نه هم بهنه به شکل  بحث مفصل و مستقلی سازد.
گر ضرور  پژوهش در ایـن زمینـه    و این بیان انجام نشده استزن  و پیرامون تفاو  دیت مرد فقیهان
 است.
و نیز قـول   روایا  و آثارل به برخی در موضو  دیت، استدلا فقیهانرسد منشأ اختلاف  نظر می به

 باشد. ازما  سکوتی می به تصصیص و عدم تصصیص عموم نص دیت، نیز حجیت و عدم حجیت
صـلی ا  علیـه     بـر  مرد از پیام و هیچ حدیثی در مورد تفاو  دیت زنکه گر این است  نتایج تحقی  بیان

زن  و مردملل  لیه مبنی بر مساوا  احتجاج ابوبکر اصم و ابن عُ چنان هم دبه صحت نرسیده است  وسلم
ازمـا    کـه بـه   بل ،در حکم دیا ، به عموم نص معتبر نیستد زیرا نص به عمومیت خود باقی نیست

تصصیص یافته است و چون دلالت عـام مصصـوص   نص،  بودن غلام مسلمان از عموم مبنی بر خارج
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ازمـا    ظنـی مجـاز اسـت و    تصصیص ظنی بـا دلیـل   ،بنابراین ،البعض به اتفاق اصولیان ظنی است
 ـ   اما در مورد دیت زراحا  دتواند مصصص واقع شود ، میسکوتی صحابه ه هیچ ازمـاعی تحقـ  نیافت

  علـی حضـر    زملة آرای ایشـان، قـول  بت است و از آن ثا که اختلاف صحابه در این مورد بلاستد 
دیـا  زراحـا  مـرد اسـت،      ابرکه دیا  زراحا  زن در کم و زیادش نصف بر مبنی بر این  ا  عنـه  رضی

 است. تر معقول
سـپ    ،شده است. مفاهیم پژوهش تعریـف  تهکار گرف انتقادی - تحلیلیروش در این تحقی  از 

وزوه استدلال صاحب هر دیدگاه ارائه و بعد  اندد پ  از آن شده ها ملرح و دلایل هر نظر آورده دیدگاه
 پـ  از آن  هـا بیـان گردیـده اسـت.     و درزة آن روایا  حدیثی تصریجمورد مناقشه قرار گرفته است. 

در گردآوری معلوما  مورد ضـرور    نتایج تحقی  آورده شده است. و سرانجام و نظر نگارنده مناقشه
 بهره برده شده است. و از معتبرترین منابع یی خانه کتابمواد از 

 

 وهشپژمفاهیم 

 دیتتعریف . 9

 بر تاوان غیر زان )ازـزای  دیت از نظر لغت کلمة .گویند میرا تاوان زان انسان دیت در لغت: 

 .(414  /0 :ات بی)فیومی،  ها / تاوان زخمدیة الجراحاتگویند:  می که  چنانشودد  اطلاق می نیز انسان(

)زرزانی،  است (Blood money) همان مالی است که عوض نف  یا زان :دیت در اصطلاح

 دباشـد  حنفی و مالکی می فقیهاننظر  ،این تعریف از دیت(. 010 : 1899قلعجی و قنیبی،  د104 : 1891
که در برگیرنـدة تـاوان نفـ  و     اند تری تعریف کرده عام شافعی و حنبلی دیت را به شکل فقیهاناما 

هــ:  1404، فقیهـان )گروهـی از   اند ها نیز بر همین باور ها و مالکی شماری حنفیشود و  غیر نف  می
 است. واضحوی دیت با مفهوم اصللاحی آن  همفهوم لغ با این بیان موافقت (.44 /01

 

 تعریف ارش . 2

 (.041 /4 هـ:1414)ابن منظور،  آید ها می به معنای زخم و تاوان زخم در لغت:رش ا

 ـ در اصطلاح:   شـود  ( لازم مـی کـردن غیـر نفـ  )اعضـا آدمـی      ل تلـف مالی است کـه در مقاب

(Indemnity for wounds and fractures ) ،ــی ــی و قنیب ــاهی .(010 : 1899)قلعج  ارش در گ
اما مفهوم  د(104 /1 هـ:1404، فقیهان)گروهی از  شود ، اطلاق مییعنی دیت ،بدل نف  بر ،اصللاح

ضمان و تـاوان غیـر نفـ     تر است و کاربرد ارش به معنای  وی ارش از معنای اصللاحی آن عام هلغ
بریم، منظور ما دیت نفـ  و   کلمة دیت را به کار میدر این نوشته، هرگاه به صور  عام  غالب است.
 باشد. هر دو می یعنی زراحا  ،غیر نف 
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 مفهوم نفس، جراحات، قطع و کسر. 9
مفهوم دیت نف  عبـار  از بهـای حیـا  یـا      ،بنابراین دنف  عبار  از زان یا حیا  آدمی است

در این نوشـته هرگـاه دیـت نفـ  اطـلاق       شود. که در اثر زنایت خلا لازم می باشد خون انسان می
 شود، مراد همین معنا است. می

زراحا  زمع زراحت است و زراحت به معنای زخم است. قلع به معنای بریدن است و کسر بـه  
از زنایت است که یک انسان بر انسان  ینوع از زراحا ، قلع و کسر،آید. مراد  معنای شکستاندن می

زـب  مو رساند کـه  سیب میآکند یا   می از اعضای انسان تلف را سببش عضوی کند و به دیگر وارد می
گویند. البته اطلاق دیت نیز بر تاوان زراحا ، قلـع   ارش می ضمان است و این ضمان را در اصللاح

 باشد. اعضا و کسر آن نیز صحیح می
 

 ها ها، دلایل و مناقشۀ آن بیان دیدگاه
زن نصـف دیـت نفـ  مـرد     اتفاق دارند که دیت نف   اسلام زز ابوبکر اصم و ابن عُلَیّه فقیهان

هـا بـه طـور مللـ       که زن و مرد در دیت نفـ  و ارش زراحـت   اصم و ابن علیه معتقدانداما  داست
 .اند یمساو

 . در ایـن دارنـد  زن اخـتلاف  و مـرد  تفاو  و تسـاوی ارش ، در اند دیت که معتقد به تفاو  یفقیهان
 .آوریم می اند، که مبتنی بر دلیلرا نظریاتی  نوشته،

 

 دیدگاه نخست. 9
ایـن مـذهب   . مـرد اسـت   تمام احوال برابـر نصـف دیـت    در زن دیت نف  براساس این دیدگاه،

 (414 /9: 1891)هیتمی،  شافعی فقیهان نظر ،(441 /4: تا ی)مرغینانی، ب ابوحنیفه و ابویوسف و محمد
 باشد.   می (114 /4 :1880) شافعیامام زدید  قول و نیز

قـرار زیـر    بـه  و معقـول قیـاس   ،، ازما صحابه آثار حدیث،ایشان به  دلایل دیدگاه نخست:

 :اند استدلال کرده

 الف. حدیث
دیة المرأة على النصف من  »فرمود:   صلی ا  علیه وسلم بر امکند که پی روایت می  رضی ا  عنه  معاذ بن زبل

 (.144 /9 :0001، بیهقی) «1الرجلدیة 
بودن دیت زن نسـبت   است که حدیث در دلالت خود بر نصفاین مذکور  حدیثبه  استدلالوزه 

باشد که لغت نیـز همـین را   مراد دیت نف  و غیر نف  هر دو  عام است، در صورتی کهبه دیت مرد 

                                                           
 دیت زن به قدر نصف دیت مرد است.. 1
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یعنـی   ،غیـر نفـ   دیـت  کند و اگر منظور از حدیث تنها دیت نف  باشد، در ایـن صـور     اقتضا می
 .(141 /0 :تا بی)صنعانی،  شودد زیرا حکم اولی مورد ازما  است زراحا  نیز بر آن قیاس می

: این حدیث از طری  دیگری از عباده بن بیهقی گفته زیرا مقبول نیستد از لحاظ سندمعاذ یث حد
صلی ا  علیه  بر از پیام از طری  معاذگوید:  روایت شده که در آن ضعف وزود دارد. در زایی دیگر می ئنس

ابـن ترکمـانی    .(149 - 144 /9: 0001) با اسنادی روایت شده کـه چنـان سـندی ثابـت نیسـت       وسلم
شاید تضـعیف سـند   . (81 /9تا:  بی) شود شامل می حکم بیهقی هر دو طری  حدیث راظاهر گوید:  می

گوید:  ، می(100 /1: 1881) حدیث از سوی بیهقی به دلیل ضعف بکر بن خنی  باشدد زیرا ابن قلان
 و تضعیف او را از ابن معین و ابوحاتم و علی بن المدینی نقل کـرده  ن ضعیف استوی از نظر محدثا

نیـز او را   (11 /9: 0004ابـن ملقـن،   دارقلنی و دیگران ) (، نسائی،41 /0هـ: 1414) ابن زوزی .است
 باشد. قابل استدلال نمی حدیث راین اساسب اندد ضعیف شمرده

. اگر منظور نقل آن به صحت نرسیده استدر این مورد درست نیستد زیرا ادعای ازما  صریحی 
قرار گرفتـه   علیهِ و مقی  ازما  سکوتی باشد، حجیت و قلعیت آن مورد اختلاف علمای اصول است

 تواند. نمی
 

 ب. آثار

  علـی و عمـر  از را  آن بیهقـی  .«1فيما قل وكثر جراحات النساء على النصف م  دیة الرجل»اثر:  .1
 صـنعانی  عبـد الـزراق   چنـان  هـم  د(041 /1: 1898)(، 141 /9: 0001) روایت کـرده اسـت    رضی ا  عنهما

 کـل  مـن  النصف»: به این لفظ روایت کرده است رضی ا  عنهی علحضر  از  آن را( 181 /8هـ: 1401)
 .به آثار فوق واضح است استدلال وزه «.مرد استدیت زن در تمام موارد نصف دیت /  ئش

 علـی حضـر   از ایـن اثـر را   بیهقی د زیرا به صحت نرسیده  رضی ا  عنهمـا ر اما این آثار از علی و عم
روایـت  روایـت نمـوده اسـت و     ابراهیم از طری  ا  عنه رضی عمراز و  از طری  ابراهیم و شعبی ا  عنه رضی

 ا  عنـه  رضـی  در سـما  شـعبی از علـی    نقلـع اسـت.  به اتفاق م ا  عنـه  رضی و عمر ا  عنه رضی ابراهیم از علی
بـان  ابـن حِ  (،141 /9: 0001)بیهقی، امام احمد  .(10 /1: 1881)ابن قلان،  اند ن اختلاف کردهمحدثا

 ا  عنـه  رضی از علیاند: شعبی  گفته( 011 /1: تا بی)ابن ترکمانی،  و حاکم( 090 /0هـ: 1411)ابن زوزی، 
شـنیده   ا  عنـه  رضـی  معتقد است کـه شـعبی از علـی    (141 /0: تا بی)صنعانی،  ابن کثیر اما دنشنیده است

در صـحیح خـود   ثابت باشـدد زیـرا امـام بصـاری      ا  عنـه  رضی رسد سما  شعبی از علی به نظر می .است

                                                           
 چه كم یا زیاد باشد، نصف دیت مرد است. های زنان در آن زخمدیت . 1
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کـه   ،اسـت  نه روایـت نمـوده  نعَبدون عَ ا  عنه رضی حدیثی را از طری  شعبی از علی( 141 /9هـ: 1440)
 دارد. ا  عنه رضی دلالت به سما  شعبی از علی

باشـدد زیـرا    ، باز هم استدلال بدان صحیح نمـی صحیح است ا  عنـه  رضی علیحضر  گیریم که اثر 
عقـل   موضـو  آن بـرای   یا (،110 /0: تا بی)سرخسی،  قول صحابی از نظر اصول ازتهادی فقه حنفی

در  باشـد و در حالـت دوم   حجت نمی د در حالت اولیچنین نیستو یا مواف  قیاس است    وقابل در
اگـر در ایـن مسـأله     .(111 - 110 و 48 /1: تـا  بـی امیرپادشاه، ) مانند نص است ،نوزوب عمل به آ

معارضـه   یقرآن نص عموم صحابی با رأیهرگاه  شودد زیرا را بپذیریم، استدلال ساقط میاول احتمال 
و تصصـیص   خبر واحد استدرزة  محتمل بدانیم، قول صحابی در حالت دوم رااگر  .ط استکند، ساق

عـام  نـص   اما این ایراد قابل دفع استد زیرا دعموم نص قلعی با خبر واحد از نظر ایشان زایز نیست
رسـدد   دلالـت آن از قلعیـت بـه ظنیـت مـی      حنفی فقیهاننظر ، از اگر مصصوص البعض باشد قلعی
اصولًا که محتمل چند وزه باشد،  یاما استدلال به دلیل دتصصیص آن با خبر واحد مجاز است ،بنابراین

مذهب صـحابی حجـت    (049، 148 : 1881)غزالی،  شافعی فقیهاننظر همین گونه از  درست نیست.
 باشد.   عمومصامصصِّ تواند از زملة نمی ،بنابراین دنیست
صـلی ا  علیـه    بـر  در عهد پیام»اند:  گفته ابن شهاب و مکحول و علاء در آن که گر آن استاثر دی .0

آن  ا  عنه رضی براین حکم یافتیم که دیت مسلمان آزاد صد شتر بودد سپ  عمر بن خلاب را مردم  وسلم
مسلمان آزاد که از اهـل شـهرها   و دیت زن برای شهرنشینان هزار دینار یا دوازده هزار درهم دیت را 
نشینان باشد، پـ  دیـت او    . اگر زن از بادیهگذاری نمود صد دینار یا شش هزار درهم قیمت باشد، پنج

نشـینی او را کشـته باشـد، پنجـاه شـتر اسـت و        نشین هرگـاه بادیـه   زن بادیهپنجاه شتر است و دیت 
 (.144/ 9: 0001)بیهقی، ، (111 /4: 1880 )شافعی، «گردد نشین به دادن طلا و نقره مکلف نمی بادیه

در ایـن   ا  عنـه  رضـی  چون انکار هیچ یک از صحابه بر عمرکه  استدلال به اثر مذکور این است وزه
 گـردد  نیز بر آن قیـاس مـی  بنابراین ارش غیر نف  استد  به منزلة ازما  پ  دمورد نقل نشده است

 (.18، 04: تا بی)سرخسی، 
 در آن مسلم بن خالد زنجی است کـه ضـعیف اسـت    چنان انقلا  وزود داردد هم این اثردر اسناد 
 د زیرا خلاف اثری است که عمرو بـن شـعیب از عمـر   باشد مینیز این اثر شاذ  (.488 : 0001)طریفی، 

/ 1: 1891)البـانی،   روایت کرده است و در آن ذکری از دیت زن مسـلمان آزاد وزـود نـدارد    ا  عنه رضی
 .و قیاس نیز متنفی است م صحت این اثر، ادعای ازما با عد ،(104 - 101
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 ج. اجماع
است که دیت است و این اصلی  ف دیت مرد است، به ازما  ثابتبهای زن برابر نص خون که این
(، )بیهقـی،  18 /04: تا بی)سرخسی،  شودد زیرا اززا و اطراف تابع نف  است بر آن قیاس می غیر نف 
1881 :10/ 111.) 
گان  کننده ازما  صریح نیازمند نقل از ازما  در این مورد صحت نداردد زیرا یصریح دعای ازما ا
 ازمـا  سـکوتی   اگر منظـور  .است صحت نقل آن زز از دو صحابی به ثبو  نرسیده که حالیدر استد

 نزا  است. یت ازما  سکوتی خود موردحج باشد، بعید نیست، منتها
)علیـان،  ینی شافعی ازمـا  سـکوتی حجـت اسـت     و امام احمد و اسفراحنفی  فقیهاناز نظر اکثر 

امـا از نظـر امـام     دصحیح باشد از نظر ایشان تواند می بنابراین استدلال به ازما  سکوتی د(11 : 1811
 .(زا )همان باشد حجت نمی هشافعی و اکثر شافعی

 

 معقولقیاس و . د
شود و شهاد  دو زن برابـر بـا شـهاد      مستح  می به قدر نصف میراث مردزن که چنان  هم .1

 (.119 /11هـ: 1111)ابن عبد البر،  باشد یک مرد استد بنابراین دیت زن نیز برابر نصف دیت مرد می
احادیـث وارد   و نص عموم آیة دیت و این قیاس منتفی استد زیرا قیاس با وزود نص زواز ندارد

 باشد. در مورد مقدار دیت می
و ایـن اثـر    تـر اسـت   ناقصو منفعت مرد گوید: حال و منفعت زن نسبت به حال  می مرغینانی. 0

بـا   معلوم شده استد بنابراین این نقصان در اطراف و ازـزای او نیـز  بودن دیت نف   نقصان در نصف
تفـاو  در دیـت بـه علـت وزـود      »گوید:  . در زایی دیگر میست ظاهر شودیاها بر نف ، ب قیاس آن

 (.441 /4: تا بی ) «باشد آدمیت در مرد و زن میتفاو  در مقاصد 
هـر زـا تفـاوتی وزـود      و مرد در احکام است و د زیرا اصل مساوا  زننقد است ستدلال قابلاین ا

صـحیحی وزـود نـدارد کـه در بـین دیـت       و نص  در آن نصی وزود داشته باشدداشته باشد، بایست 
 .زن تفاوتی گذاشته باشد و مرد
 

 دیدگاه دوم .2
به  اما دسوم دیت نف  با هم برابراند یک در حد زروح مرد در حکم ضمان و زن گوید: این نظر می 

ایـن  باشـد.   ارش و دیت زن برابر نصف ارش و دیـت مـرد مـی    ،از آنتر  بیش سوم دیت یا اندازة یک
قول امام  (،199 /0: 1881)نفراوی،  مالکی فقیهان (، نظر009 /4: 0004)ابن رشد،  امام مالک دیدگاه
 .باشد می (400 /9: 1849)ابن قدامه،  قدیم امام شافعی و مذهب احمد
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 دلایل دیدگاه دوم
کـه در   ،اند استدلال نموده و معقول ازما  صحابه آثار صحابه، به حدیث، نیز اصحاب این دیدگاه
 :پردازیم ها می ذیل به نقل و مناقشة آن

 

 الف. حدیث
عقنل المنرأة مثنل عقنل الرجنل »فرمود:   صلی ا  علیه وسـلم  بر که پیامکند  عمرو بن شعیب روایت می .1

زاق صـنعانی در  رعبدال .(11/ 4: 0004(، )دارقلنی، 44 /9: 1894)نسائی،  «1دیتهناحتى یبلغ الثلث م  
صـلی   بر کند که در آن پیام همین حدیث را روایت می خود از عمرو بن شعیب به عبار  دیگر «مصنف»

عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى یبلغ ثلث دیتهنا، وللنف فنل المنق،لنة، فمنا زاد علنى »فرمود:   وسلما  علیه 
ایـن حـدیث،   استدلال بـه  وزه  (.184 /8ه: 1401، )صنعانی «0المنق،لة، فه، نصف عقل الرجل ما كان

 .واضح است
 آناسـناد   در چنـان  . هـم زیرا اسناد صنعانی مرسل اسـت غیرمقبول استد به دو علت این حدیث 

ابـن   (،111 /4: 0001) نسـائی  از ابـن زـریج حجـازی روایـت کـردهد     است کـه   اسماعیل بن عیاش
از شــیوح حجــازی را ضــعیف  روایــت وی( 044 /0: 0000) ذهبــی ( و118 /4: 0001) الهــادی عبــد
 کـه ( 109 /1: 1891)البـانی،   اسـت  «عنعنه»ابن زریج با صیغة  حدیث تدلی دیگر  علتاند.  شمرده
ابـل قبـول   ق ،ایـن حـدیث   صحت بر .(141 /0: تا بی)صنعانی،  ابن خزیمه حکم گر انقلا  است. بیان
 /4: 1898) بن شعیب نشنیده اسـت  و: ابن زریج از عمرجر از بصاری نقل نموده کهد زیرا ابن حنیست
104.) 

اسـتدلال   ابـن قدامـه بـا   . «1دیة المرأة على النصف م  دیة الرجل»: عمرو بن حزم نامة حدیث .0
انـد،   بدان استدلال کـرده این حدیث از حدیثی که ایشان : گوید میرد دیدگاه اصم و ابن علیه  بدان در
و مصصـص ززئـی    د بنابراین ززئی را که ما آوردیـم مفسـر  است و هر دو در یک نامه تر است خاص

 (.400 /9: 1849) اند است که آنان ذکر کرده
نسبت نداده است. با مرازعه  حدیث را بدون سند نقل و آن را به هیچ مصدر حدیثی ابن قدامه این

ابـو  اند:  چنین روایت کرده این حدیث را دارقلنی و بیهقی یابیم که در میبه مصادر اصلی سنت نبوی 

                                                           
 دیت زن تا وقتى به اندازۀ یک س،م دیتش برسد، برابر دیت مرد است.. 1
ش،د و  دیت زن تا وقتى به اندازۀ یک س،م دیتش برسد، مانند دیت مرد است و آن در منق،له )=زخمى كه بر سر وارد مى. 2

 باشد. چه از دیت منق،له افزون گردد، هر اندازه باشد، نصف دیت مرد مى است و آن )ندجا ك استخ،ان را از جایش بى
 . دیت زن برابر نصف دیت مرد است.3
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او را   لمسصلی ا  علیه و  بر خدا گاه که پیام بکر بن محمد بن عمرو بن حزم گفت: در نامة عمرو بن حزم آن

وفل الأصابع فل كنل منا هنالنف ع نر  ،فل كل س  خمس م  الإبل» سوی نجران فرستاد، آمده بود: به
وفنل  ،وفل الرجل خمس،ن ،وفل اليد خمس،ن ،وفل العي  خمس،ن ،وفل الألن خمس،ن ،ع ر م  الإبل

)دارقلنی،  «1وفل الجائفة ثلث الننفس ،وفل المأم،مة ثلث النفس ،الأنف إلا استؤصل المارن الدیة كاملة
 (.144 /9: 0001(، )بیقهی، 081 /4: 0004

در اصـل حـدیث   فرمایید، ززئی را که ابن قدامه بدان استدلال نموده است،  ملاحظه می که چنان
 ی عمـرو بـن حـزم نیسـت    گوید: این زمله در حدیث طـولان  وزود ندارد. ابن حجر می عمرو بن حزم

 دامه صحت ندارد.ابن ق بنابراین ادعای د(14 /4: 1898)
 

 ب. آثار
)ابـن ابـی شـیبه،     «0الثلـث  إلـ   یسـتوون »ابو قلابه از زید بن ثابت روایت کرده که او گفته:  .1
 (.410 /1هـ: 1408

دیة المرأة فل الخطأ مثل دیة الرجل حتنى »گفت:  شریح از زید بن ثابت روایت کرده که وی می .1
 (.411 /1)همان:  «1زاد فه، على النصفتبلغ ثلث الدیة، فما 

قـدر لازم   هه او از سعید بـن مسـیب پرسـید: در انگشـت زن چ ـ    بیهقی از ربیعه روایت کرده ک .4
قدر؟ گفت: بیست تا. گفت: در سه انگشـت چنـدتا؟    هگفت: در دو انگشت چشود؟ گفت: ده )شتر(.  می

گاه کـه زراحـت وارد بـر او     ربیعه گفت: آنگفت: سی تا. گفت: در چهار انگشت چه؟ گفت: بیست تا! 
یابد؟! سعید گفت: آیا تو عراقی استی؟ ربیعه  کاهش میتر گردد و مصیبت او سصت شود، دیت او  بیش
 اسـت  همین سنت ام! د گفت: ای برادرزاده! سعیزو یا نادانی متعلم استم که( عالمی ح  )خیر بلگفت: 
سصن سعید بن مسیب که  اما داثر زید بن ثابت واضح استوزه استدلال به  .(149 /9: 0001)بیهقی، 
که  بل ،باشدد یعنی نظر شصصی وی نه یم  صلی ا  علیه وسلم بر سنت استد منظور وی سنت پیام اینگفت: 
 دارد.را مرفو  حدیث حکم 

                                                           
در هر دندانى )كه به خطا تلف ش،د( پنج شتر لازم است؛ و در انگ تان در هر كدامش، ده ده شتر است؛ و در گ،ش پنجاه . 1

پنجاه تا؛ و در پا پنجاه تا؛ و در بينى هرگاه سر یا نرمۀ آن از بيخ بریده ش،د، دیت كامل تا؛ و در چ م پنجاه تا؛ و در دست 
است؛ و در مأم،مه )= زخمى كه بر سر وارد ش،د و به مغز برسد( یک س،م دیت است؛ و در زخمى كه به درون بدن نف،ل كند، 

 یک س،م دیت است.
 ها و مردها تا یک س،م دیت برابراند. . زن2
چه افزون گردد، پس براساس نصف  گاه كه به قدر یک س،م دیت برسد و آن ت زن در خطا مانند دیت مرد است تا آن. دی3

 است.
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 آن منقلـع اسـت  اثـر زیـد بـن ثابـت هـر دو طریـ         د زیراباشد صحیح نمیاستدلال به این آثار 
که مرادش مذهب  بل ،نت، سنت نبوی نهچنان منظور سعید بن مسیب از س هم .(101 : 0001)طریفی، 
کرد که این حکم  ذکر می ابن حجر از شافعی نقل کرده که وی گفته است: مالک .است مدینه فقیهان

چیـزی وزـود   کردم و در دلـم در ایـن مـورد     و من از او پیروی می حکم نبوی استیعنی سنت است 
 پ  از آن قول رزو  نمـودم  ،مدینه است فقیهانوی سنت )مذهب( داشتد بعدها دانستم که منظور 

باز  بودن آن نماید، اگر بپذیریم که سصن سعید بن مسیب، دلالت بر مرفو  .(14 /4: 1898ابن حجر، )
 (.91 /1: 1881)شوکانی،  مرسل است ثحدی هم

 

 ج. اجماع
  رضی ا  عـنهم   زید، ابن عمر و ابن عباسعلی، گوید: این حکم از عمر، عثمان،  ابن قدامه مقدسی می

 (.400 /9: 1849(، )11 /4: 1884) شان وزود ندارد و مصالفی برای روایت شده است
. از اصحاب مذکور به صـحت نرسـیده اسـت    این نقلقابل قبول نیستد چه  ادعای ازما  صریح

 :پردازیم می این نقل نادیِسبه نقد اِ ذیلاً
: عروة بارقی از نزد عمر برایم خبـر آورد  اثر عمر را ابن ابی شیبه از شریح چنین روایت کرده است

چه افزون براین  برابر است و آن ن و زخم موضحههای زنان و مردان در دندا دیت زخم»: وی گفت که
بیهقی ایـن اثـر را بـا     .(411 /1هـ: 1408ابی شیبه، ابن )« باشد، دیت زن نصف برابر دیت مرد است

بـه اسـتثنای   »: گفـت  وی که روایت کرده از طری  شعبی  رضی ا  عنه  ا  بن مسعوداز عبد لفظ دیگری
 . بیهقی گفتـه: «براساس نصف استچه افزون گردد،  که دیت در آن برابر است و آن دندان و موضحه

بن مسعود روایت شده کـه متصـل اسـت    ااما با سند دیگری از طری  شقی  از  داین سند منلقع است
ر مدعای اگرچه صحیح استد اما ب  رضی ا  عنهما  عمر و ابن مسعود سند این اثر (.149 /9: 0001)بیهقی، 

 رد.اه دلالت نداصاحبان این دیدگ
 (.101 : 0001منقلع است )طریفی، نقل کردیم، هر دو طری  آن  قبلاً که  اثر زید بن ثابت چنان

در مورد اثر  .ت شده، خلاف مدعای اصحاب این دیدگاه استروای  رضی ا  عنه  علیحضر  چه از  آن
گوید: اثـر عثمـان، ابـن     می« التلصیص الحبیر»ابن حجر در   رضی ا  عـنهم   عثمان، ابن عمر و ابن عباس

ز سـوی  کـدام از آثـار مـذکور ا    بنابراین استدلال به هـیچ  (د 11 /4: 1898) را نیافتمعمر و ابن عباس 
 .اصحاب این دیدگاه دقی  نیست
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 د. معقول
 گوید:  می زن چنین و ابن قیم در بیان حکمت تفاو  دیت مرد

چـه را زن   آنتـر اسـت و    منفعـتش بـیش  زا که زن از مرد نقصان دارد و مـرد از زن   از آن
د چـون  باشـد  ان نمـی س با هم یک ها آنبنابراین قیمت د ..شود تحمل میشود، مرد م متحمل نمی
به خاطر تفاوتی که بـین  در همان مسیر قیمت غلام و سایر اموال قرار داردد پ  دیت مرد آزاد 

امـا  د ..بگردانـد حکمت شار  اقتضا کرده تا قیمت زن را نصف قیمت مـرد  مرد و زن وزود دارد، 
)منظور همان سصن سـعید بـن    است سنت به دلیل ،آنتر از  سوم و بیش تر از یک فرق بین کم

زن بـا مـرد در    سوم، اند  است و با مساوی گردانیدن تر از یک دیگر این که کم .(است مسیب
زبران شده استد از همین زهت زنین مـذکر و مؤنـث در   رسیده، زن  ی که بهاین قدر، مصیبت

د بـراین  و آن عبار  از یک کنیز یا غـلام اسـت   دیت با هم برابراندد چون دیت زنین کم است
 .(111، 114 /0: 1881 ) سوم به مثابة زنین است تر از یک اساس کم

بیـان  ابـن قـیم    کـه   گفتنی است که اعتبار این تفاو  و وزود چنین حکمتی در این حکـم چنـان  
مرد هستند، نـوعی   و د به اعتبار تفاو  دیت زنکه برای کسانی که معتق نیستد بل داشته، مثبت حکم
سـت و محـل بحـث    آن نزا  در مسأله هنوز در زـایش ه  رساند و در غیر شان را می معقولیت دیدگاه

 .است
 

 دیدگاه سوم
دیت زن در نف  و غیر نف  به طور ملل  بدون هیچ تفـاوتی مثـل    :کهاین دیدگاه معتقد است 

( و شوکانی 118 /10: 1400(، امام فصر رازی )400 /9: 1849) این قول را ابن قدامهدیت مرد است. 
 اند. لیه نسبت دادهبه ابوبکر اصم و ابن عُ« البحر»( به نقل از صاحب کتاب 91 /1 :1881)

 

 دلایل دیدگاه سوم
در مورد قصـاص و دیـت   که  یو احادیث صحیح قرآنصاحبان این نظر، به عموم و اطلاق آیا  

 اند. شده است، استدلال نموده وارد

 الف. قرآن کریم

هْلِهِ ». 1
َ
مَةٌ إِلَى أ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِیَةٌ مُسَلَّ

َ
 فَتَحْرِیرُ رَق

ً
تَلَ مُؤْمِنًا خَطَأ

َ
 .(80: نساء) «1وَمَْ  ق

 و علما ازما  دارند که حکم ایـن آیـه   دیت عام است تدلال به آیة فوق این است که لفظاسوزه 
 سـان ثابـت شـود    کم در دیـت بـه صـور  یـک    د بنابراین بایسته است تا حشود شامل می زن را و مرد

                                                           
 بها پرداخت كند. . و هر كس مؤمنى را به اشتباه ك ت، باید بندۀ مؤمنى را آزاد و به خان،ادۀ او خ،ن1



 909 

 

 های فقهی پیرامون دیّت مرد و زن بازنگری دیدگاه

 نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل
 غالب

. صحیح، که عموم این نصوص را تصصیص کند، وزود نـدارد  از قرآن و سنت چنان دلیل . هم)همان(
انـدد زیـرا    سـان  هـم یـک   نفـ   در ارش غیـر  پ  اند، با هم برابر دیت زانزن در  و زا که مرد از آن
ها و قلـع آمـده    زن است، احادیثی که پیرامون دیت زراحت و حکم آیه دربرگیرندة مردگونه که  همان
 شود. زن می و شامل مرد بدون هیچ تفاوتی است،
 أخَِیهِ مِنْ لَهُ عُفیَِ فَمَنْ» (.41: )مائده« 1... بِالعَْیْنِ وَالعَْیْنَ بِالنَّفْ ِ النَّفْ َ أَنَّ فِیهَا عَلَیْهِمْ وَکَتَبْنَا». 0
 .(119: هبقر) «0بِإحِْسَانٍ إلَِیْهِ وَأَدَاءٌ بِالمَْعْروُفِ فَاتِّبَا ٌ شیَءٌْ

مرد در ح  قصاص به نص  و چنان که زن ول: هما دوزه استدلال به آیا  مذکور از دو ناحیه است
، «...لَهُ عُفیَِ فَمَنْ»اند. دوم: کلام خداوند متعال:  ها نیز برابر طور در ح  دیت همان داند سان با هم یک
 گردد. زن هر دو می و و این حکم شامل مرداست از قصاص  و مصالحه در مورد عفو

الفارق اسـتد چـه مقاصـد     قیاس مع ،قصاص ها در مرد در دیا  بر مساوا  آن و قیاس تساوی زن
 اند. دیا  از هم متفاو مشروعیت قصاص و 

 

 ب. احادیث
« 1...دمـاههم   تتکافـأ  المسـلمون »فرمود:   صلی ا  علیه وسلم  بر خدا که پیام بحدیث عمرو بن شعی .1

 .ستها آن شان، مستلزم تساوی آنان در قیمت های تساوی مسلمانان در خون (.90 /1: تا بی)ابو داود، 

من  قتنل خطنأ فدیتنه مائنة من  »فرمـود:    صلی ا  علیه وسـلم   بر خدا که پیام حدیث عمرو بن شعیب .0
 شود. زن هر دو می و این حدیث شامل مرد (.11 /9: 1894)نسائی،  «4الإبل

أن فل النفس الدیة مائة م  الإبل، وفل  ...»حدیثی که در نامة عمرو بن حزم چنین آمده است:  .1
، عام پیرامون دیت این حدیث و سایر احادیث. (11 /9: 1894، )همان «1...الأنف إلا أوعب جدعه الدیة

 .ها زن در حکم دیت و رددلیلی است بر مساوا  مو و ملل  است 
  صلی ا  علیه وسلم  بر خلاف ازما  صحابه و سنت پیام این نصوص مردود استد زیرا استدلال به عموم

دیة المرأة على النصنف من  دینة »گوید: در نامة عمرو بن حزم آمده:  می« المغنی»است. ابن قدامه در 

                                                           
 چ م در برابر چ م . . .   . و در ]ت،رات[ بر آنان مقرر كردیم كه جان در مقابل جان و. 1
ش،د ]باید از گذشت ولى  و هر كس كه از جانب برادر ]دینى[اش ]یعنى ولى مقت،ل[ چيزی ]از حق قصاص[ به او گذشت. 2

 مقت،ل[ به ط،ر پسندیده پيروی كند و با ]رعایت[ احسان ]خ،نبها را[ به او بپردازد.
 .   شان با هم برابر است . . . های مسلمانان خ،ن. 3
 باشد . . .   . كسى كه به خطا ك ته شده باشد، دیتش صد شتر مى. 4
 در نفس )كه به خطا ك ته ش،د( دیت صد شتر است؛ و در بينى هرگاه آن را بریده باشد، دیت است . . .   .. 5
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اسـتد    تر است و هر دو ززء حـدیث در یـک نامـه    اند، خاص چه ایشان آورده این ززء از آن د«1الرجل
 /9: 1849) انـد  چیزی است که ایشان ذکـر کـرده  کنندة  چه ما آوردیم، تفسیرکننده و خاص بنابرین آن

400.) 
و  نسبت این ززء به نامة عمـرو بـن حـزم اشـتباه اسـت      د زیرااست ن نقد خود مورد مناقشهاما ای

 .(109 - 104 /1: 1891)البانی،  عاری از حقیقت است
 

 همناقش

ی از علـی و  ، آثـار معـاذ  دلایل مورد استدلال دیدگاه اول، حدیثخلاصة مناقشة دیدگاه نصست: 
ت ، براساس اصول نقد حدیث، اسناد آن به صـح حدیث معاذاما  دباشد و قیاس میسکوتی ، ازما  عمر

سـند آن مـورد    اتصال اما اثر علی داند، نیز شاذ و مردود است اثری که از عمر نقل کرده .نرسیده است
حجت و  قوف استشافعی مو فقیهان، در این صور  از نظر ست و اگر اتصال آن را بپذیریماختلاف ا
رأی ازتهـادی صـحابی    ضـو  آن معقـول المعنـی باشـد،    حنفی اگـر مو  فقیهاناما از نظر  دباشد نمی

شود و حکم حدیث را ندارد و اگر غیر معقول المعنی و خلاف قیاس باشد، حکـم نـص را    محسوب می
حنفی نگـاه کنـیم،    فقیهاندر این موضو  اگر به استدلالا  و عبارا  . منزلة خبر واحد است دارد و به
بـرای اثبـا  دیـدگاه خـود      که د چنانمعقول المعنی و مواف  قیاس است مرد و او  دیت زنموضو  تف

تواند بر مرفو   بنابراین اثر علی از نظر ایشان نمی داند برخی ایشان به قیاس و دلیل عقلی متوسل شده
امـا ادعـای    دباشـد  و ظنی عام مصصوص البعض ،نصاگرچه  دمصصص عموم نص باشد و حمل شود

مورد بین صحابه اخـتلاف وزـود    باشدد زیرا در این ازما  سکوتی، در مورد دیت زراحا  درست نمی
مگر  د. منتها ادعای ازما  سکوتی در مورد دیت نف  زن که نصف دیت مرد است، صحیح استدارد

حنفـی چـون حجـت اسـت،      فقیهـان پیرامون حجیت ازما  سکوتی اختلاف وزود دارد. از نظر اکثـر  
شـافعی حجـت    فقیهـان اکثـر  ص قرار گیرد و اما از نظـر  تواند، برای عام مصصوص البعض مصصِّ می

 وزود نص زواز ندارد. نیز اعتبار نداردد زیرا قیاس با به قیاس و معقولنیست. استدلال 
این دیدگاه، حدیث عمرو بن شعیب و حدیث عمرو بـن حـزم و   عمدة دلایل دیدگاه دوم: مناقشة 

اسـناد آن   ،بـن شـعیب   اما حـدیث عمـرو   داستسکوتی  و ازما  سعیب بن مسیباثر زید بن ثابت و 
عمرو بن حزم خـالی از زـزء و   حدیث  .که در آن ارسال، انقلا  و ضعف وزود دارد بل دصحیح نیست

انـد، در هـر دو    اثری که از زید بن ثابت روایت کـرده  ند.ا ی است که ایشان بدان استدلال کردهی زمله

 دباشـد  فو  نمیحکم مر، در «إنها السننة»قول سعید بن مسیب که گفته: . ا  وزود داردطری  آن انقل

                                                           
 دیت زن برابر نصف دیت مرد است.. 1
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: تـا  بی)امیرپادشاه،  در حکم موقوف است نه مرفو  هرگاه تابعی چنین بگوید، که مقلو  استد چه بل
اسـتدلال   .ن اثر نیز از اعتبـار سـاقط اسـت   قیم به ای این اساس، استدلال ابند بر(111 - 110، 48 /1

لزم حجیـت  و ایـن امـر مسـت   ایشان به ازما  سکوتی مستلزم تصصیص نص به ازما  سکوتی است 
)امیرپادشاه،  (،004 /1: 1888)شوکانی،  احمد امام از منقول در یکی از دو روایت. ازما  سکوتی است

اما از نظر اکثـر   دمصصص باشد از نظر او  تواند بنابراین می دازما  سکوتی حجت است ،(041 /1: تا بی
البته استدلال به  دستاز آنان نقل کرده، ازما  سکوتی حجت نی )همان(بازی  که  مالکی چنان فقیهان

که  بل ددر این مورد ازماعی وزود نداردصحیح نیستد چه  ازما  سکوتی در مورد دیت زراحا  اصلاً
 .راحا  اختلاف نظر دارنددیت ز درصحابه 

لیه، عموم و اطلاق نصوصی است که ترین استدلال ابوبکر اصم و ابن عُ مهممناقشة دیدگاه سوم: 
اما این استدلال مورد مناقشه اسـتد زیـرا از نظـر     ددیت قتل خلاء وارد شده استقصاص و در مورد 

امـا از   دظنی استخواه مصصوص باشد، خواه غیر مصصوص بر افراد آن  ،زمهور اصولیان، دلالت عام
بنگریم،  ه به آیة دیت در قتل خلادلالت عام مصصوص البعض ظنی است و هرگاحنفی  فقیهاننظر 
کـه بـه خلـا توسـط      غـلام مسـلمانی   به ازما  مصصوص البعض استد زیرا آیه یابیم که این در می

)ابـن قدامـه،    ازما  علمـا  تر باشد، به او از دیت شصص آزاد کم قیمتشصص آزاد کشته شده باشد و 
. خـاص شـده اسـت    دلیل ازما  به عموم این آیتد پ  دیت او همان قیمت اوست (088 /9: 1849

ظنی از قبیل ازما  براین اساس چون دلالت عام مصصوص البعض ظنی استد تصصیص آن با دلیل 
قصاص قیاس مرد در ح   و مرد به مساوا  زن و قیاس مساوا  دیت زن چنان هم .، مجاز استسکوتی

 مع الفارق است.
حکم بـر ایـن کـه     ،ها و موازنة آن دیدگاهپ  از مناقشة دلایل هر سه  ،از نظر نگارندة این سلور
در مورد دیت نفـ    ابهصح از د زیرانماید تر می به صحت نزدیک مرد باشد،دیت نف  زن نصف دیت 

، اتفاق آنـان را نقـل   که تمام آثاری که از ایشان به صحت رسیده است روایت نشدهد بل هیچ اختلافی
این دلالت به تحق  ازما  سکوتی دارد و چون مصالفت سایر صحابه به صحت نرسیده است،  کند می

حـد  و ازمـا  سـکوتی    عام مصصوص البعض و ظنی است زا که آیه و احادیث پیرامون دیت، و از آن
 تواند مصصص عموم قرار گیرد. اقل در درزة حجت ظنی است، می

ارش  با اسناد صحیح نقل شده که تـا بـه انـدازة   از عمر و ابن مسعود  ،در مورد دیت غیر نف اما 
تـر از آن دیـت زن    بـیش در و  انـد  مرد با هم مساوی و وضحه که نصف عشر دیت است، زندندان و مُ

ها در کم و زیاد  با اسناد صحیح نقل شده که در تمام زراحت ا  عنـه  رضیعلی  از و نصف دیت مرد است
مرد در دیت زراحا  را تا اندازة ثلث  و اثر زید بن ثابت که مساوا  زن مرد است.دیت زن نصف دیت 

 دبا سند متصل به ثبو  نرسیده است و اثر سعید بن مسیب نیز حکم مرفـو  را نـدارد   رساند، دیت، می
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چون در حکم دیت زراحا  سصن او مقلو  است. براین اساس، که براساس نظر صحیح اصولیون  بل
توان بـه قیـاس رزـو      صحیح وزود دارد، برای ترزیح آن میبه نقل مرد در بین صحابه دو قول  و زن

زا که با قتل یک مـرد، زیـانی کـه متوزـه      از آننمودد یعنی قیاس را مرزح یکی از دو قول قرار داد. 
رسد و  مقتول میان گ هک زن به بازماندتر از زیانی است که با قتل ی گردد، بیش گان مقتول می هبازماند

  علـی  رأیبه این نکته،  بنابراین با توزه داز همین زهت دیت نف  زن نصف دیت نف  مرد گردیده
 کند. ترزیح پیدا می ا  عنه رضی

 

 گیری نتیجه
رأی  نـه  اختلافی است ناشـی از دلیـل  ، مرد و دیا  زن پیرامون تفاو  فقیهانگاه داختلاف دی. 1
 دمحض
اصولی است و علت آن عدم صحت  ، اختلاففقیهانو ابن علیه با زمهور  اختلاف ابوبکر اصم .0

اند که اصم و ابن علیه برای  مصصص عموم نصوصی قرار دادهآن را  فقیهانروایاتی است که زمهور 
 داند اثبا  دیدگاه خود بدان احتجاج کرده

و تمام روایـا    زن به صحت نرسیده و تفری  دیا  مردمبنی بر   صلی ا  علیه وسـلم   بر حدیثی از پیام . 1
 داند غیر قابل احتجاج اند، بدان استدلال کرده فقیهانهور مرفوعی که در این مورد زم

دارد. از آثـاری   انقلا  ها اسناد آن ها ثابت نیست و اکثر آناند،  آثاری که از صحابه روایت شده .4
 ـ   دمتصـل نقـل گردیـده اسـت    با اسناد صحیح و عمر، علی و ابن مسعود  شده، اثر روایت ار امـا ایـن آث
که موضو  تفاو  دیـت   پیداست فقیهاناکثر را داشته باشدد زیرا از نظر  تواند حکم حدیث مرفو  نمی
 دقیاس است و مواف  مرد برای معقولزن و 
عدم نقل اختلاف صحابه در که  ادعای ازما  صریحی در مورد حکم دیت زن دقی  نیستد بل .1
 دگر ازما  سکوتی است بیان، ردمواین 
زا  باشد و از آن تواند نوعی دلیل ظنی اما میحجیت ازما  سکوتی هرچند مورد اختلاف استد  .4

مصصـوص   ،ن حکم دیـت غـلام مسـلمان از آن   بود بر خارج ازما دلیل به که نصوص پیرامون دیت 
 دبراین اساس تصصیص آن با ازما  سکوتی، مجاز است دالبعض است

گـر اخـتلاف    آثار ثابـت بیـان  که  مرد هیچ ازماعی ثابت نیستد بل و مورد دیت زراحا  زندر  .1
نف  صحابه در این مورد است. قیاس و معقول دلالت براین دارد که دیت زراحا  زن نیز مانند دیت 

 گردیـده نقـل  به سـند صـحیح     رضی ا  عنه   وی، بایست برابر با نصف دیت مرد باشد و این قول از علی
 است.
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 ها سرچشمه
 قرآن کریم.. 1
. الكتاب المصنف في الأحادیثث واثثثار   هـ(.1408ا  بن محمد عبسی. ) . ابن ابی شیبه، ابوبکر عبد0

 .مكتبة الرشد . ریاض:محق : کمال یوسف حو 
 مسـعد : . محقـ  الخثلا   أحادیثث  فثي  التحقیث   هــ(. 1411. ابن الجوزی، عبد الرحمن بن علـی. ) 1

 .دار الكتب العلميةسعدنی. بیرو :  عبدالحمید محمد

البدر المنير في تخررج  احاديجرو لأاحرردر العا فر  فري ال رر  (. 0004. ابن المقلن، عمر بن علی. )4
 کمال. ریاض: دار الهجره. بن و یاسر سلیمان بن و عبدا  الغیط ابو مصلف : . محق الكبير

 زا: دار الفکر. . بیالبیهقي سنن على النقي الجوهرتا(.  . ابن ترکمانی، علی بن عثمان ماردینی. )بی1

 .دار الحدیث قاهره: .بداج  المجتهد لأنهدج  المقتصد(. 0004. ابن رشد، محمد بن احمد. )4

: . تحقیـ  والأسانید المعاني من الموطأ في لما التمهیدهـ(. 1191. ابن عبدالبر، یوسف بن عبدا . )1

 وزارة عم،م الأوقاف وال ؤون الإسلامية.بکری. المغرب:  عبدالکبیر محمد و علوی احمد بن مصلف 

 بـن  سـامی : . تحقی التعلی  أحادیث في التحقی  تنقیحم(. 0001. ابن عبدالهادی، محمد بن احمد. )9

 السلف.خبانی. ریاض: اضواء  ناصر بن و عبدالعزیز ا  زاد بن محمد

 .مكتبة القاهرةزا:  . بیالمغني(. 1849. ابن قدامه، ابو محمد عبدا  بن احمد مقدسی. )8

زـا: دار الکتـب    . بیأحمد الإمام فقه في الكافي(. 1884. )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 10

 العلمیه.

 حسـین : . محق الأحكام کتاب في والإیهام الوهم بیان(. 1881. ابن قلان، علی بن محمد فاسی. )11

 طیبه. سعید. ریاض: دار آیت

. العثالمین  رب عثن  المثوقعین  اعثلام (. 1881الدین الجوزیه. ) . ابن قیم، محمد بن ابی بکر شم 10

 بیرو : در الکتب العلمیه. ابراهیم.  عبدالسلام محمد: تحقی 

 صادر. دوم. بیرو : دار  چ .العرب لسانهـ(. 1414. ابن منظور، محمد بن مکرم انصاری. )11
. الحمیـد  الدین عبـد  ی. محق : محمد محدوسنن أبي داوتا(.  . ابو داود، سلیمان بن اشعث سجستانی. )بی14

 .المكتبة العصریة صیدا، بیرو :
. چ دوم. اشـراف:  السبیل منار أحادیث تخریج في الغلیل إرواء(. 1891. البانی، محمد ناصـرالدین. ) 11

 بیرو : المکتب الإسلامی.زهیر شاویش. 

 . بیرو : دار الفکر.التحریر تیسیر تا(. . امیرپادشاه، محمد امین بن محمود بصاری. )بی14
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الجامع المسند الصحیح المصتصر مـن أمـور   ) صحیح البخاریهـ(. 1400. بصاری، محمد بن اسماعیل. )11

 .دار ط،ق النجاة زا: بی ر. الناص بن ناصر . محق : محمد زهیر(رسول ا  صل  ا  علیه وسلم وسننه وأیامه

 امـین  المعلـی  عبـد : . محقـ  الصغیر السنن(. 1898. بیهقی، احمد بن حسین خسروزردی خراسـانی. ) 19

 .جامعة الدراسات الإسلاميةقلعجی. کراتشی پاکستان: 
 امـین  المعلی عبد: . محق مفرف  السنن لأالآردر(. 1881. )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 18

 .جامعة الدراسات الإسلاميةقلعجی. کراتشی پاکستان: 

 محمـد : . محقـ  للبیهقثي  الكبثر   السثنن  م(.0001. )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ. 00

 .دار الكتب العلميةعلا. چ دوم. بیرو :  عبدالقادر

ناشـر.   علما بـا اشـراف   زمعی از و تصحیح: . ضبطالتعریفات(. 1891. زرزانی، علی بن محمدالشریف. )01

 دار الكتب العلمية.بیرو : 

 شـعیب  . تحقی  و تعلی  و ضبط نـص: الدارقطني سنن م(.0004. دارقلنی، ابو الحسن علی بن عمر. )00

 .الرسالةبیرو :  برهوم.  احمد ا  و حرز الللیف عبد شلبی، المنعم عبد حسن ارناهوط،
: . محقـ  التعلیث   أحادیثث  فثي  التحقیث   تنقثیح م(. 0000الدین محمد بن احمد. ) . ذهبی، شم 01

 عجیب. ریاض: دار الوطن. عبدالحی الغیط ابو مصلف 

سـوم. بیـرو : دار     . چالكبیثر  التفسیر أو الغیب مفاتیحهـ(. 1400. رازی، محمد بن عمر فصرالدین. )04

 إحیاء التراث العربی.

 .دار المعرفة. بیرو : المبسوط م(.1881بن احمد. ) سرخسی، محمد. 01
 . بیرو : دار المعرفه.السرخسي أصولتا(.  )بی. ــــــــــــــــــــــ. 04

 . بیرو : دار المعرفه.الأمم(. 1880. شافعی، محمد ابن ادری . )01

 بیرو : دارالفکر.. بالقرآن القرآن إیضاح في البیان أضواءم(. 1881. شنقیلی، محمد امین. )09
 صبابلی. مصر: دار الحدیث. الدین عصام: . تحقی الأوطار نیلم(. 1881. شوکانی، محمد بن علی. )08

 احمد: . محق الأصول علم من الح  تحقی  إلي الفحول إرشادم(. 1888. )ـــــــــــــــــــ. 10

 دار الکتب العربی.زا:  عنایه، مقدمه: خلیل المی  و ولی الدین صالح فرفور. بی عزو

دوم.   اعظمـی. چ  الرحمن حبیب: . محق الصنعاني الرزاق عبد مصنفهـ(. 1401. صنعانی، عبدالرزاق. )11

 الإسلامی. بیرو : المکتب
 الحدیث. زا: دار . بیالسلام سبل تا(. . صنعانی، محمد بن اسماعیل حسنی الامیر. )بی10

 واثثار الأحادیث من یخرج لم ما تخریج في التحجیلم(. 0001. طریفی، عبدالعزیز بن مرزوق. )11

 .مكتبة الرشدریاض:   . الغلیل إرواء في
 زـا:  بی . الكبیر الرافعي أحادیث تخریج في الحبیر التلخیص(. 1898. عسقلانی، احمد بن حجر. )14

 .دار الكتب العلمية
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گـاه   دهم. شمارة اول. نشریة دانـش . سال «الإجمدع في ال رجف  الإسلامي (. »1811. علیان، رشدی. )11
 اسلامی.

زا: دار  بی الشافی.  عبد السلام عبد محمد: . تحقی المستصفى (.1881. غزالی، ابوحامد محمد بن محمد. )14

 الکتب العلمیه.

 المكتبة العلمية.. بیرو : الكبیر الشرح غریب في المنیر المصباحتا(.  . فیومی، احمد بن محمد. )بی11
 عـن  العـدل  بنقل المصتصر الصحیح )المسند صحیح مسلمتا(.  . قشیری، مسلم بن حجاج نیشابوری. )بی19

 العربی. التراث إحیاء عبدالباقی. بیرو : دار فؤاد محمد: وسلم(. محق  علیه ا  صل  ا  رسول إل  العدل

 النفائ . زا: دار دوم. بی  چ.  مفجم لغ  الفقيهدن(. 1899. قلعجی، محمد رواس و قنیبی، حام صادق. )18
زـا:   دوم. بـی   . چالشرائع ترتیب في الصنائع بدائع(. 1894. کاسانی، علاء الدین ابوبکر بن مسعود. )40

 دار الکتب العلمیه.

وزارة الأوقناف دوم. کویـت:    . چالمعسرعة  الفقهير  الكعجتير هـ(. 1401 – 1404. گروهی از فقیهان. )41
 دار السلاسل. –وال ئ،ن الإسلامية 

 .. محق : طلال یوسـف الهداج  في شر  بداج  المبترد  تا(. . مرغینانی، علی ابن ابی بکر فرغانی. )بی40

 .دار احیاء التراث العربیبیرو : 
الصـغر((.   )السـنن السثنن   من المجتبىم(. 1894. نسائی، ابوعبد الرحمن احمد بن شعیب خراسـانی. ) 41

 دوم. حلب: مکتب الملبوعا  الاسلامیه.  چغده.  ابو الفتاح عبد: تحقی 

 المـنعم  عبـد  حسـن : . محقـ  الكبر  السننم(. 0001. )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ. 44

 .مؤسسۀ الرسالةاول. بیرو :   شلبی. چ

 الفکر. زا: دار بی .الفواکه الدوانيم(. 1881. نفراوی، احمد بن غانم ازهری. )41

 یال رلأان یشر  المنهدج لأاعاش یتحف  المحتدج فم(. 1891. هیتمی، احمد بن محمد بن حجر. )44
 بیرو : دار احیاء التراث العربی. .یلأالفبدي
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 پژوهیدرافغانستانبیهقی

 
 

 احمدفهیم فیاض نگارنده:

 

چکیده
 شـد   شـته نگا فارسـی  کنون به زبـان  ی است که تاآثار منثور ترین تاریخ بیهقی از مهم

پژوهـان بـود     وار  مورد عنایت ادیبان و تاریخ هم ،اش به دلیل سرشت دوگانه . این اثراست
 آنترین سـهم را در   بیش مندی صورت گرفته که تحقیقات ارزشاین کتاب در مورد است. 
است   این بود اند. این نوشته در پی  ایران کنونی داشتهمعاصر گران  شگان و پژوه  نویسند

کنـون در   که تـا  ییهرستی از کارهاو ف بپردازدپژوهی در افغانستان  تا به بررسی روند بیهقی
کـار  تحلیلی  –توصیفی  گونة که به ،پژوهشاین نتایج ارائه نماید. انجام شد  را این زمینه 
رمـ  و   پژوهی در افغانسـتان متسسـفانه بسـیار بـی     است که بیهقی اینحاکی از شد  است، 

منتشـر   مستقلی ةکتاب و یا رسال ،تاکنون در این زمینه سال قبل ۰0از  رنگ بود  است. کم
نشریة کشور  1۱شمار  در  1۲۲0که در طول این مدت در  یی همقال 1۲۲00نشد  و از بین 

مقالة نزدیک به موضوع  ۰0و  تاریخ بیهقی بیهقی و مقاله در مورد ۱۲به چاپ رسید ، تنها 
زة علـوم  مجموع تحقیقـات در حـو   ٪0.4 که چیزی در حد ،نگاشته شد  است تاریخ بیهقی
ن مطـر  در  اکهای جغرافیـایی ام ـ  بررسی رادر این مقالات  . موضوع غالبباشد انسانی می

ترین سـهم را   بیش افغانستانیگان   دهد. از بین محققان و نویسند تاریخ بیهقی تشکیل می
مقالة نزدیک بـه   پنج مقالة مرتبط و 11 با نگارشاستاد عبدالحی حبیبی  تحقیقات، در این
 رادر افغانسـتان   پژوهـی  دلایل عـدم التفـات بـه بیهقـی     از جملهدارد. تاریخ بیهقی  موضوعِ

اجتماعی این کشور، جنگ و نـاامنی، فقـر، نبـود مراکـز      -ن شرایط نابسامان سیاسیتوا می
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Bayhaqi's studies in Afghanistan 
 
 

Author: AhmadFahim Fayyaz 

 
Abstract 
Tarikh_e_ Bayhaqi is one of the most important prose works 

written in Persian language so far. Due to its dual nature, this work 
has always been favored by writers and historians. Valuable 
researches have been done about this book, in which contemporary 
writers and researchers of Iran have contributed the most. This 
article has sought to examine the process of research in Afghanistan 
and provide a list of the works that have been done in this field so 
far. The results of this research, which has been done in a descriptive-
analytical way, indicate that the research in Afghanistan has 
unfortunately been very lackluster. Since 80 years ago, no 
independent book or treatise has been published in this field, and out 
of 12,200 articles published in 1,220 issues in 15 magazines of the 
country during this period, only 52 articles are about Bayhaqi and the 
history of Beyhaqi and 30 related articles. It has been written on the 
topic of Bayhaqi history, which is about 0.4% of the total research in 
the field of humanities. The dominant topic in these articles is the 
geographical research of the prominent places in the history of 
Bayhaqi. Among the Afghan researchers and writers, Prof. Abdul Hai 
Habibie has contributed the most in this research by writing 11 
related articles and five articles related to the topic of Bayhaqi 
history. Among the reasons for not paying attention to research in 
Afghanistan, we can say the political and social unrest of this country, 
war and insecurity, poverty, lack of standard research centers and 
lack of government support for researchers. 

Key words: Bayhaqi, Tarikh_e_ Bayhaqi, Bayhaqi research, Afghan 
publications.  
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مقدمه.1
وار  مورد توجه  یی که دارد از زمان تسلیف تاکنون هم ادبی -تاریخ بیهقی با سرشت دوگانة تاریخی

تحقیقات فراوانی در مورد این کتاب و مؤلف آن صورت گرفتـه  رخان بود  و وگان و م  ادیبان، نویسند
است. اکثر تحقیقات در این زمینه در دورة معاصر و در محدودة جغرافیـایی ایـران امـروزی و توسـط     

دار  زبـان و میـرا    فارسـی   هایمحققان طراز اول معاصر ایران صورت گرفته است؛ اما در دیگر کشور
ن، تاکنون چه تحقیقاتی در مورد بیهقی و تاریخ آن صورت گرفتـه اسـت    بیهقی، یعنی افغانستا  تاریخ

در این مورد عنایت قرار نگرفته است. که باید و شاید  ی که دارد تاکنون چناناین مسسله با وجود اهمیت
در زمینة تاریخ بیهقی صورت گرفته  در افغانستان به بررسی کارها و تحقیقاتی کهآنیم تا  نبشته در پی

 بپردازیم.است 
اهمیـت و ضـروت آن    کهاز اموری است یی،  نویسی و بررسی تحقیقات قبلی در هر زمینه فهرست

ایـن اسـت کـه     ،چنـین کارهـا دارد   ترین لطفـی کـه ایـن    بر هیچ اهل تحقیقی پوشید  نیست. بزرگ
و باعـ    سـازد  مـی گران بعـدی آسـان    را برای پژوهش در زمینة مزبوررسی به گذشتة تحقیقی  دست
از تحقیقـات   ،دیگـر  شود و از جانـب  میدر ایشان  گیری ذهنیتی روشن از موضوع مورد پژوهش شکل

امـروز  بـا توجـه بـه گسـترش دامنـة       . نمایـد  ادبی جلوگیری می های تموازی، و تا حدودی، از سرق
ام چنـین  انج ـ به گذارند تحقیقات ادبی و نیز شمار زیاد کسانی که قدم در وادی پژوهش و تحقی  می

شـد  در زمینـة    های انجـام  . این نوشته با بررسی پژوهششود میتری احساس  کارهایی ضرورت بیش
دادن  ستان را ارائه نمود  و با نشـان پژوهی در افغان اندازی از گذشتة بیهقی بیهقی و تاریخ بیهقی، چشم

   رساند.   یهای بعدی یاری م خلاءهای موجود در این زمینه، محققان را در انجام پژوهش
پژوهـی   بـارة بیهقـی  اسی و بررسی سیر تحول تحقیقات درشن ترین تحقیقی که در مورد کتاب مهم

کـه در   ،نوشـتة دکتـر احمـد رضـی اسـت     « پژوهـی در ایـران   بیقهـی »کتـاب   اسـت،  صورت گرفته
هـا،   شناس چاپ شد  است. در این کتاب نویسند  سعی نمود  کتاب هـ.ش. توسط انتشارات ح 1۰۰۱
لیست و تحلیل نماید. دیگر کاری که در  راشد   که در مورد تاریخ بیقهی نوشته ها و مقالاتی نامه پایان

وسیلة دکتر محمـد   به است که« شناسی تاریخ بیقهی کتاب»، انجام شد و در چوکات مقاله این زمینه 
نامة تاریخ اسلام، سال نهم، پـاییز و زمسـتان    رضا ابن الرسول و نفیسه رئیسی انجام یافته و در فصل

 نامـه  کتاب، مقاله و پایان ۲۱0چاپ شد  است. این مقاله تنها لیست  ۰1-۰۱و شمارة مسلسل  1۰۰۱
تـاریخ بیهقـی و   »زمینه چاپ شد  است، دربر دارد. مقالة دیگری که در این  رابا موضوع تاریخ بیهقی 

زاد  نگارش یافته و در مجلة زبان و ادبیات  که توسط دکتر عبدالرضا مدرس ،است« های ادبی پژوهش
نشر گردید  اسـت. در   1۰۰۱، زمستان دوم ، شمارةاول گا  آزاد اسلامی، واحد فسا، سال فارسی دانش

پ تاریخ بیهقی و نیز توجه محققان و منتقدان بـه ایـن   ئة گزارشی از روند چاااین مقاله نویسند  به ار



       111 

 

 غالب
 خورشیدی 1041. خزان 83سال یازدهم نشراتی. پیاپی 

نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل  

. این کارها و کارهای دیگری از این قبیل که به مناسبت در آثـار گونـاگونی نشـر    کتاب پرداخته است
شـد  در افغانسـتان    گی محدود به حوزة جغرافیایی ایران امروزی است و از کارهـای انجـام   هشد ، هم

در  احیاناً رسی به منابع آن مقدور بود  و یا آن مقالات دود که دستیادآوری نشد ؛ مگر چند مقالة مح
ز نشریات ایران چاپ شد  است. در این مقاله سعی بلیغ صورت گرفته تا بـا اسـتفاد  از منـابعی    یکی ا

شـد    پژوهـی در افغانسـتان انجـام    کـه در زمینـة بیهقـی    ی، کارهایمیسر استها  رسی به آن که دست
دهنـدة سـیر    هـای قبلـی باشـد و هـم نشـان      تا هـم مکمـل کـار    ررسی قرارگیردآوری و مورد ب جمع

 پژوهی در افغانستان. بیهقی
افغانسـتان   پژوهـی در  شناسی و بررسـی سـیر تحقیقـات بیهقـی     این تحقی  که تهیة نوعی کتاب

رفـت   تحلیلی انجام شد  است؛ طوری که ابتدا منـابعی کـه احتمـال مـی     -به شیوة توصیفی ،باشد می
و لیست مقـالات  ها چاپ شد  باشد )نشریات( مشخص  ندر مورد بیقهی و تاریخ بیهقی در آ یکارهای

بعـد مـورد    و شـد  نویس بیرون ضوع مورد بح  بودکه مربوط به مو هایی همقالعناوین و  شان بررسی
های بسیار، به دلیـل وجـود    بررسی قرار گرفت. لازم به ذکر است که نگارند  با وجود تلاش تحلیل و

  پیدا کند. رسی برخی مشکلات، نتوانست به متن برخی از مقالات دست
در افغانسـتان   بیهقـی  پژوهش در مـورد بیهقـی و تـاریخ     دهند که: های تحقی  نشان می یافته

منـد، هـیچ کتـاب مسـتقلی بـه       که باید مورد توجه قرار نگرفته است. در رابطه با این اثـر ارزش  چنان
مقالـه در مـورد بیهقـی و     ۱۲نشریة کشور، تنهـا   1۱شمار  در  1۲۲0است. از بین  نگارش در نیامد  

 اند.  تاریخ وی سخن گفته
 

شناسان.بیهقی،تاریخویونگاهادب2
کسان زیادی در پهنة پهناور این زبان قلـم راندنـد و گوهرهـای     ،طول تاریخ پربار ادب فارسیدر 

تر کسی است کـه توانسـته    نفیسی به نظم و نثر به گنجینة زبان و ادب فارسی هدیه نمودند؛ ولی کم
ن استادانه در قالب نثر و در حوزة تاریخ، چنا« این قیمتی دُر لفظ دری را»باشد مانند ابوالفضل بیهقی 

 چنین شیرین نماید.  شناسان را، حتا بعد از هزار سال، این به رشته کشد که حلاوت آن کام سخن
هــ... در   ۰۰۱ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی، نویسند  و مؤرخ قرن پنجم هجـری، در سـال   

 ـ  41۲آباد بیه  به دنیا آمد. در بیه  و نیشابور تحصیل کرد. در سـال   حار  وان رسـالت  هــ... در دی
محمود غزنوی به ریاست بونصر مشکان به خدمت مشغول شد و نوزد  سال نایب بونصر بود. نُه سال 

 4۰۲-4۲1روایی مسـعود غزنـوی )   هـ...( و بقیه در ایام فرمان 4۲1در دوران محمود غزنوی )متوفی 
ت دیوان به نیابت هـ...( و به رغمِ سفارش او، بیهقی به جای ریاس 4۰1نصر ).(. پس از مرگ بوهـ..

چنـان   هـ...( هـم  441-4۰۲بوسهل زوزنی رسید. او نُه سال در دورة امیر محمد و مودود بن مسعود )
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زاد  دهی فـرخ  به حبس افتاد. با شروع فرمان س از مودود از دربار دور شد و حتارسالت بود. پ در دیوانِ
او شد. در این دور  به انـزوا بـه سـر     هـ...( به دربار بازگشت و معتمد و چندی دبیر 444بن مسعود )

های عمـر خـود را در دورة ابـراهیم بـن مسـعود       برد و سرگرم تسلیف کتاب خود بود. واپسین سال می
(. ایـن  از مقدمة یاحقیبه نقل  ۱۲: 1۰۱۰هـ... در غزنه درگذشت )سیدقاسم،  4۱0گذراند و در سال 

روز بـر   بـه  افکند، تـاکنون اسـتوار اسـت و روز    ش پیبلندی را که با نثر زیبای دبیر خبیر رفت؛ ولی کاخ
 شود. ارزش آن افزود  می

تاریخ سـبکتگین، تـاریخ     التواریخ، جامع فی تاریخ آل سبکتگین، جامعهای  تاریخ بیهقی که به نام
( بـه حـ  از   ۰1: 1۰۰1شـهرت دارد )سـبزواری،    ناصری، تاریخ یمینـی و بـارخر  تـاریخ مسـعودی    

ربـارترین و  کـه در میـان متـون نثـر فارسـی از پُ      ،سنگ زبان و ادب فارسـی اسـت   های گران گنجیه
 1«شد  از گفتـار خـوب   خسروانی پرنیانی است بافته»شود. این کتاب،  ترین آثار محسوب می مند ارزش

و در اوج بلاغتِ زبان فارسی قـرار دارد. تـاریخ    ۲«به شهد عبارت برآمیخته است»که آن گفتار خوب 
منـدی را در   ورد وقایع تاریخی روزگار غزنویان است و در کنار آن اطلاعـات بسـیار ارزش  بیهقی در م

 های گوناگون نیز در بردارد. زمینه
دو سـال از پادشـاهی    و هـ... و موضـوع آن رویـدادهای چهـل   44۰آغاز تسلیف تاریخ بیهقی سال 

های آن  سفانه اکثر بخش( که متس۱۲و در سی فصل یا مجلد تدوین شد  است )همان،  استغزنویان 
تا بخش دهم در حال  _آن هم از میانة آن_و تنها از بخش پنجم « از باد و باران روزگار گزند یافته»

گردد و پـس از ذکـر    که از نامة ارکان دولت مسعودی به امیر مسعود آغاز می»باشد  حاضر موجود می
اب با قصد رفتن مسعود به هند پایان هم کترویدادهای گوناگون دورة حکومت مسعود غزنوی، مجلد نُ

دهد که مجلد دهم را با دو باب خوارزم و جبال آغاز  یابد و نویسند  در پایان همین مجلد وعد  می می
چه از مجلد  نویسد؛ اما آن خواهد کرد و سپس موضوع رفتن مسعود را به هندوستان تا پایان کارش می

ر ضمن کتاب مطالب بسـیار  وجود این، د با ؛جا( )همان «دهم به دست ما رسید  فقط ذکر خوارزم است
هـا   بارة تاریخ غزنویان پیش از مسعود و تاریخ صفاریان و سـامانیان و سـلجوقیان و جـز آن   مفیدی در
 فرد است.   به که منحصر ،و اشعار آنان دارد شاعرانبارة بهایی در چنین اطلاعات گران هم ؛آمد  است

هـا، اههـار    نزیادی، هم از اهل زبان فارسی و هم از اهل سـایر زبـا  در مورد تاریخ بیهقی کسان 
تـاریخ بیهقـی یگانـه    »نویسـد:   جمله، استاد سعید نفیسی، مصحح تاریخ بیهقی مـی از .اند نظرها نمود 

                                                           
1
 برگرفته از این بیت ادیب پیشاوری:  

 (.1۱۱: 1۰1۲)دیوان ادیب پیشاوری،  اش دامان کنی خسروانی پرنیانی بافی از گفتار خوب/ پس به یاقوت و گهر آمود 
۲
 برگرفته از این بیت سعدی:  

 (.10: 1۰۰1به شهد عبارت بر آمیخته/ به پرویزن معرفت بیخته )بوستان سعدی، 
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های قدیم  روزی و کردار و گفتار مردم این سرزمین را در زمان -گی شبانه  کتابی است که جزئیات زند
کتاب دیگری نیست که در تـاریخ یکـی از ادوار گذشـته، بـه ایـن دقـت و تفصـیل         هیچدر بر دارد و 

)بـه نقـل از سـبزواری،    « پروا باشد گو و مؤمن و بی شد  باشد و نویسندة آن تا این انداز  راست نوشته
 ترین سند تاریخی عصـر  تاریخ بیهقی به»فرماید:  (. استاد فروزانفر در مورد تاریخ بیهقی می۰۱: 1۰۰1

العاد  اسـتادانه   نظیر و فو. توان معاینه دید. نثر آن بی گانی مسعود را توسط آن می  مسعود است و زند
دیگر مصـحح تـاریخ    ،اکبر فیاض (. دکتر علی۰۰،  )همان« و محکم و در عین حال روان و مؤثر است

کس به قدر بیهقـی   در همة مورخین قدیم ما شاید هیچ»نگارد:  بیهقی در مورد نویسندة این کتاب می
(. ۰۱ :)همـان « نویسی استشعار نداشته اسـت  معنی تاریخ را درست نفهمید  و به شرایط و آداب تاریخ

اهمیت تاریخی این کتـاب )تـاریخ بیهقـی(    »نماید:  الله صفا در این مورد چنین ابرازنظر می دکتر ذبیح
در آن نگـارش یافتـه اسـت؛    ترین حواد  سیاسی دورة غزنـوی   فقط در آن نیست که قسمتی از مهم

کار مؤلف و اتقان و صحت مطالب و دقت بیهقی در نقل حواد  و اسـتفادة   تر از باب روش که بیش بل
 (.40 :)همان« او از اسناد و مدارکی است که مقام درباری او در اختیارش نهاد  بود

میان تسلیفات تـاریخی  تاریخ بیهقی در »نگارد:  بارتولد خاورشناس روسی در مورد تاریخ بیهقی می
 ـ  چه به دست اسـت مقـام کـاملاً ویـژ      مسلمانان و لااقل آن سلیف وی اخبـار بالنسـبه   یـی دارد... در ت

شد به تحریر  ی که به سلاطین نوشته مییها تر نامه شود. بیش بارة روابط خارجی دید  میمشروحی در
هذا فقدان اسناد مـانع از آن   ل کند... معخود وی بود... متسسفانه نتوانسته متن اصلی اسناد مزبور را نق

(. از ایـن قبیـل اههـار    4۰ : )همان« گذارد گان باقی  نشد که مؤلف تسلیفی نادر و واقعاً پربها برای آیند
اهل نظر به این اثـر نفـیس    ةکه حکایت از التفات ویژ ،نظرها در مورد بیهقی و تاریخش فراوان است

 ارد.زبان فارسی و نویسندة مفضال آن د
 

درافغانستانپژوهیبیهقی.3
در این بخش ابتدا به بررسی تحقیقاتی که در مورد بیهقی و تاریخ بیهقـی در افغانسـتان صـورت    

در اخیـر  شد  اسـت؛    پژوهش در این زمینه اشار  هیتوج گرفته پرداخته شد  و در ادامه به عوامل کم
گـان آورد  شـد      گرفته، به ترتیب نام نویسـند هم لیست تحقیقاتی که تاکنون در این مورد صورت 

 :است
 

هابررسیپژوهش.3-1
نامـه )رسـاله( و یـا مقالـه      یی در قالبِ کتاب، پایـان  بدیهی است که حاصل تحقیقات در هر زمینه

در مورد بیهقی و تاریخ   سال گذشته، ۰0در جو نمود  است و تا جایی که نگارند  جست .شود منتشر می



 111  

 

پژوهیدرافغانستانبیهقی  

نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل  
 غالب

کتاب، تحقی  مستقلی صورت نگرفته است. احتمـال   در محدودة جغرافیایی افغانستان در قالبِ بیهقی
کارهایی در مورد تاریخ بیهقـی انجـام    ،های مرکز و ولایات گا  های ادبیات دانش کد  در دانش  رود می

هـا   د آناز وجـو  ،شد  باشد؛ ولی به دلیل عدم وجود سیستم منظم ثبت و نشر تحقیقات در افغانسـتان 
تـرین   کـه بنـد  در یکـی از بـه     توجه به این اگر متهم به بدبینی و قضاوت نادرست نشوم، با ؛خبریم بی

ی در ایـن  م ـلتحقیقـات ع  و وضـعیت  گـا  هـرات، تحصـیل نمـودم     های کشور، یعنی دانش گا  دانش
هقـی و تـاریخ   توانم حدس بزنم که اگر احیانـاً در زمینـة بی   گا  تا حدودی برایم روشن است، می دانش

 ِیـی  کارهـای قـوی  های ادبیات کشور کارهایی هم صورت گرفته باشـد، احتمـالاً    کد  بیهقی در دانش
بنـاء  در افغانسـتان در زمینـة     ؛پوشید  توان چشم نمی استثناءهاباشد؛ هرچند در این زمینه از وجود  نمی

 ماند مقاله. می ۰ایم. بهر  بی _تا جایی که نگارند  اطلاع دارد _ پژوهی از وجود کتاب و رساله بیهقی
وقتی در مورد یـک  پژوهی در افغانستان تا حدودی معلوم شد  باشد.  جا وضعیت بیهقی شاید تا این

شـد    نگاشـته یی موجود نباشد، اگر در آن زمینه مقالات اندکی هم  شد اب و رسالة منتشرکت موضوع
شد  در مورد بیهقی و تاریخ بیهقـی،   به منظور یافتن مقالات نگاشتهبند  رسد.  ینظر م طبیعی به  ،باشد

مینـة فرهنـگ و   عنوان مجله را که در حوزة علوم انسانی، خصوصاً در ز 1۱ ،از بین نشریات افغانستان
شـمار    1۲۲0حدود  جو نمودم.و ها جست ، برگزیدم و در طول چندین ما  در آنندادبیات فعالیت داشت

رست مطالب شـان را بـه دقـت مـرور     ها مقدور بود، دیدم و فه رسی به آن ها را، که دست این مجلهاز 
جو مقالاتی را که مستقیم به بیهقی و تاریخ بیهقی مرتبط بود، جدا و مقالاتی را و دم. در این جستکر

  شـدم   موفـ  در نهایت ، جدا فهرست نمودم. 4گرفت که به طور غیرمستقیم به تاریخ بیهقی ارتباط می
یی را که ارتباط غیر مسـتقیم بـه تـاریخ بیهقـی      مقاله ۰0مقاله مرتبط به تاریخ بیهقی و  ۱۲به تعداد 

ها  و مقالات منتشرشد  در آن ها لههای مج ، فهرست نمایم که این تعداد به تناسب تعداد شمار داشت
 رسد. بسیار ناچیز به نظر می
شد  است. اگر به طور اوسط هر شمار   دید  هگان پانزد  های لهشمار  از مج 1۲۲0فهرست مطالب 

یعنـی از   ؛شـود  مقالـه مـی   1۲۲00 ،ها منتشر شد  در این شمار  های مقاله باشد، تعداد مقاله 10ارای د
کـه ایـن تعـداد     ،مقاله در ارتباط به بیهقی و تاریخ بیهقی کار شد  اسـت  ۱۲مقاله، فقط  1۲۲00بین 

مقاله را هم در ارتبـاط مسـتقیم بـا     ۰0شود و اگر از روی مسامحه آن  می ٪0.4مقاله چیزی در حدود 
از  سال قبل به این طرف، ۰0از  یعنی ؛شود می %0.1۱ ، چیزی در حدودبیهقی و تاریخ بیهقی بپنداریم

                                                           
۰
تـاریخ  »عـارض شـدند کـه:     ،ایشان داشتکه نگارند  با  یی گوی حضوریو ضمن گفت ،گا  هرات استاد بازنشستة دانش ،پوهاند نجیب الله فریور  

چنین ایشان یادآور شدند که در دیپارتمنـت زبـان و    بیهقی با حواشی سرور همایون در افغانستان توسط نشرات بیهقی در کابل چاپ شد  است، هم
ور چـاپ و نشـر   که بعضاً درخ ،نامه در مورد تاریخ بیهقی کار شد  کنون بالای د  عنوان پایانگا  هرات تا دانش ةکدة تعلیم و تربی ادبیات دری دانش

 ها میسر نشد. نامه رسی به آن کتاب و آن پایان ، ولی متسسفانه تا زمان نگارش این مقاله نگارند  را دست«دنباش می
4
 رو آنان نگاشته شد  است. است که در مورد تاریخ غزنویان و یا جغرافیای قلم هایی منظور مقاله  
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مقاله  0.1۱و یا  0.4یی که در افغانستان و در حوزة علوم انسانی نگاشته شد  است،  بین هر صد مقاله
 که آماری است بسیار بسیار ناچیز. ،باط تاریخ بیهقی بود  استبه ارت

 بندی نمود: توان به هشت دسته به شر  زیر دسته مقالات مذکور را از نظر موضوعی می
 مقاله؛ ۲0 ،. اماکن جغرافیایی تاریخ بیهقی1
 مقاله؛ 10 ،های تاریخ بیهقی . معرفی شخصیت۲
 مقاله؛ هفت ،. بح  در مورد محتوای تاریخ بیهقی۰
 مقاله؛ شش ،. معرفی بیهقی، تاریخ بیهقی و ذکر مآخذ آن4
 مقاله؛چهار  ،گانی  واژ -های زبانی . بح ۱
 مقاله؛ سه ،گی بیهقی  . بیان هنر نویسند1
 مقاله؛ یک ،. نقد کارهای دیگران در مورد بیهقی۱
 مقاله.یک  ،بلاغی تاریخ بیهقی -. خصوصیات ادبی۰

را در افغانسـتان   پژوهـی  بسـامد بیهقـی   ینتـر  بـیش از نظـر محتـوایی،    سد،ر نظر می که به طوری
حـالی   در د. ایـن نده بلاغی تشکیل می -های ادبی ترین بسامد را پژوهش های جغرافیایی و کم پژوهش

تـر، کتـابی    بـیش هم به همان انداز ، و یا شاید  ،است است که تاریخ بیهقی به همان میزان که تاریخ
از لحـا    هـا  لـه لازم به ذکر است که اکثر این مقا های ادبی را داراست. هرفیت پژوهشدبی است و ا

هـای کوتـا  در    تر به شکل یادداشت نویسی منطب  نبود  و بیش شدة مقاله شکلی با معیارهای پذیرفته
 نشریات به چاپ رسید  است.

گیـرد.   را در بـر مـی  سـال   ۰0، یعنـی  1401تا  1۰۲1محدودة زمانی نگارش این مقالات از سال 
لات اسامی کسانی که در طول این مدت در مورد تاریخ بیهقی مقاله نگاشتند در بخش فهرسـت مقـا  

استاد عبـدالحی حبیبـی بـا     ،گان  خور یادآوری است که از بین این نویسندجا در خواهد آمد؛ اما در این
را در نگـارش ایـن مقـالات     ترین سهم مقالة نزدیک به موضوع، بیش پنجمقالة مرتبط و  11نگارش 

مقالة مرتبط به موضوع، علی احمد نعیمـی بـا نگـارش     پنجنگارش  داشته و محمدرضا مایل هروی با
مقالة مـرتبط   سهمقالة نزدیک به موضوع و استاد خلیل الله خلیلی با نگارش  یکمقالة مرتبط و  چهار

 گیرند. میهای دوم تا چهارم قرار  گا  به موضوع به ترتیب در جای
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 ، به منظور جلوگیری از اطالة کلام، در جدول زیر آمد  است:بح به این  مرتبطسایر مطالب 

 صاحب امتیاز نام مجله شمار 
های  تعداد شمار 

 ها دید  شدة مجله

تعداد مقالات 
مرتبط به 
 موضوع

 های مقالهتعداد 
نزدیک به 
 موضوع

 ۲0 ۲۱ ۰۱0 تاریخ افغانستانانجمن  نامة آریانا دوما  نامه/ ما  1

 نامة ادب ما  دو/ سه ۲
گا   کدة ادبیات دانش دانش

 کابل
۰۱ ۰۱ ۱ 

 1 ۲ 1۱ بنیاد اندیشه نامة ادبیات معاصر فصل ۰
 0 0 ۱ مؤسسة فرهنگی در دری نامة خط سوم فصل 4
 4 1 ۰0 اکادمی علوم افغانستان نامة خراسان ما دو ۱

 نامة درُّ دری فصل 1
فرهنگی مرکز 

 گان افغانستان  نویسند
14 0 0 

 نامة سراج فصل ۱
مرکز فرهنگی 

 گان افغانستان  نویسند
۰0 0 0 

 0 0 ۰۱ گا  غالب هرات دانش نامة غالب فصل ۰

 1نامة کابل ما  ۱
ریاست اطلاعات کادمی 

 علوم افغانستان
۲0 0 0 

 0 14 ۱۲0 انجمن ادبی هرات نامة ادبی هرات ما  10

 نامة هرات باستان فصل 11
ی آمریت آبدات تاریخ

 هرات
۲۱ ۲ 0 

1۲ 
نامة اورنگ و  دو هفته

 اورنگ هشتم
 0 ۰ 4۴4۱ انجمن ادبی هرات

1۰ 
نامة هری )کابل( و  فصل

 )مشهد(
فرهنگیان هرات مقیم 

 کابل/ مشهد
4۴4 0 0 

 0 0 4 کانون فرهنگی جامی نامة پیوند ما دو 14

 هفت قلم 1۱
 ریاست اطلاعات و

 فرهنگ هرات
1۱ 0 0 

 ۰0 ۱۲ 1۲1۱ ها مقالهتعداد مجموع 

  

پژوهیدرافغانستانتوجهیبهبیهقیعواملکم.3-2
کند این اسـت کـه: چـه عـواملی      سوالی که در ذهن خطور می نخستین ،بعد از مشاهدة نتایج فو.

  در باشد رون  و بی رنگ پژوهی در افغانستان نسبت به ایران تا این حد کم باع  شد  است که بیهقی

                                                           
۱
 «مروج پشتو در تاریخ بیهقیچند لفظ »مشترک بین آریانا و ادب  ةیک مقال  

1
 به زبان پشتو.  



       111 

 

 غالب
 خورشیدی 1041. خزان 83سال یازدهم نشراتی. پیاپی 

نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل  

برخـی  به در ذیل به گونة اجمالی  یل و عوامل متعددی را بر شمرد.دلا پاسخ به این سوال شاید بتوان
 شود. پرداخته می دلایل از آن

جغرافیای کهن افغانستان پس از پایـان سـدة دهـم،    »تواند این باشد که:  یکی از دلایل می .الف

خـوش   کنون دستی یازدهم و دوازدهم هجری قمری تاها تداوم سد یعنی پس از تیموریان هرات در 
گری را به دنبال  های ویران که پیامد ،پی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مختلفی است در های پی بحران

هــ.ش. و  11۱۰حتـا بـا آغـاز سـلطنت احمدشـا  ابـدالی در سـال        (. ۲: 1۰۱۱)رویـین،  « داشته است
هـای داخلـی و    چنـان بحـران   تغییر نام خراسان به افغانستان، هـم  گیری نظام پادشاهی جدید و شکل

تـوان   اختلافات میان شاهان این کشور ادامه داشت. تنها نقطة عطف تاریخ معاصر افغانسـتان را مـی  
های زیاد  .ش دانست. هر چند در این زمان به دلیل مشغلههـ1۲۱۰آغاز سلطنت شا  امان الله در سال 

آمـدن   ور کشـورداری، کـار فرهنگـی چنـدانی صـورت نگرفـت؛ امـا گـرد        سیاسی و نظم و نسـ  ام ـ 
از  سـراج الاخبـار  قلمانی چون: محمود طرزی، عبدالهادی داوی و انتشار مجلـة   گان و صاحب  نویسند

که در تاریخ سیاسی افغانسـتان از دوران مشـروطه آغـاز گشـته و      ،امور مهم فرهنگی آن دوران است
(. ایـن  ۰1: 1۰۰۱گـردد )احمـدی بلنـدی،     هـا بـر مـی    ستانی به این سالگران افغان مبداء کار پژوهش

اما با کودتای سردار  ؛هـ.ش. ادامه یافت1۰۱۲تغییرات تا ختم دورة پادشاهی محمدهاهر شا  در سال 
گیری دولت مجاهـدین و   کارآمدن نظام کمونیستی، تجاوز ارتش شوری، شکل محمد داوود خان، روی

یافتن  هور نظام طالبان، مهاجرت تعداد زیادی از مردم به دیگر کشورها، ادامهاختلافات میان ایشان، ه
های  و سایر زمینه های کافی در این زمینه جنگ و حواد  ناگوار مانع بزرگی بر سر را  انجام پژوهش

 است. علمی گردید 
داشته باشـند،  و آرامش نباشد و مردم از نگا  اقتصادی در مضیقه قرار صلح  یبدیهی است که وقت

تحقیقـی در قـدم نخسـت     -کس را هوای تحقی  در سر نخواهد شد؛ زیرا پرداختن به کارهای عملی
کـه متسسـفانه در    ،مستلزم وجود آرامش روحی و روانی و در قدم بعدی عدم وجود دغدغة معاش است

 شود که نخستین خیلی کم و دومی به قوت وجود دارد. های متمادی می سرزمین ما سال

. وجود نداشـته اسـت  ها و مراکز تحقیقاتی کافی  دانشگا  دلیل دیگر این است که در کشور ما .ب

اجتماعی افغانستان، بیشـتر منـاط     -متسسفانه در هشتاد سال گذشته به دلیل اوضاع نامساعد سیاسی
قشـر    است و اکثر اتبـاع کشـور، خصوصـاً    ها محروم بود این کشور از وجود مراکز تعلیمی و دانشگا 

سـواد جامعـه    درصـد بـی  ها  اند و در طول این سال ههای ابتدای دسترسی نداشت جوان، حتا به آموزش
 همیشه بیشتر از فیصدی باسواد جامعه بود  است.

طوری که در توان دلیل دیگری در این راستا برشمرد.  ضعف نظام آموزشی در افغانستان را می. ج

ها در تمام کشور قابل دسترس نبود  است؛  تعلیمی و دانشگا قسمت قبلی اشار  شد، در گذشته مراکز 
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هـا در کشـور گسـترش     در بیست سال اخیر به یُمن وجود امنیت نسبی تعداد مراکز علمی و دانشـگا  
یافت؛ اما کیفیت این مراکز به خاطر موجودیت سیستم ضعیف درسی و بعضاَ مسـؤولان و آموزگـاران   

 ود  است.غیر مجرب، در سطحی بسیار نازل ب

. عدم وجود تعداد زیاد محققان طـراز اول در کشـور. طبیعـی اسـت کـه در وضـعیت نابسـامان        د

شـود؛ آن   اقتصادی جامعه، نبود مراکز تعلیمی زیاد و ضعف نظام آموزشی، محق  تربیه نمی -اجتماعی
سال اخیـر   گیری انجام دهند. در هشتاد هم از محققان سطح بالایی که بتوانند کارهای درخور و چشم

های خـا،،   د که توانستند در زمینهگران در این سرزمین وجود داشتن تعداد انگشت شماری از پژوهش
 مطاب  به علای  شخصی شان کارهای قابل اعتنایی انجام دهند. آن هم

مردان و صاحبان قدرت از تحقی  و محققان. از زمان احمد شا  بابا به این  عدم حمایت دولت هـ.

های سیاسی، جنگ و کشـت و کشـتار بودنـد. ایـن      و بند درگیر زدباً تمام حکام افغانستان طرف، تقری
کنون نیز ادامه دارد. در طول این مدت کمتر دولتی به موضوعات فرهنگی و علمی و حمایت روند تا ا

 عنایتی داشته است. ، چنان که باید،از قشر فرهنگی و اهل قلم جامعه

های اخیر صنعت چاپ و نشـر کتـاب    سمت چاپ و نشر کتاب. در سالکافی در قنبود امکانات . و

یـن صـنعت در کشـور مـا     تا حدودی در کشور رون  گرفته است، ولی در گذشته به دلایل مختلـف، ا 
 نداشته است. چندان رونقی

از بزرگترین معضلاتی که دامنگیر افغانستان بود  و هسـت، تعصـبات    . تعصبات قومی و لسانی.ز

قومی و لسانی است. از زمان احمدشا  بابا تا اکنـون، اقتـدار سیاسـی را اقـوام پشـتون افغانسـتان در       
هـایی، سیاسـت    توجـه بودنـد و حتـا در دور     داشتند و اکثراً نسبت بـه زبـان و ادب فارسـی بـی     دست

خورشیدی یعنی اعلام پادشاهی احمدشا  درانی تاکنون،  11۲1از » کردند. می ستیزی را تعقیب فارسی
تـوان بـه دو دور  تقسـیم کـرد. در دورة اول یعنـی از حکومـت        ها با زبان فارسـی را مـی   رفتار دولت

تا امان الله خان، این رابطه غالباً نیکو بود  است... و اکثر حکام تعصبی نسبت به زبان  درانی احمدشا 
شـود. در واقـع از ایـن دور ،     اند... دورة دوم از حکومت نادرخان و فرزندش شـروع مـی   فارسی نداشته
ستیزی را محمـد   ستیزی از سوی حکومت احساس شد... شاید بتوان محور این فارسی سیاست فارسی

خلاصه این  خواهی... هم با گرایش شدید پشتونگرا، آن  داوودخان دانست که شخصی بود بسیار ملی
عنـایتی   کـم   که در این حدود هفتاد سال )از حکومت نادر خان تا کنون( زبان فارسی همچنـان مـورد  

ویـه دیـد    هایی از تغییـر ر  های اخیر نیز نشانه های حاکمة کشور بود  است. متسسفانه در سال دستگا 
)کـاهمی،   «هـای پیشـین دارد   شود، بلکه گا  عملکردهایی را شاهدیم که خبر از ادامـة سیاسـت   نمی

    .(با اندکی تصرف ۰1تا۲1: صص1۰۰۱
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مشکلات فـراروی ایـن    ،نون، هر چه بود و نبود گذشت، امیدواریم که از این به بعدک تا ،حال هر به
 آوردهای شان باشیم. ههور محققان نخبه و دستشاهد  ةخطاین تا در  ،خاک مرفوع شود و آب

گام در این وادی اسـت و نگارنـد  هرگـز ادعـا      ناگفته نماند که این کار کوچک، به مثابة نخستین
کند که موضوع مورد بح  را از تمام زوایا کاوید  و یا تمام منابع تحقیقی را دید  اسـت. در ایـن    نمی

کارهـای درخـوری در ایـن     ،کنارهای ایـن کشـور   در کنج وقسمت هنوز جای کار بسیار است و شاید 
دیـد   چشـم  ،چه در این نوشـته آمـد   آن؛ ها اطلاعی نداریم که ما از وجود آن ،زمینه صورت گرفته باشد

تـر و   جوی مختصر در منابعی محدود بود  اسـت. انجـام ایـن کـار در دامنـة وسـیع      و نگارند  از جست
 تری را درپی خواهد داشت.  تر، طبیعتاً نتایج دقی  باحوصلة بیش

 

بهموضوعلیستمقالاتمرتبط.3-3

 احراری، منشی عبدالکریم. 

، نُهـم  ، سـال دوم، دور ادبـی هـرات   ةنام ـ مـا  « رحم و شفقت و نتایج آن )خواب سـبکتگین( » .1
 .۰۱ تا ۰۰، صص1۰۰۱، جدی 10ةشمار

 اسلمی، شاذیه.

 .۲۱تا  ۲1، صصششم ، شمارةدوم ، سال1۰۱1، بهارادبیات معاصر«. نویسندة هنرمند ،بیهقی». 1

 بینوا، عبدالرؤف.
 .چهارم ، شمارةاول ، سال1۰۲1، آریانا«. داور اور یا زمیند». 1

 تابش، قنبرعلی.

و  ر، بهـا ادبیـات معاصـر  «. زنـی غهای متن تـاریخ بیهقـی بـا لهجـة امـروز مـردم        سانی هم». 1
 .۰۱تا  ۰0، صصدوم و سوم های ، شمار اول ، سال1۰۱۱تابستان

 بی نام.

 .4 ،  ،1۰۱۰ جدی ۲۱ ،اول شمارة ،اول سال ،نامة اورنگ دو هفته، «(حکایت) ادبی میرا ». 1
 حبیب، اسدالله.

 1صص   ،۱و4، شمارة۰4و۰۰، سال1۰۱۱و1۰۱4، آریانا)ترجمه( «. تاریخ مسعودی و مؤلف آن». 1
   .۰۲تا  1۰صصو  ۰4تا 

 حبیبی، عبدالحی.

 .پنجم ، شمارةچهارم ، سال1۰۲۱، جوزای آریانا«. جای وفات سبکتگین» .1
، چهـارم  سال، 1۰۲۱حمل ، آریانا«. گ )بیهقی و منهاج سراج(نویسی دو مورخ بزر روش تاریخ». ۲

 .۰1۱تا  ۰0۱صص، سومشمارة 
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 .  ۰۱تا  ۰۲ ، صصششم ، شمارةپنجم ، سال1۰۲1، سرطان آریانا«. تگین آباد کجا بود ». ۰
 .14تا  1۰، صص10، شمارة هفتم ، سال1۰۲۰ ، عقربآریانا«. تخریب بست». 4
 دو ، صـص چهارم ، شمارة۰0، سال1۰۱1، اسد و سنبلةآریانا«. ستست و لشکرگا  و روا. بُبُ». ۱

 .هشت تا
، پـنجم  ، شـمارة ۲۰سـال ، 1۰4۱ ب، میزان و عقرآریانا«. تحقی  برخی از اماکن تاریخ بیهقی». 1
 ،1۰۱1 حمل و ثـور  ،اول و دوم های شمار  ،۰۱، سال ة دوم، دورنامة ادبی هرات ما ؛ 1۲تا  اول صص
 .۰۱ تا ۰۰و  هفتم تاپنجم / .هشتم تا پنجم صص
 ، شـمارة 1۰۲۱ة ، سـنبل آریانـا «. میمندی با سلطان مسعود غزنه وثای  تاریخی: مواضعة احمد». ۱

 .1۰تا  4صص  ،۱۲
، پـنجم  شـمارة   ،۲1، سـال 1۰4۱ ، اسـد یغمـا . دوم شمارة  ،1۰4۱، آریانا«. بیهقی و افغان شال». ۰
 .۲۰1تا  ۲۰1صص
 .11تا  1۱، صصششم ، شمارة۲۱، سال1۰۱0، آریانا«. داور معبد زور یا زون در زمین». ۱

 .10تا  ۱۱، صص1۰ ، شمارةیغما«. شا  بهار بیهقی». 10
  .1۲4تا  11۱، صص۲0شمارة، یغما. «دنپور بیهقی». 11

 حقیقی، خادم احمد.

، 11، سـال 1۰۱۲، دور سوم، قـوس و جـدی  خراسان، «شگردهای ادبی و بلاغی تاریخ بیهقی». 1
 .1۱1تا 111، صص11۲شمارة مسلسل

 خلیلی، خلیل الله.

 ، شـمارة اول ، سـال 1۰۲1حوت، آریانا«. در اطراف حواشی آقای سعید نفیسی بر تاریخ بیهقی». 1
 .۲4تا  1۱صص ،دوم

تا  ۲1، صص 10، شمارةسوم ، سال1۰۲4، عقرب آریانا«. ابونصر مشکان رئیس دیوان رسالت». ۲
۲۰. 

 .11 ، شمارةسوم ، سال1۰۲4، آریانا«. ایاز اویما.». ۰
 راعی، قیام الدین.

، ۰/4ة ، شـمار 1۰ ، جلـد 1۰4۱ عقـرب ، ادب«. مغولی و چینـی در تـاریخ بیهقـی    ،لغات ترکی». 1
 .1۰۰تا  1۲1صص

 رشاد، عبدالشکور.

، پـنجم  شـمارة   ،۲۰، سال1۰4۱ ، میزان و عقربآریانا«. مروج پشتو در تاریخ بیهقی چند لفظ». 1
 .101تا  ۰1، صص4/۰ ، شمارة1۰جلد1۰4۱ عقرب. ادب؛ ۰۱تا  ۲4صص
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 محمدمحسن. طیبی،

 صـص  ،1۰۱۲ جـدی  ،10 شمارة ،40 سال ،سوم دورة ،نامة ادبی هرات ما  «بیهقی ابوالفضل». 1
 .۰۰ تا ۰0

 شاهی، سیدمحمدابراهیم. عالم

 .نهم وهشتم های  ، شمار 11، سال1۰۰۲، آریانا«. ستبُ». 1
 غواص، محمد اعلم.

، خـزان و  اول تـا چهـارم   ، شـمارة سـوم  سـال  نامـة هـرات باسـتان،    فصـل  ،«چهارباغ هرات». ۲
 .۱1تا  ۱1، صص1۰10زمستان

 فکرت، محمد آصف.

، آریانـا «. و مراتب لشکری و کشوری غزنویان مسخوذ از تـاریخ بیهقـی   شر  برخی از مناصب». 1
 .۱۱تا  4۱، صص۲۱1 ، شمارة1۰۱0میزان و عقرب

 زاده، محمد. قاضی

 هـمِ  پـی ) ،چهـارم  شـمارة  ،سوم سال اورنگ هشتم،، «بیهقی تاریخ در هرات محلی های واژ ». 1
 .۱ تا 4 صص ،1۰۱۱ جدی ،(1۰

 کهزاد، احمدعلی.
 .10تا  1، صصهفتم ، شمارةنُهم ، سال1۰۰0، آریانا«. غلامان سرای سلطانیتصویر » .1
 .1۲ ، شمارة1۱ ، سال1۰۰۰ آریانا،«. ستلشکرگا  بُ» .۲

 مایل، میرغلام رضا.

 ةسنبل ،ششم و هفتم شمارة ،10 سال ،دوم دورة نامة ادبی هرات، ما  ،«هرات در آرا جهان باغ» .1
1۰۰1، ، 1۰. 
 .۱0، ، 1۰۰1، میزان هشتم، شمارة 10، سال دومدورة  نامة ادبی هرات، ما  ،«باغ سفید» .۲
تـا   ۰1، صـص  1۰۱۲، ثـور  دوم، شمارة 40، سال سومدورة  نامة ادبی هرات، ما  ،«باغ زاغان» .۰

40. 
 ، سـنبلة ششـم ، شـمارة  41، سـال  سـوم دورة  نامة ادبی هـرات،  ما  ،«باغ جهان آرا در هرات» .4
 1۰۱۰، ،4۲. 
، 1۰۱4، سـرطان  چهـارم ، شـمارة  4۲، سال سومدورة  نامة ادبی هرات، ما  ،«باغ سفید هرات» .۱
 .11تا  1۰صص 

 .شاه حسین میر
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هفـتم و   ، شـمارة ۲4، سال1۰4۱ ، اسد و سنبلةآریانا«. مآخذ قدیم تاریخ چهار سلطان غزنوی». 1
 .4۰۱تا  4۲۱، صصهشتم
 .۰۱0تا  ۰۱1، صص۲10، شمارة1۰44 سنبلة، اسد و آریانا«. گذاری سلاطین غزنوی لقب». ۲

 الدین. جلال صدیقی،

 صص ،1۰10 زمستان ،اول تا چهارم شمارة ،سوم سال نامة هرات باستان، فصل، «عدنانی باغ». 1
 .۰1 تا ۲1

 ناظمی، عبداللطیف.

تا  10، صص 1۰4۰، دلو ۰1، سال سومدورة  نامة ادبی هرات، ما  ،«سخنی در پیرامون ادبیات» .1
1۲. 

 10، شـمارة  4۰، سال سومدورة  نامة ادبی هرات، ما  ،«مروری بر محتوای نثر کلاسیک دری» .۲
 .۰1و  11تا  10، صص 1۰۱۱، دلو و حوت 11و 
 

 آریانا، گل احمد. نظری

 ،سـوم  دورة نامة ادبی هرات، ما  ،«(بیهقی تاریخ آئینة در بزرگ سالار یک چهرة) عقاب پیکار» .1
 .1۲ تا 11 صص ،1۰۱1 دلو و جدی ،11 و 10 شمارة ،44 سال

 ،44 سـال  ،سـوم  دورة نامة ادبـی هـرات،   ما  ،«بیهقی تاریخ آئینة در بزرگ سالار یک چهرة» .۲
و حمــل، ثــور، جــوزا، ســرطان، اســد، میــزان و 1۰۱1 حــوت ،۰و  ۱، ۱، 4، ۰، ۲، 1، 1۲ هــای شــمار 
 ۰4/ صـص ۲۱و  1۰تـا 1۲صص/ ۰۲تا ۰1/ صص۰4/ ،1۰تا1۱/ صص1۱ تا 14 صص ،1۰۱۱عقرب

 .1۱/ ،۲۰تا  ۲۱/ صص۰۱تا 
 نعیمی، علی احمد.

 .41تا  40، سال اول، شمارة اول، صص1۰۲1. دلوآریانا«. ستبُ» .1
 .۰۱تا  ۰4، صص1، سال سوم، شمارة1۰۲4. سرطانآریانا«. خاندان میمندی» .۲
، دوم سـوم، شـمارة  سـال    ،1۰۲۰، حوتآریانا«. الکفات خواجه احمد بن حسن میمندی شمس» .۰
 .نهمتا  اول صص
، سـوم  ، سال سوم، شمارة1۰۲4، حملآریانا«. ۲الکفات خواجه احمد بن حسن میمندی شمس» .4
 .ششمتا  اول صص

 سیر، عبدالغنی. نیک

 14 ،پـنجم  شمارة ،اول سال اورنگ هشتم، ،«سبکتگین آل تاریخ دردناک سرنوشت و بیهقی» .1
 .۰ و 1 صص ،1۰۱۰ اسد
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 غلام سرور.همایون، 

تا  10۱، صص4/۰ ، شمارة1۰ ، جلد1۰4۱ عقرب، ادب. «تاریخ بیهقی چند نکتة تاز  در مورد» .1
1۲۱. 

 مجلۀ آریانا. ت تحریرهیئ

، چهـارم  ، شـمارة ۲۰ سـال   ،1۰4۱ة ، اسد و سـنبل آریانا. «د ابوالفضل بیهقی د نمانحنی تولنه» .1
 .۰۱تا  ۰۱صص

 هروی، مایل.

 .۰۲تا  ۲۱، صصچهارم ، شمارة۲۰، سال1۰4۱ . اسد و سنبلةآریانا«. باغ زاغان» .1

 .نویسنده بدون ناممقالات 
 ،سـوم  سـال  ،اول دورة نامة ادبی هرات، ما ، «سومنات فتح در غزنوی محمود سلطان حکایت» .1
 .4۰ تا 41 صص ،1۰1۰ قوس ،نُهم شمارة

 ،چهـارم  شـمارة  ،10 سـال  ،دوم دورة نامة ادبـی هـرات،   ما  ،«شعرا و غزنوی محمود سلطان» .۲
 .40 تا ۰۱ صص ،1۰۰1 سرطان

 ،دوم سـال  ،دوم دورة نامـة ادبـی هـرات،    ما  ،«(فرزندش دربارة پادشا  تغافل) هرات داستان» .۰
 .1۱ تا 1۲ صص ،1۰۲۰ حوت ،هشتم شمارة

 

لیستمقالاتنزدیکبهموضوع.3-۴
 انصاری، دکتورفاروق.

تـا   ۰4، صـص دوم و سوم های   ، دورة سوم، شمار1۰۱۲، آریانا«. ماهیت نظام سیاسی غزنوی» .1
۰۰. 

 پرفیض، اسدالله.

، 11، سـال 1۰۱۲ ثـور  ، دور سـوم، حمـل و  خراسـان «. منوچهری در دربار سـلاطین غزنـوی  » .1
 .1۱۱تا141صص

 پیام، علی.

 ادبیـات «. بررسی تطبیقی ادبیات اداری و منشیانة دورة سلاطین غزنـی و افغانسـتان کنـونی   » .1
 .۱۰تا  44های دوم و سوم، صص ، شمار اول ، سال1۰۱۱ ، بهار و تابستانمعاصر

 توروایانا، نجیب الله.

 .۱4تا  41، صصهفتم شمارة  ، سال سوم،1۰۲4 ، اسدآریانا  «)داستان( مرگ محمود» .1
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 جلالی، غلام جیلانی.

، 1۰4۰ میـزان و عقـرب   ،سـنبله  ،، اسد، جوزا و سرطانآریانا«. آثار و متروکات آل ناصر غزنه» .1
، ۰۱تـا   ۰۱، صـص 4۱تـا   40، صـص پنجم، ششم، هفـتم، هشـتم، نهـم و دهـم     های ، شمار ۲۲سال

 .1۰تا  ۱۰صص
 .حبیبی، عبدالحی

، اول و دوم، شـمارة  ۲4 ، سـال 1۰44 دلو و حـوت ، آریانا«. آمدن رسولان خطا به دربار غزنه» .1
 .1۱تا  1صص
تـا   ۰4۱، صـص  هفتم و هشـتم  ، شمارة۲۰ ، سال1۰44 ةو سنبل، اسد آریانا«. مآثر محمودی» .۲
۰۱۱.   

، نُهم و دهم، شمارة ۲۰ ، سال1۰44 ، میزان و عقربآریانا«. عهد غزنویان ةشد چند کتاب گم» .۰
 .4۰0تا  4۱۱صص
 .سوم و چهارم، شمارة ۲4 ، سال1۰4۱، آریانا«. شدة عهد غزنویان های گم از کتاب» .4
، ادب؛ ۱0تـا   1۰ ، صـص چهارم ، شمارة۲۱، سال1۰۱0، اسد و سنبلةآریانا«. انساب محمودی» .۱
 ، به زبان انگلیسی و به نام میرحسین شا .دوتا  یک ، صصة اول، شمار1۲ ، سال1۰4۰

 الدین. حصاریان، سیداکرام

، دور سـوم، قـوس و   خراسـان «. اوضاع فرهنگی و ادبی خراسان )افغانستان( در دورة غزنوی» .1
 .۱۲تا4۱، صص11۲، مسلسل11سال ، 1۰۱۲جدی 

 حقیقی، خادم احمد.

، دور سـوم، جـوزا و   خراسـان «. ادبی افغانستان در دورة غزنویـان -نگاهی به اوضاع فرهنگی» .1
 .11۰تا  10۱، صص1۲1، مسلسل1۰، سال 1۰۱4 سرطان

 حکیم، مایل آقا.

، دورة سـوم،  1۰۱۲، آریانـا «. گی انکشاف تعلـیم و تربیـه در عصـر محمـود غزنـوی      هگون هچ» .1
 .۰۰تا  ۲۰، صصدوم و سوم های   شمار

 السید. زیدان، عفاف

، ادب«. الشـعرای او  نگاهی به دربار قهرمان اسلام سلطان محمود غزنـوی و عنصـری ملـک   » .1
 .۱۰تا  ۰1، صصاول و دوم ، شمارة1۰، سال1۰4۱ سرطان
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  سرور، همایون.

، 1۰4۲و حمـل  1۰41حـوت و  جدی، دلـو  ،، قوسآریانا )ترجمه(، «.تشکیلات نظامی غزنویان» .1
 ، صـص 4۱تا  ۰۱، صص۰1تا  ۲۱؛ صص4۰تا  4۰، صص۰ و ۲ و 1و  1۲ و 11 ، شمارة۲1و  ۲0سال

 .۲0تا  ۱و صص11تا  ۱
 ،ثـور، جـوزا   ،حمـل  ،1۰4۱، دلو و حـوت  آریانا(، ۱)ترجمه «.ساختمان و ادارة سلطنت غزنوی» .۲ 

 10، صص۱۰تا  4۱صصاول، دوم، سوم و چهارم،  های  ، شمار۲۱ ، سال1۰41 اسد و سنبلة ،سرطان
 .4۰تا  ۰0، صص۱0تا 

 سروری، محمد نادر.

، پـنجم  ، شـمارة 11، سـال 1۰۰۲، جـوزای  آریانا)ترجمه( «. مسعود غزنوی و ابوریحان بیرونی» .1
 .ششم تا پنجم صص

 شریفی، محمدفاضل.

 .1۱4تا 141، صص11سال، 1۰۱۲، دور سوم، اسد و سنبلة خراسان«. ادبیات در عهد غزنوی» .1
 شعاع، محمداصغر.

، اول ، شـمارة سـوم  ، سـال 1۰۲۰ ، دلـو آریانـا «. راجع به مسکوکات سلطان محمـود غزنـوی  » .1
 .۰0تا  ۲۱صص

 ضمیر، محمدحسن.

 ، شـمارة ۲1، سـال 1۰۱۲ حـوت -، قوسادب(، ۰)ترجمه «.وزیر و مقام وزارت در عصر غزنوی» .1
 .۱۱تا  11، صصپنجم و ششم

 عزیز، رحیم.

 .اول ، شمارة11، سال 1۰۰1، قوسآریانا، «دورة غزنویان» .1
 کهزاد، احمدعلی.

 .چهارمشمارة  چهارم، ، سال1۰۲۱، آریانا«. فلزکاری عصر غزنوی» .1
 معروف، عتیق الله.

هفتم، هشـتم و   های ، شمار ۲0، سال1۰41 ، اسد و سنبلة، سرطانآریانا«. غوریان و غزنویان» .1
 .۰۱تا  ۰۰، صص۱۲تا  4۱، صص40تا  ۰۱ ، صصنُهم
 .شاه میرحسین 

                                                           
۱
  باشد. می The Ghaznavids Chapter ǁو برگرفته از  Clifford Edmund Bosworthاصل مقاله نوشتة   

۰
 نویسندة مقاله: ر. پ. تریپاتی.  
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 ۰0، صـص  اول و دوم ، شـمارة ۲4، سال1۰44. دلو و حوت آریانا)ترجمه( «. مآخذ تاریخ غزنه» .1
 .100تا 

 .1۰تا  اول ، صصسوم ، شمارة1۱ ، سال1۰40، حملآریانا«. فرهنگ در دورة احفاد محمود» .۲
 .44تا  4۰، صصپنجم و ششم ، شمارة1۲ ، سال1۰4۰ ، حوتادب«. تاریخ شهر غزنه» .۰
دوم، سـوم،   ، شـمارة 11، سـال 1۰4۲ ، حـوت ادب«. هـای پیشـین   سیاست امپراتوری غزنوی» .4

 .۰1تا  11و صص ۱۰تا  ۰0، صص چهارم، پنجم و ششم
 نعیمی، علی احمد.

  .هشتم ، شمارةچهارم ، سال1۰۲4، آریانا«. مختصری از تاریخ شهر غزنه» .1
 وفا، محمدسرور.

 .14تا  ۱ ، صصدوم ، سال هفتم، شمارة1۰۲۰، حملآریانا. «عدالت محمود» .1

 

گیرینتیجه.۴
افغانسـتان در   پژوهـی در  در زمینة بیهقی اکنونتا شود که:  جا گفته شد، حاصل می چه تا این از آن

 در این مورد نگاشته شد  چه نگرفته است و آندر خور چاپ، کار مستقلی صورت قالب کتاب و رسالة 
 ؛است  ههمه در قالب مقال است،

در  ٪0.۱و با مسامحه  ٪0.4تنها  ،شد  در هشتاد سال گذشته در افغانستان در بین تحقیقات انجام
 0.4 ،شـد   یی که در حوز  علـوم انسـانی نگاشـته    مورد تاریخ بیهقی بود  است؛ یعنی از هر صد مقاله

 ؛مقاله در مورد تاریخ بیهقی بود  است
و   تقسـیم کـرد   توان به هشـت دسـتة   می را اند که در مورد تاریخ بیهقی نوشته محتوای مقالاتی

 -و بررسی خصوصیات ادبـی  ینتر بیش ،تحقی  در مورد اماکن تاریخ بیهقی از نظر گذشت،که  طوری
 ؛د اختصا، داد  استترین حجم تحقیقات را به خو بلاغی تاریخ بیهقی کم

 مقالـه،  11اند، عبـدالحی حبیبـی بـا نگـارش      پژوهی کار کرد  از بین محققانی که در حوزة بیهقی
 ؛دارددر این زمینه ترین سهم را  بیش

مجلـه بـه ارتبـاط تـاریخ     هفت شان بررسی شد  است، تنها در  های لهیی که مقا مجله 1۱از بین 
 ؛به نشر رسید  است ، مقاله و یا مقالاتیبیقهی

نامـة ادبـی هـرات     مقالـه( و مـا    ۲۱مرتبط به تاریخ بیهقی در مجلة آریانـا )  ی ها لهترین مقا بیش
 ؛مقاله( منتشر شد  است14)

 -توان اوضاع نامساعد سیاسی می را پژوهی در افغانستان ترین عوامل عدم التفات به بیهقی از مهم
)جنگ، نا امنی و فقر(، عدم وجود مراکز تحقیقی معیاری، ضعف نظام آموزشـی، موجودیـت    اقتصادی
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بـود امکانـات چـاپ و نشـر و      تعداد کمی از محققان نخبه، عدم حمایت دولـت از اهـل تحقیـ ، کـم    
  ستیزی عنوان کرد. تعصبات قومی و لسانی و به تبع آن، سیاست فارسی

 

هاسرچشمه
تهـران:  . «شناسی تاریخ بیهقی کتاب»(. 1۰۰۱محمدرضا و نفیسه رئیسـی. ) دکترالرسول،  ابن. 1

قابـل   .۲00تـا   1۱1، پاییز و زمستان، صص۰1-۰۱ شمارة مسلسل .سال نهم .نامة تاریخ اسلام فصل
   <https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage> رس در: دست

 -مجلـة علمـی  مـزار شـریف:    .«مولانـا صلح از دیـدگا  »(. 1۰۱1احمدی بلندی، سید حیدر. ). ۲

 .14 تا ۱ ، جوزا، صصدومشمارة . گا  را  سعادت پژوهشی دانش

دیوان قصـاید و غزلیـات فارسـی و عربـی ادیـب      (. 1۰1۲ادیب پیشاوری، سـیداحمد. ) . ۰

 . ما تهران: سلسلة نشریات  .دوم  چ .. به جمع و تحشیه و تعلیقات علی عبدالرسولیپیشاوری

 .آریانـا مجلـة  کابـل:  . «آریانـا فهرست بیست و پنج سالۀ مجلـۀ  »(. 1۰4۱) .رضوی، علی. 4

 .۱4تا  11صص  .اسد و سنبله .۲۱۱ شمارة

همـایش  بلـخ:  . «شناسی در افغانسـتان، ترکیـه و ایـران    مولوی»(. 1۰۱۱رویین، راز.. ). ۱

 <www.khorasanzameen.net> رس در: قابل دست المللی خداوندگار بلخ. بین

-1112مقالات مجلۀ ادب، فهرست، نویسنده و موضـوع »(. 1۰۱1رهین، عبدالرسول. ). 1

   .10۲تا  1صص چهارم.شمارة . مجلة ادبکابل: . «111۱

 . به تصحیح محمدعلی فروغی. تهران: بهزاد.بوستان(. 1۰۰1سعدی، مصلح بن عبدالله. ). ۱

دوم، تهـران:    . چبیهقـی بلاغت سـاختارهای نحـوی در تـاریخ    (. 1۰۱۰سیدقاسم، لیلا. ). ۰

 هرمس.

ربـع   .دورة سوم .مجلة خراسانکابل: . «مولانا پژوهی در افغانستان»(. 1۰۱۱غیاثی، فاطمه. ). ۱

 رس در: قابل دست .110تا  ۰4، صص144-14۰شمارة مسلسل .اول و دوم

 . چاپ اول. تهران: عرفان.این قند پارسی(. 1۰۰۱کاهمی، محمدکاهم. ). 10

 . تهران: سمت.آشنایی با تاریخ بیهقی(. 1۰۰1رضا. ) مصطفوی سبزواری، . 11
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دومبخش   

طبیعیعلوم   
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 شهر هرات یبارور نزنان سدر   یو رفتار یاجتماع، فردیدندان در رابطه با عوامل  و بهداشت دهان تیوضع

 (ه. ش 1401سال )
 

 شراره شایاندکتور  یمیرحعلی ، نایشاپوهندوی دکتور نثاراحمد   :گان هنگارند

، مرسل جمشیدی، فاطمه محمدی، شراره یعقوبی، آنیتا وال اوبه آرزو شیرزاد، شهیره احراری، انوشه اوستا، میترا حدید

 حوا شلگری بی رسولی، فردینا ازبک، زلیخا یارزاده و بی
 

 چکیده

اسـت.   مهم صحت عامهموضوع  سن باروریبهداشت دهان و دندان زنان در  زمینه و هدف:

نوزاد  یکه ممکن است بر سلامت کل بل ؛ندازدیرا به خطر ب یباردار جینتا تواند یم تنها نهاین موضوع 
سلامت دهان و دندان و عوامل مـرتط  بـا آن در    تیوضع یمطالعه بررس نیا بگذارد. هدف  تأثیر زین

 .بوده استسن باروی شهر هرات زنان 
 (سـال  ۵۶-1۱) سن بـاروری در خانم  411 اًمجموع ،مقطعی - توصیفی ةمطالع نیادر : روش

شـهر هـرات مراجعـه     پزشـکی  دنـدان های  به کلینیک 1401سال جوزای   تا 1400جدی سال   ازکه 
 .گرفته استمورد مطالعه قرار ، نمودند

. خانم خانه بودنـد  ٪4544 متأهل، ٪544۶سال،  92-1۱ها  خانم ٪ ۶0.4در این تحقیق : ها یافته

 ٪۶04۵بـود و   ۱۵ ۵ ۶۵ ۶گـان   هکننـد  در میان اشتراک DMFT میانگین و انحراف معیار شاخص

هـا و   سطح تحصیل، سن، تعداد ولادتمیان باشند.  ( میDMFT>4گی شدید دندان ) هدارای پوسید

 (.       ) دارددار آماری وجود  ارتطاط معنا گی هاستفاده از نوشیدنی گازدار و شاخص پوسید

متوسـ    طـور  بهنطود و  بخش رضایتسلامت دهان و دندان زنان باردار  تیوضع گیری: نتیجه

 ازجملـه های سن باروری  دهی به خانم افزایش سطح تحصیلات و آگاهی داشتند. دهیدندان پوس ۶4۶
انجـام   .باشـد  مـی  شـان اطفـال ها و  در ارتقای بهداشت دهان و دندان در نزد این خانم مؤثر اتاقدام

های سـن   گی دندان در نزد خانم هعوامل پوسیدتر  تر در سطح کشور برای تعیین دقیق مطالعات وسیع
 .باشد بسیار ضروری میی  ربارو

  .، هراتگی دندان، زنان، بارداری هبهداشت دهان، پوسید گان کلیدی: هواژ
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Abstract 
Objectives: Oral health of women during reproductive age is an important 

public health issue. Not only it can compromise pregnancy outcomes, but also it 
may affect their newborn’s overall health. The aim of this study was to assess the 
oral health status and associated factors in women of reproductive age in Herat 
city. 

Methods: In this cross-sectional descriptive study, a group of 411 women of 
reproductive age between 18-65 years was studied from17 Jan to 28 May 2022 
at the Ghalib, Hakimi and other dental clinics in Herat city. 

Results: In this study, 50.4% of women were under 18 years old, 74.5% were 
married, and 47.4% were housewives. The mean and standard deviation of the 
DMFT index among the participants was 6.86±5.56 and 50.6% have severe tooth 
decay (DMFT>4). There was a statistically significant difference between the level 
of education, age, number of births, and the use of carbonated drinks and caries 
index (p<0.005). 

Conclusion: Oral health status of women in reproductive age was not 
satisfactory, having an average of 5.5 decayed teeth in their mouth. Increasing 
the level of education and raising awareness among women of reproductive age 
is one of the effective measures to improve oral and dental health among these 
women and their children. It is very necessary to carry out wider studies in the 
country to determine more precisely the factors of dental caries among 
reproductive age women. 
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 مقدمه
 Shanthi) زن باردار و نوزاد او اسـت  یسلامت عموم یمهم برا ةلأمس کی ،دندان و بهداشت دهان

et al., 2012: 190-197 .)سـن  دنـدان در   و از بهداشـت دهـان   یکه مراقطت ناکاف است هشواهد نشان داد
 هـا  آننـوزادان   یمادر و هم بـرا  یهم برا یمنف یامدهایپ تواند یم ،یدوران باردار خصوصاًباروری و 

و  یکیولـو  یزیف راتییکه با تغ ،است یعیطط ندیفرآ کی یباردار. (Marla et al, 2018: 5) باشد تهداش
از  یاریبس ـ (.Pirie et al., 2007: 21–26) راه اسـت  دهان هم ازجملهدر بدن زنان  توجهی قابل یهورمون

 عاتیضا ،یباردار ةالتهاب لثبه  توان یم ها آن ةازجملوجود دارد که  یدندان در باردار و مشکلات دهان
 ,Mills & Moses) اشاره کـرد  تیودنتیدندان و پر یگ هدیپوس دان،دن شیلثه، تحرک دندان، فرسا سلیم

2002: 275–280 .) 
 یامـدها یو پ نیجن ـ یدندان خـود بـر رو   و سلامت دهان راتیممکن است از تأث سن باروریزنان 

از  یاری. بس ـ(American Academy of Periodontology, 2004: 495–495)نطاشـند   آگـاه  خـود  یبـاردار 
 یبهداشـت  یهـا  راقطـت منسـطت بـه    ینگـرش منف ـ  ،سـن بـاروری  کـه زنـان    اند دادهمطالعات نشان 

 ,Bates & Riedy) تندداش ـ یدر دوران بـاردار  خصوصـاً  ،یدنـدان  یها مراقطتدندان و استفاده از  و دهان

2012: 104–111; Martínez-Beneyto et al., 2011: 18–22.)  ًتـداوی از  پزشکان دندانو  مریضانمعمولا 
دنـدان در   تیریمـد  یبـرا  کلینیکـی  یهـا  دستورالعمل رایز ؛کنند یاجتناب م یدندان در دوران باردار

 یپزشـک  اقدامات دندان یدر ط نیجن معافیتو اضطراب در مورد  ،یعمل یفقدان استانداردها ،یباردار

 .(Kandan et al, 2011: 1009-1014) وجود دارد
 مراجعـه بـه  مانند  ،یدوران باردار خصوصاًسن باروری و دندان مادر در  و بهداشت دهان یرفتارها
 ها آندندان  و بر سلامت دهان ییسزا هب تأثیر ،ها شیرینیدندان و مصرف  و بهداشت دهان ،پزشک دندان

 (.Adair et al., 2004: 102–111) دارد نـده یشـان در آ  دندان فرزندان و و سلامت دهان یدر دوران باردار
 ازحـد  بـیش اجتنـاب از مصـرف    ،یمعمـول  دنیکش زدن و نخ دندان اکمسو به  زنان باردارتوصیه برای 
 اسـت  منـدی  گـامِ ارزش  یدر دوران بـاردار  پزشک دندانو مشورت با  نیریش یها یدنینوشتنقلات و 

(Bates & Riedy, 2012: 104–111.) 
کـی از  بگذارد. ی تأثیرهای سن باروری  دندان خانم و عوامل مختلفی ممکن است بر بهداشت دهان

معـده   رفلکـ   خصـو   بـه و  هضـمی ، اخـتلالات  شود یگی دندان م هکه باعث پوسید ییها یماریب
 ـ شود یاست که باعث م یی مریضیمعده،  رفلک . باشد یم و  بازگردنـد مـری   ةمحتویات معده به لول

حالـت تهـوع     کـه  طـوری ؛ (Saberi-Firoozi et al., 2007: 5486–5491) ندگرد ها دندانگی  هسطب پوسید
ها  به دهان برسد و به لثه شود یتا اسید زیادی که در معده تولید م شود یباعث م مداوم در زنان باردار، 

هـای   ریتی شـامل انـواع نوشـیدنی   . تحقیقات نشان داده غـذاهای کاربوهایـد  آسیب برساند ها دندانو 
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گـی   هماندن مواد کاربوهایدریتی بر روی دندان و پوسـید  علل اصلی باقی از دار، ستهیشیرین و مواد نشا
کنـد و در مقابـل    نیز توانایی دهان را برای مقابله با عفونت محـدود مـی   سیگاراز طرفی  ؛است ها آن

که این امر منجـر بـه    ، گرددمیها  پلاک و باکتریسطب ازدیاد  کشیدنسیگارها که از طریق  باکتری

 :Hessari et al, 2009) شـود  می هادندان گی و افتادن هپوسید ،شدن زرد ازجملهمختلفی بروز مشکلات 

خطر سرطان دهان را بالا بطرد. علتش هـم عـروخ خـونی و غـدد      تواند یمصرف دخانیات، م. (68–61
 (.Madani et al., 2012: 57–60) شـوند  یکه در گـردن و سـر درگیـر ایـن قضـیه م ـ      ،باشند یفاوی ممل

های بدن  نشدن ممکن است باعث گسترش عفونت به دیگر بخش گی دندان در صورت درمان هپوسید
اگـر   (.Ghaffari et al, 2018: 1606–1614) بسیار ناخوشـایندی اسـت   ألةمسکه در دوران بارداری  ،شود

و ایجـاد بـارداری    آنرفـت   به خاطر جلـوگیری از پـیش   ،گی وجود داشته باشد هپوسید بارداریقطل از 

 .(Gharehghani et al, 2021: 39–49) ن باید درمان صورت گیردئمطم
اسـت، مطالعـات    صـحت عامـه  موضـوع مهـم در    سـن بـاروری  دندان در  و اگرچه بهداشت دهان

 انـد  کـرده گـزارش   تی ـجمعایـن  سـلامت دهـان را در    کلینیکـی  یهـا  شاخص یاندک کیولو یدمیاپ

(Deghatipour et al, 2019: 117). خـانم سـن بـاروری در شـهر      405 بـر کـاران   پور و هم مطالعه دقتی
های سن باروری نشـان   ورامین ایران انجام شد وضعیت خراب بهداشت دهان و دندان را در نزد خانم

این  (.Deghatipour et al, 2019: 117) دندان پوسیده داشتند 5ها  طور اوس  این خانم داد؛ طوری که به
م جـات و عـد   پزشک، اسـتفاده زیـاد شـیرینی    گی با افزایش سن، مراجعه کم به دندان افزایش پوسیده

 داری داشت.  استفاده از نخ دندان رابطة معنا
در سن باروری در مطالعـات متعـددی    (DMFTگی )شاخص  هارتطاط عوامل مختلف با میزان پوسید

دار بـا میـزان    هر چند این مطالعات عوامل زیادی که دارای رابطه معنی مورد بررسی قرار گرفته است.

 ، سـطح تحصـیل  (Kumar et al., 2013: 72) پوسیدگی بودند را شناسایی کردند ولی بطور خلاصه سـن 

(Hessari et al., 2008: 302–307)دفعات استفاده از مسواک ، (Gürsoy et al., 2008: 576–583)  اسـتفاده ،
 Shamsi) ها و تعداد ولادت (American Academy of Periodontology, 2004: 495–495) جات ز شیرینیا

et al., 2013: 190–197اند شناخته شدهگی دندان  ثیرگذار بر پوسیدهأترین عوامل ت جمله مهم( از. 
شـدن   گرفتـه  دهیناد  ممکن است آن باشد و علت با این وجود تحقیقات در این زمینه بسیار کم می

 یپزشـک  دنـدان به تر  کم ةمادر و مراجع موردنیاز یها مراقطتاز  یبخش عنوان بهدندان  و بهداشت دهان
مهمی در منابع علمی بـزر  نسـطت بـه بهداشـت      ةهیچ مطالع طاًیتقرچنین  هم باشد. سن باروریدر 

 ست.های سن باروری در سطح افغانستان انجام نشده ا در میان خانم خصوصاًدندان 
 یدندان و رفتارهـا  و سلامت دهان تیدر مورد وضع پایه  اطلاعاتآوردن  دست مطالعه به نیهدف ا

 ـا .غـرب افغانسـتان اسـت    ةدر حـوز  ،شهر هراتدر  سن باروریمراقطت از دندان زنان  اطلاعـات   نی
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 ـا انیسلامت دهان در م یمداخلات مربوط به ارتقا یزیر و برنامه یطراح یبرا تواند یم  تی ـجمع نی
 باشد. دیمف

 

 روش تحقیق

سـال   یجـوزا تـا مـاه    1400جدی سال ، که از ماه است مقطعی –تحقیق حاضر از نوع توصیفی 
ها  نامه پری پرسش مصاحطه و خانههای سن باروری در شهر هرات اجرا شده است.  خانم بیندر  1401
 ردبـاروری قـرار دارنـد بـدون      سـن در  هـایی کـه   خـانم  ةاضـاف  بههای شهر هرات،  ر سطح کلینیکد
تحقیـق   در اینکه  طوری؛ صورت گرفته است شهر هرات از نواحی مختلفها  داشت تعداد ولادتنظر

و  شـده   تهیـه هـای مشـخص    نامه توس  پرسش شده مشخصخانم در مدت  411اطلاعات مربوط به 
 مـؤثر مختلف  عواملها  نامه شپرس .پُری کرده است آنان را خانه رودرروصورت  به تحقیق، کاری گروه

 .۳ ؛دنـدان  و بهداشـت دهـان   .9مشخصات فردی اجتمـاعی؛   .1 بخش چهارگی دندان را در  هبر پوسید
کننده )بررسـی شـاخص    گی توس  معاینه هبررسی وضعیت پوسید .4 ؛گی دندان هبر پوسید مؤثرعوامل 
DMFT) قرار داده است. موردبررسی 

بـاروری قـرار دارنـد، داشـتن آگـاهی و       سـن هایی است کـه در   معیار ورود به تحقیق شامل خانم
تفهیم بـین محقـق و    و رضایت کامل به شرکت در تحقیق، برخورداری از سلامت روانی و قدرت افهام

 .بوده است موردنظرفرد 
مورد تحلیـل قـرار    SPSS26 افزار نرمها توس   ، دادهها آن لوکنترها و  نامه آوری پرسش بعد از جمع

بـودن، توزیـع    نورمـال   بودن بررسی گردیده و در صـورت  نورمال ازلحاظها  گرفتند. در ابتدا توزیع داده
هـا از   بـودن داده  گین و انحراف معیار و در صـورت غیرنورمـال   های توصیفی، فیصدی، میان برای آمار

 chi-square. بـرای مقایســه کتگوریـک از آزمــون   گردیــداسـتفاده   ٪5۶و  ٪9۶هــای  میانـه و چـارک  

 است. شده گرفته( در نظر p < 0.05داری )معناسطح است.  شده استفاده
 رشدهپُ ( وMissingافتاده ) ،(Decayed) دهیپوس یها دندان نیگ انیم نیتخم منظور بهمطالعه  نیدر ا

(Filledشاخص ) (DMFT)     گـی و دریافـت تفـاوت     همحاسطه گردیده است. بـرای تعیـین سـطح پوسـید
گی خفیف  ه، پوسید(DMFT = 0گی ) هبدون پوسید  ةاین شاخص به سه دست ،حاضر ةعداری در مطالمعنا
(1< DMFT < 4) گی شدید  هو پوسید(DMFT > 4) گردید.  تقسیم 
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 نتایج
شـهر   پزشـکی  دنـدان ای ه ـ که به کلینیکساله،  ۵۶تا  1۱خانم سن باروری  411 ،در این تحقیق

9۶ ۳1سـن ایـن مریضـان برابـر بـا       و انحراف معیار میانگین .شامل شدند هرات مراجعه نمودند  

سال سـن   ۳0تر از  ( این تحقیق کم٪۶044)گان  هکنند نیمی از اشتراکدر حدود  باشد. میسال  544 2
 .داشتند

 اجتماعی -مشخصات فردی (:1)جدول 
 فیصدی تعداد   فیصدی تعداد  

 های سنی گروه

 ۶044 905 سال 1۱-92

 وظیفه

 4544 12۶ خانه خانمِ
 1144 45 کار بی ۳049 194 سال ۳0-۳2
 ۶41 91 شغل آزاد 1441 ۶۱ سال 40-42
 944۱ 109 جو دانش ۶4۳ 99 سال ۶0تر از  بیش

 حالت مدنی

 24۶ ۳2 کارمند 1۶4۵ ۵4 مجرد
 145 5 دیگر 544۶ ۳0۵ متأهل

 44۵ 12 مطلقه

 وضعیت صحی

 1۳44 ۶۶ عالی
 ۶۳4۱ 991 خوب ۶44 99 بیوه

 تحصیلات

 9142 20 متوس  154۱ 5۳ سواد بی
سواد خواندن و 
 نوشتن

 ۱40 ۳۳ بد 1۶41 ۵9

 942 19 خیلی بد 541 92 ابتدایی

 24۶ ۳2 متوسطه

 ها تعداد ولادت

0 55 1۱45 
 9۳41 2۶ 1 9۵4۳ 10۱ لیسه

 1۵4۱ ۵2 9 944۳ 100 لیسان  و بالاتر

 وضعیت اقتصادی

 1۳4۵ ۶۵ ۳ ۵4۱ 9۱ خیلی ضعیف

 1۵4۶ ۵۱ ضعیف
 سهتر از  بیش

 فرزند
114 9545 

 ۳۳4۳ 1۳5 متوس 

 تعداد سق 

0 95۵ ۵549 
 154۶ 59 1 ۳941 1۳9 خوب
 240 ۳5 9 1149 4۵ عالی

 بیماری مزمن

 ۶4۵ 9۳ ۳ 9۵4۶ 102 بله

 5۳4۶ ۳09 خیر
 سهتر از  بیش

 سق 
۳ 045 

 ،های دندان کیبه کلین کننده  های مراجعه خانم ( از٪۶044نیمی ) طاًیتقرشود،  مشاهده می که طوری
 گـان  هکنند چهارم اشتراک بیش از یک .باشند متأهل می ها آن( ٪54.۶چهارم ) حدود سه و ساله 1۱-92

( وضـعیت  ٪۳۳4۳) هـا  آنسـوم   ، یـک انـد  نمـوده لیسه را تکمیل  ة( تحصیلات دور٪9۵4۳این تحقیق )
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باشـند. حـدود نیمـی از     ( خـانم خانـه مـی   ٪4544) هـا  آنتر از نیمـی از   اقتصادی متوس  داشته و کم
( دچار ٪5۳4۶چهارم ) و حدود سه ند( وضعیت صحی خود را خوب اعلام کرد٪۶۳4۱گان ) هکنند اشتراک

فرزند دارند و بـیش   سهتر از  بیش( ٪9545ها ) خانم چهارم یکیش از باشند. ب کدام بیماری مزمنی نمی
 .(1 جدول)اند  سق  را تجربه نکرده  (٪۵549) ها آناز دوسوم 

 

 بهداشت دندان مشخصات (:9)جدول 
 فیصدی تعداد   فیصدی تعداد  

دفعات 
 زدن مسواک

 ۶042 902 مرتطه یک
 خمیردنداناز استفاده 

 204۳ ۳51 بلی
 245 40 خیر ۳۱49 1۶5 دومرتطه
 1042 4۶ سه مرتطه

 شویه دهاناز استفاده 
 ۳۶4۱ 145 بلی

مدت 
 زدن مسواک

تر از  کم
 دقیقه پننج

 ۵449 9۵4 خیر 544۶ ۳0۵

 9145 ۱2 دقیقه ۶
به  مراجعه هر شش ماه

 پزشک دندان

 9۳41 2۶ بلی
تر از  بیش
 دقیقه پنج

 5۵42 ۳1۵ خیر ۳42 1۵

گی  هپوسید
قطل از دندان 

 بارداری

 1۱49 5۶ حامله نطوده
 خرین ویزیتآزمان 

ماه  19در طی 
 گذشته

1۶4 ۳54۶ 

 ۳44۶ 149 ماه 19بیش از  9۱49 11۵ کم
 9۱40 11۶ مراجعه نداشته 1۳42 ۶5 زیاد
 9۶41 10۳ متوس 

در  پزشک دندانبه مراجعه 
 بارداریطی 

 1۱49 5۶ حامله نطوده
 ۳144 192 بلی 144۵ ۵0 ضعیف

 دهانبهداشت 

 ۶044 905 خیر 144۵ ۵0 عالی
 ۶۳4۶ 990 خوب

 پاک کردن دندان

 4241 909 زدن مسواک
 249 ۳۱ کردن نخ 9145 ۱2 متوس 
 54۶ ۳1 دندان خلال 1049 49 ضعیف

خشکی وجود 
 دهان

 1۱40 54 همه 9۳41 2۶ بلی
 1۵41 ۵۵ کدام هیچ 5۵42 ۳1۵ خیر

دنـدان   بهداشـت وضـعیت   (٪۶۳4۶گـان )  هکننـد  بیش از نیمی از اشتراک، (9)جدول  نظر به نتایج
( ٪۶042( به خشکی دهان مطتلا نطودند. حدود نیمی از افراد )٪5۵42چهارم ) خوب داشتند و بیش از سه

ایـن در حـالی    ؛زنند دقیقه مسواک می پنجتر از  ( به مدت کم٪544۶چهارم ) مرتطه و حدود سه تنها یک
( از ٪204۳. اکثریت غالب )کنند استفاده می تنهایی به( از مسواک ٪4241) موارداست که حدود نیمی از 

کننـد.   اسـتفاده نمـی   شـویه  دهان( از ٪۵449بیش از دوسوم ) که درحالی نمایند؛ میاستفاده  خمیردندان
 کـه  درحـالی  ؛کننـد  مراجعه نمی پزشک دندانطور منظم هر شش ماه به  ( به٪5۵42چهارم ) بیش از سه
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گـی   هدچار پوسـید  بارداریقطل از  ٪9۱49 .اند کردهمراجعه  پزشک دندانماه گذاشته به  19طی  ۳54۶٪
 .(9)جدول مراجعه نکردند  پزشک دندانبه  بارداریطی  ٪۶044و  دندان نطودند

 
 گان هکنند مراجعهدر نزد  DMFTشاخص و  گی دندان هبر پوسید مؤثرمیزان موجودیت فاکتورهای  (:۳)جدول 

 فیصدی تعداد  

 جات شیرینیمیزان استفاده از 

 ۳441 140 بار در هفته سهبیش از 
 9245 199 بار در هفته دو
 9149 ۱5 بار در هفته یک
 1۶41 ۵9 بار در هفته یکتر از  کم

 تکلیف معدهموجودیت 
 ۶440 999 بلی
 4۵40 1۱2 خیر

 گازدارنوشیدنی استفاده از 
 ۵۵49 959 بله
 ۳۳4۱ 1۳2 خیر

 نصواراستفاده از 
 ۳49 1۳ بلی
 2۵4۱ ۳2۱ خیر

 سیگرتاستفاده از 
 54۱ ۳9 بلی
 2949 ۳55 خیر

DMFT index 

 ۳۶.۱ 145 (0سالم )
 1۳.۵ ۶۵ (4-1گی خفیف ) هپوسید
 ۶0.۵ 90۱ (>4گی شدید ) هپوسید

اعلام کردند که بیش  (٪۳441سوم ) دندان، بیش از یکگی  هدر بررسی استفاده از مواد مولد پوسید
( ٪۵۵49چنین ططـق گـزارش، حـدود دوسـوم )     هم کنند. جات استفاده می بار در هفته از شیرینی سهاز 
 ؛دباشـن  ( دچـار تکلیـف معـده مـی    ٪۶441) هـا  آناسـتفاده کـرده و بـیش از نیمـی از      گازدار یدنینوش

و انحـراف معیـار    گـین  میـان . باشـند  معتاد نمـی  سیگارنصوار و  به ترتیب ٪2949و  ٪2۵4۱، که درحالی

۶۵ ۶گان  هکنند در میان اشتراک (DMFT) گی هشاخص پوسید طـور   ، یعنـی مـادران بـه   بود ۱۵ ۵ 
حدود نیمـی   و باشد می ٪۵449گی دندان  پوسیده کلی شیوعباشند.  دندان پوسیده می ۶.۶اوس  دارای 
 .(۳)جدول باشند  ( میDMFT>4گی شدید دندان )شاخص  هدارای پوسید (٪۶04۵گان ) هکنند از اشتراک
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 (DMFTگی دندان ) هو شاخص پوسید اجتماعی -فردی( ارتطاط مشخصات 4جدول )

 
DMFT index   

 Significance Chi square گی شدید هپوسید گی یا خفیف هبدون پوسید

   فیصدی تعداد فیصدی تعداد

 های سنی گروه
 44.9 29 ۶۵.5 11۶ سال 92تر از  کم

                 
 ۶۶.۱ 11۵ 4۳.۳ ۱۱ سال ۳0تر از  بیش

 حالت مدنی
 91.۵ 4۶ 92.۵ ۵0 مجرد

                 
 5۱.4 1۵۳ 50.4 14۳ متأهل

 تحصیلات
 44.5 2۳ ۳۶.0 51 تر ابتدایی یا کم

                 
 ۶۶.۳ 11۶ ۵۶.0 1۳9 متوسطه یا بالاتر

 ها ولادتتعداد 
 42.0 109 ۵۱.۶ 1۳2 طفل سهتر از  کم

                  
 ۶1.0 10۵ ۳1.۶ ۵4 تر طفل یا بیش ۳

اجتمـاعی سـن، تحصـیلات و تعـداد     و مشخصـات فـردی    انیم های این تحقیق، به اساس یافته
حالـت مـدنی    که درحالی ؛وجود دارددار  ( ارتطاط معناDMFTگی دندان )شاخص  هولادت و میزان پوسید

شـدید را تجربـه   گی  هپوسید تر بیش طوری که افراد مسن ؛دگی دندان ندار هداری با پوسید ارتطاط معنا
تنهـا   کـه  درحالی ؛باشند ( میDMFT>4گی شدید ) هسال دارای پوسید ۳0افراد بیش از  ٪۶۶.۱، کنند می
دار از نگاه آمـاری معنـا   تفاوت، که این باشند گی می هیا بدون پوسید ندداشت گی خفیف هپوسید 4۳4۳٪
 ؛باشـند  گی شدیدتر می هتر( دارای پوسید افراد با تحصیلات پایین )ابتدایی یا کم (.       باشد ) می

گـی   هگی خفیف یا بدون پوسـید  هپوسید ٪۳۶40و  ندگی شدید داشت هاین افراد پوسید ٪4445طوری که 
 سـه تـر از   چنین، افراد دارای کـم  هم ؛(       دار است ) از نگاه آماری معنا تفاوت، که این اند بوده
ایـن افـراد    ٪۵۱4۶که  طوری ؛باشند تر می طفل یا بیش سهتر از افراد دارای  گی کم هدارای پوسیدطفل 

باشـند کـه    شدید میگی  هدارای پوسید ٪4240 که درحالی ؛دارندگی خفیف  هگی یا پوسید هبدون پوسید
 .(       باشد ) دار میاین تفاوت معنا

 DMFTبا شاخص  ها آن( مصرف مواد مضر و بهداشت دندان و ارتطاط ۶جدول )

 
DMFT index   

 گی شدید هپوسید گی یا خفیف هبدون پوسید
Significance Chi square 

 فیصدی تعداد فیصدی تعداد

 بهداشت دهان
 ۵۶.4 1۳۵ 50.2 144 خوب و عالی

                 
 ۳4.۵ 59 92.1 ۶2 متوس  و ضعیف

 جات استفاده از شیرینی
بار در  سهتر از  بیش

 هفته
5۳ ۳۵.0 ۵5 ۳9.9 

                 

 ۵5.۱ 141 ۵4.0 1۳0 تر در هفته بار یا کم سه
                   41.۳ ۱۵ 9۵.1 ۶۳ بلی های نوشیدنیاستفاده از 
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 ۶۱.5 199 5۳.2 1۶0 خیر گازدار 

 نصواراستفاده از 
 ۳.۱ ۱ 9.۶ ۶ بلی

                 
 2۵.9 900 25.۶ 12۱ خیر

 گارسیاستفاده از 
 10.9 91 ۶.4 11 بلی

                 
 ۱2.۱ 1۱۶ 24.۵ 129 خیر

 تکلیف معده
 ۶4.۳ 11۳ ۶۶.9 119 بلی

                 
 4۶.5 2۶ 44.۱ 21 خیر

گـی   همیان استفاده از نوشـیدنی گـازدار و پوسـید   داری ارتطاط معناتنها  ،اساس نتایج این تحقیقبر
نماینـد دارای   ی که نوشیدنی گازدار مصـرف مـی  افراداز  ٪414۳ که طوری ؛(۶)جدول  شدید یافت شد

گـی خفیـف    هپوسـید گـی یـا دارای    هاین افراد بدون پوسید ٪9۵41 که درحالی گی شدید بودند؛ هپوسید
 درداری ، هیچ تفاوت معنـا وجود بااین ؛(       )دار است  آماری معنا ازنظرباشند، که این تفاوت  می
جـات، وجـود    ، نصوار، میزان استفاده از شـیرینی سیگارگی دندان و متغیرهای استفاده از  هپوسید شدت

 تکلیف معده و وضعیت بهداشت دهان دریافت نشد.
 

 مناقشهبحث و 
بود. داشتن  سن باروریدر زنان ( ٪۵449)دندان  یگ هدیپوس یبالا وعیش ةدهند نشانحاضر  ةمطالع

دنـدان در دهـان    یگ ـ هدیپوس ـ یبـرا  یـی  مقدمه تواند یمدر دهان مادر،  دهیدندان پوس ۶4۶ نیگ انیم
بـود   ۶4۶۵در این مطالعـه   (DMFT) شاخص پوسیدگی نیگ انیباشد. م یانتقال باکتر قینوزادان از طر

 ,.Deghatipour et al) اسـت  هفتگین  ایران با میان بارداریدر میان زنان سن  یی مطالعه تر از کم که

بـود   آمـده  دسـت  بـه  ۵.۱در میان زنان سن بارداری پاکستان  یی گین در مطالعه این میان (.117 :2019

(Siddiqui et al., 2018: 88–91).   
 یی  مطالعه با که ،(        وجود داشت ) DMFT  سن و نیب یو معنادار   حاضر، ارتطاط ةدر مطالع

 Kumar) از هنـد  یی مطالعهو  (Shamsi et al., 2013: 190–197) رانیدر ا سن بارداریزنان  یکه بر رو

et al., 2013: 72) است. مقایسه قابلسن قرار داشتند،  تأثیرتحت  دهیپوس یها دندان، که در آن 
 بار در روز از یک تر شبی که کردند گزارش( ٪4241) گان هکنند شرکتاز  یمینحدود مطالعه  نیدر ا
 ،(٪20در فنلانـد )  ی سـن بـاردار  زنـان   ةزدن روزان تر از دفعات مسواک کم اری، که بسزنند یممسواک 
 & Gürsoy et al., 2008: 576–583; Honkala) اسـت  (٪5۳45( و انگلستان )٪29) تیکو ،(٪21) ااسترالی

Al-Ansari, 2005: 809–814; Hullah et al., 2008: 405–409; Thomas et al., 2008: 13 ایـن،   بـر  عـلاوه (؛
ممکن است منجر به کاهش دفعـات عـادت در    حالت تهوع  تأثیرتحت  یزدن در باردار عادت مسواک

 ی کـه بـاردار  سـن  زنان رایز ؛، که مسواک فراموش نشودمهم است اری، بسحال بااین ؛مرحله شود نیا
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کردن دهـان کـودک    زیی، احتمالاً از تمدهند ینم تیخود اهم یها دندانزدن  به مسواک یکاف ةانداز به
 (. Azimi et al., 2018: 265–270; Okada et al., 2002: 101–108) غافل خواهند شدنیز خود 

 یهـا  افتـه یمـا   جیراه اسـت. نتـا   تر دنـدان هـم   کم یگ هدیبا پوس یعال لاتیکه تحص میافتیما در

 American Academy of) متحده ایالات ،(Hessari et al., 2008: 302–307) رانیاکشور در  یمطالعات قطل

Periodontology, 2004: 495–495) ،زیل ابر(Moimaz et al., 2014: 73–78)  و اسـترالیا (Sanders et al., 

با زنان با سطح  سهیدر مقا ن،ییپا لاتیکه در آن زنان با سطح تحص ،کند می دییرا تأ (140–133 :2005
 ـ نشـده  تداوی یدندان یگ هدیبالا، احتمال پوس لاتیتحص بنـابراین بایـد اقـدامات     ؛داشـتند  یتـر  شیب

 زنان افغان به کسب علم و دانش و ارتقای تحصیلات عالی انجام گیرد. ضروری برای تشویق
 ی. مطالعـه رو کردنـد  یممصرف  ینیریدر روز ش بار یک یباردار سن از زنان ٪۳441 ما، ةدر مطالع

مصـرف قنـد را    یاز زنان در دوران بـاردار  ٪۵۳40که حدود  است هنشان داد انگلستاناز زنان  یگروه

 ـ  یزنـان  .(Ahmadian-Yazdi & Sanatkhani, 2003: 93–99)دادنـد   شیافزا در روز  بـار  یـک از  شیکـه ب
 ـداشـتند. ا  یتر کردن دندان کم پر توجهی قابل زانیبه م کردند یمصرف م ینیریش بـا   تـوان  یم ـرا  نی

 یپزشـک  دندانبه تر  کم ةو مراجع ینیریش تر شیمراقطت از دندان مانند مصرف ب یرفتارها بندی خوشه
 :American Academy of Periodontology, 2004) داد حیمستند شده اسـت توض ـ  گرید مطالعاتکه در 

کـردن در   از پر یتر شیتعداد ب دنده یکه نشان م ،است یمطابق با شواهد قطلها افتهیاین  .(495–495
و  ینیریهم مصرف ش است تر شیب کنند، یمصرف م یتر شیب یها ینیریکه ش ،تر مادران باردار مسن

 & Al-Tamimi) رنـد یگ یم ـقـرار   یبـاردار  تـأثیر معمولاً تحـت   یپزشک دندان مراجعه به یهم رفتارها

Petersen, 1998: 180–186) ًو از  کننـد  یم ـاسـتفاده   جـات  شیرینیتر از  شیب یباردار سن زنان معمولا
 .کنند یم یخوددار یپزشک مراجعه به دندان

افغانسـتان  در  سـن بـاروری  زنـان   یبر رو پزشکی دندان کیولو یدمیاپکار   ، نخستینمطالعه نیا
ه شـد  مند بهره پزشکی مهم شهر هرات های دندان کلینیکاز  یمناسط ةاز حجم نموناین مطالعه . است
در  را فمعـر ة نموناما  ؛داد میتعم یرانیا سن باروریبه همه زنان  توان ینممطالعه را  نیا جی. نتااست
حاضـر در   ةدر مطالع ـ دیبا ها تیمحدوداز  ی، برخحال بااین ؛داده است پوششافغانستان  غرب ةمنطق

پزشکی مراجعه کردند  های دندان که برای معاینه به کلینیک را زنانیاین مطالعه تنها نظر گرفته شود. 
مـدرک   چی. مـا ه ـ تـر در سـطح جامعـه نیـاز خواهـد بـود       بیشبه مطالعات درنتیجه  ؛دهد پوشش می
های سن بـاروری   در نزد خانم خصوصاً دندان در افغانستان و بهداشت دهاندر مورد رسمی  ةمنتشرشد

سایه و سـایر کشـورهای جهـان ممکـن      مقایسه تنها با آمارهای کشورهای هم درنتیجه، مینکرد دایپ
عوامـل   یزمـان  بیترت داد ینمبود که به ما اجازه  یمقطع یمطالعه، طراح گرید تیمحدود .خواهد بود
 .داد ینماثر را  و علت ةمطالع ةو اجاز م،یرا مطالعه کن امدهایخطر و پ
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دومین شهر بـزر   در را  یباردارسن دندان زنان  و بهداشت دهان تیاز وضع یریمطالعه تصو نیا
گی شـدید دنـدان    هدچار پوسید یباردارسن نشان داد که اکثر مادران  ها افتهی. دهد یمارائه  افغانستان
 یسـطح بـالا   ةدهنـد  نشان تیوضع نیدر دهان داشتند. ا دهیدندان پوس ۶4۶ نیگ انیم طور بهبودند و 
  به دهان نوزادان خواهد بود.  انتقال قابل ندهیکه در آ ،در دهان مادران است امطلوبن یباکتر
 

 یریگ جهینت

دنـدان   ۶4۶متوس   طور بهو  یستن بخش رضایت یباردارسن دندان زنان  و سلامت دهان تیوضع
 ةرفت ازدست یها اما ظاهراً دندان ؛داشتند یتر کم یگ هدیتر پوس . زنان مسناردوجود ددر دهان  دهیپوس
 ازجملـه متعـددی   عوامـل  بـود.  یپزشک نامناسب دندان یها مراقطت ةدهند که نشان، داشتند یتر شیب

خود بـر آمـوزش    ةنوب بهکه  ،باشد می مؤثرسطح تحصیلات در افزایش آگاهی بهداشت دندان مادران 
همچنین باید در نظر داشت که افزایش سـن و   .خواهد گذاشت تأثیرنیز  شان اطفالبهداشت دندان بر 

هـای سـن بـاروری     گی دندان در نزد خـانم  تعداد ولادت زیاد نیز فاکتورهای خطر بالقوه دیگر پوسیده
ذکور نقـش تعیـین   ریزی مدیریت صحی وزارت صحت عامه فاکتورهـای م ـ  باشد. در سطح برنامه می

ها  های آموزشی مراقطت از بهداشت دندان این خانم کننده خواهد داشت؛ طوری که با اختصا  برنامه
هـای   گی دنـدان و اسـتفاده از نوشـیدنی    دار میان پوسیده در اولویت قرار داده شوند. وجود رابطه معنی

ها جهت ارتقای بهداشت و  نوشیدنی ها بر اهمیت کاهش و ترک استفاده از این نوع گازدار در نزد خانم
 سلامت دندان تاکید دارد.

 

 نهادها پیش
 اند از: عطارت همطالع یها افتهی نیا بادر رابطه  گان هسندینو یها نهاد شیپ

 یهـا  هـا تـداوی   آنو بـه   رنـد یقـرار گ  کلینیکی ةنیتحت معا دیزنان با ،یقطل از باردار .1
نسـایی و  و متخصصان  ؟ماماها توس  تواند یمکار  نیشود. ا هیلازم توص یپزشک دندان
 ؛ردیمورد تأکید قرار گ هم نقش دارند ولادتکه در سلامت ولادی 

 انمـادر  جیرا یها در مراقطت دیدندان زنان با و آموزش بهداشت دهان ،یدر دوران باردار .9
 تیولؤمـادران باشـد کـه مس ـ    یبرا یمهم مگا توان یماین عمل  نیچن ادغام شود. هم
 .رندیخود را بر عهده بگ اددندان نوز و بهداشت دهان
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واره بایـد   هـم  هـای سـن بـاروری    گاهی و وضعیت بهداشت دنـدان خـانم  آافزایش بنابراین برای 
های لازم در این زمینه  آن، مداخلات و مراقطت ةایجادکنندتحقیقات اپیدمیولو یک برای یافتن عوامل 

 صورت پذیرد.
 

 یقدردانتشکر و 

 ةدری غالـب، شـفاخان  اکلینیـک ک ـ این مقاله، مراتـب قـدردانی خـود را از کارکنـان      گان هنویسند
 دارند. کاران ابراز می و سایر همکار  خصوصی هم
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بخش جراحی پلاستیک و  گی در مریضان بستريِ هومیر ناشی از سوخت بررسی علل مرگ

  گی هسوخت
(ه . ش 59تا  59های  سال طی)  

 عادتسمیع سعبدالدکتور  :گان هنگارند

 شراره شایاندکتور یمیرحعلی  نایشااحمد پوهندوی دکتور نثار 
 

 چکیده

رسـان هاـانی در    مشکل صحت عامه و یـ  عامـل یسـیب    گی سوخته زمینه و هدف:
هـد    شـود.  منجر به فوت مـی  ،که در انواع شدید  ،باشد هوامع صنعتی و در حال توسعه می

هـرات   گی سوختهو در مرکز هراحی پلاستی   گی سوختهررسی اپیدمیولوژی  ب این تحقیق
 .است بوده

اول از  سـال  90-1 گیِ سوخته مریض 100 اًمجموع ،مقطعی - توصیفی ةمطالع نیادر : روش

  .استشده قرار داده  مطالعه موردشار هرات  مرکز هراحی پلاستی در  1959تا حوت  1959حمل 
 در میـان اطفـالِ   گـی  سوختهوقوعات ین تر بیش :دهند که های تحقیق نشان می یافته: ها یافته

هـا   ( و ولسـوالی ٪9920(، افرادی با وضع اقتصادی ضعیف )٪9420ها ) (، خانم٪4.20سال ) 10از  تر کم
 ،سطح بدن را درگیر کرده (٪020.از  تر ( کم٪4920ها ) گی سوختهاز   حدود نیمی فتد.اتفاق می( 9920٪)

تـرین وقوعـات تصـادفی     بـیش  ؛باشـد  می سه و نیمی دیگر درهه دو از وقوعات درهه یکه نیم طوری
( بـدون نیـاز بـه هراحـی     ٪9.20( است. دوسوم موارد )٪9520هوش ) ترین عامل یبِ ( و مام20٪..)

میـر و   و . میان وقـوع مـرگ  ( عفونت زخم و سپسس است٪9.20ترین علت مرگ ) تداوی شده و مام
سیب استنشاقی و هنسیت ، عفونت زخم، خودسوزی، یگی سوخته، فیصدی گی سوخته ةمتغیرهای دره
 (.       دار یماری وهود دارد )تفاوت معنا

هـای سـنی و هنسـی خـا       در رده گی سوختهکید بر شیوع أنتایج این مطالعه ت گیری: نتیجه

د. افزایش سطح یگاهی عمومی و نده تر اطفال و هوانان تشکیل می را بیش گی سوختهقربانیان دارد. 
تر  ثر باشد. انجام مطالعات وسیعؤمیر م و تواند در کاهش مرگ رعایت تمایدات هلوگیری از عفونت می

 باشد. بسیار ضروری می گی سوختهتر وقوعات و اختلاطات  در سطح کشور برای تعیین دقیق
  .گی، مرکز هراحی پلاستی ، هرات ه، خودسوزی، عامل سوختگی سوخته گان کلیدي: هواژ
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Assessment of characteristics of the characteristics of colon injury and its 

treatment approach in Herat Regional Hospital 
(2016-2018) 
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Abstract 
Objectives: burns are major public health problem and global harming factor in 

industrialized and developing societies, which leads to death in severe cases. This study aims to 
investigate the epidemiological study of burns in Herat plastic surgery and burns center. 

Methods: In this cross-sectional descriptive study, a group of 100 burn patients aged 1-60 
years were studied from the first month of March 21, 2016, to March 20, 2018 at the plastic 
surgery center of Herat city. 

Results: The findings of the study show that most burns occur among children under age 10 
(42.0%), women (54.0%), people with poor economic status (63.0%) and districts (53.0%). About 
half of the burns (46.0%) involve less than 20.0% of the body surface, half of the incidents are 2nd 
degree, and the other half are 3rd degree. Most incidents are accidental (77.0%), with the first 
cause being boiling water (39.0%). Two-thirds of the cases (67.0%) were treated without surgery, 
and the most important cause of death (62.0%) is infection and sepsis. There is a statistically 
significant difference between the occurrence of death and the variables of degree of burn, 
percentage of burn, wound infection, self-immolation, inhalation injury and gender (p<0.001). 

Conclusion: The results of this study emphasize the prevalence of burns in certain age and 
gender categories. Burn victims are mostly children and young people. Increasing public 
awareness and compliance with infection prevention measures can be effective in reducing 
mortality. It is very necessary to carry out wider studies in the country to determine more precisely 
the occurrences and complications of burns. 
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 مقدمه
 ـم و که منجر به عـوار  و مـرگ   ،است صحت عامهمام  ةلأمس  ی گی سوخته  یتـوها  قابـل  ری

از  یاریاگرچـه بس ـ  .(Heimbach, 1999:1-2)د شـو  مـی  با دریمـد کـم و متوسـ     یدر کشورها ژهیو به
 یناش ـ یها گی سوختهاست،  افتهیبابود  یادیز زانیبه م ریاخ یها سلامت در دهه تیوضع یها هنبه
معلولیـت   عمر بـا ارزش بـه دلیـل   سال  ونیلم 10و مرگ  9002000ول ؤمس انچنهم یسوز از یتش
 ـ. در ارود از دست میسالانه در سراسر هاان  گی سوختهناشی از   گـی  سـوخته  کـا، یمرا ةمتحـد  الاتی

و نـر    شـفاخانه در  رشیپذ 902000، عاهلبه بخش  کننده مراهعه ونیلم ی سالانه منجر به حدود 
 ـم و اگرچـه مـرگ  . (McKibben et al., 2009: 512–521) شـود  یم ـ یدرصـد   پنج ریم و مرگ از  یناش ـ ری
اسـت، عـوار     افتـه یکـاهش   های صـحی  به مراقبت یرس و دست طبیمدرن  یبا فناور گی سوخته
هسـتند کـه    یهنوز مسائل مام ـ گی سوختهاز  یناش یروان-یکردو عوار  عمل گی سوختهاز  یناش
معمولاً شامل  گی سوختهاز  یناش یعاطف یامدهایپ. (Krug et al., 1999:1-10) در نظر گرفته شوند دیبا

 ـ و هم تیشخص ریی، تغ(PTSD)پس از سانحه  اضطراب، اختلال استرسِ ،یگ هدافسر اخـتلال در   نیچن

و زمـان   شـت یدادن مع دست از ن،یبر ا علاوه ؛(Park et al., 2008: 24–31) خانواده است یکرد عاد عمل

 ـ. (Park et al., 2008: 24–31)شـود   یم ـ ینیسـنگ  یمنجـر بـه بـار مـال     یبابود طولان از  ٪50از  شیب
 ن،یبنابرا ؛دهد یم ر  با دریمد کم و متوس  یکشورهادر  یسوز از یتش یناش ،کشنده یها گی سوخته
 ـاز طر دیبا گی سوختهو عوامل خطر مرتب  با   یولوژیدمیاپ یها یگ هژیدر مورد و یتر شیدانش ب  قی

 .(Forjuoh, 2006: 529–537) کشورها کسب شود نیدر ا قاتیتحق
 یهـا  بییس ـ عیعلـت شـا   نیردسال است و سومبه کودکان خُ بیاز علل مام یس یکی گی سوخته

 گـی  سوختهاز  یشدن است. صدمات ناش و غرق یموتور ةینقل لیمنجر به مرگ پس از تصادفات وسا
 Toon et)دهنـد  یبه خود اختصا  مرا   یی شفاخانه یها یتمام بستر نیمدت اقامت را در ب نیتر شیب

al., 2011: 98–110 .)نفر بر  922000. به تعداد ،000.در سال  ،یهاان صحتاساس گزارش سازمان بر
 ـاز ا ٪59هـان خـود را از دسـت دادنـد و      یاز یتـش سـوز   یناش گی سوختهاثر  در  رهـا یم و مـرگ  نی

 ـ کـرد  روی. (Krug et al., 1999:1-10) اسـت  داده ر دریمـد و متوسـ     کـم  یکشـورها  از  یری ـگ شیپ
 یشناس علت یاز الگوها حیصح انشبر د یمبتن دیخا ، با ةمنطق  یبودن در  ثرؤم یبرا ،گی سوخته
 ـباشـد و با  گـی  سـوخته  یهـا  بییس  ـتغ دی در  یاقتصـاد  -یاهتمـاع  یهـا  و تفـاوت  ییای ـهغراف راتیی

 ـرا در نظـر بگ  گـی  سـوخته  یولوژیدمیاپ از اقـدامات   ی. برخ ـ(Liao & Rossignol, 2000: 422–434) ردی
با دریمد  یشواهد از کشورها تر شیوهود، ب نیا کاملاً مؤثر هستند. با گی سوختهدر کاهش  رانهیگ شیپ
دریمد و متوسـ    کم یدر کشورها گی سوخته هایاست که الگوها و خطر یحال  در نیا ؛یمده است لابا
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(LMICم )دریمـد و   کم یکشورهابه  یراحت مداخلات به نیاز ا یتعداد کمتواند کاملاً متفاوت باشد و  ی

 .(Mock et al., 2004: 2172–2179) قابل انتقال هستندمتوس  
 ـم و عـوار  و مـرگ   یاز علل اصـل  یکیو  صحت عامهموضوع مام   ی گی سوخته از  یناش ـ ری

 ـیمد ةهراحات در منطق  در ین قـرار دارد  افغانسـتان کـه   ،اسـت  سـازمان صـحی هاـان    یِشـرق  ةتران

(Othman & Kendrick, 2010: 83-85). مریضـان  ریم و و مرگ یولوژیدمیاپ یبررس هد  وسیع با ةمطالع 
 ـ بیصل های شفاخانهدر  گی سوخته به دلیلشده  یبستر تـا   1559 یهـا  سـال  نیسر  در افغانستان ب
را اطفـال   ردمو ٪99 .اهرا شد (زن ٪49 مرد، ٪.9نگر ) صورت گذشته مورد به 922 با اشتراک م000.

و پـس از ین   بییس ـ نیتـر  عی( شـا ٪44) تمـاس بـا مایعـات دا    دلیل  به گی سوختهدادند.  تشکیل می
دریافـت   ٪19 سوخته( Total Body Surface Area - TBSA)کل سطح بدن  اوس ( بود. ٪.9) یسوز یتش
 ـ   ونـد یتحـت پ  ٪11داشتند و  یهراح نتدمیبه دبر ازین مریضاناز  ٪49. گردید قـرار   ریخأپوسـت بـا ت

 نیتـر  عیشا یسوز و یتش ٪19 ریم و مرگ زانیروز بود. م هفتمدت اقامت  اوس  ،یطور کل گرفتند. به
 گـی  سـوخته بـا   یی بازمانده چهی. بود ٪40کشنده  گی سوخته TBSA اوس کشنده بود.  گی سوختهعلت 
دریافـت   رهـا یم و مـرگ  تـر  شیعلت ب سیمتعدد و سپس یهااعضا ییوهود نداشت. نارسا ٪49از  شیب

 ةدر شـفاخان  گـی  سـوخته مـریض   .99که بـالای   دیگر در تحقیقی .(Calder, 2002:563-568) گردید
 ٪9929( سـوخته  TBSAکل سطح بـدن )  اوس انجام شد،  002.-.00.طی سال  استقلال شار کابل

تـرین علـت    ( بود. شـایع ٪92زنان ) انیمرگ در م وعیش و ٪2. ریم و مرگ یکل زانی. مگردیددریافت 
 مـریض  1.در  ی( بـود. خودسـوز  ٪9924( و پس از ین انفجـار سـیلندر گـاز )   ٪.492شعله ) گی سوخته

 .(Padovese et al., 2010: 1101–1106) ها منجر به مرگ شد ین ٪9.گزارش شد که 
هسـتند.  یاب  بسیار کم نپایی وبا دریمد متوس   یدر کشورها با امکانات مناسب گی سوختهمراکز 
 یهـا  در بخـش  تواننـد  یکه نم ـ مریضانی دارند.  گی سوخته تیریدر مد ینقش اساس گی سوختهمراکز 
 ـیشــوند،  تیریمـد  یکـاف  ةانـداز  بـه  یعمـوم  یهراح ـ  ـکـه ن  ییهـا  ین یعن  ونــدیبـه برداشـتن و پ   ازی
 یهـا  به مراقبت ازیکه ن ییها حساس دارند و ین یدر نواح ای( ٪90 یبالا یعنیبزرگ ) یها گی سوخته
 . بستری شوند گی سوختهباید در مراکز اختصاصی دارند،  ژهیو

 کدام اسـت   گی سوختهمیر ناشی از  و ترین علل مرگ عمده از قبیلِ هایی پرسشدر این تحقیق به 
 ؛شود یمهواب داده  گون است  با تحقیقات مشابه هم گی سوختهمیر ناشی از  و ییا شیوع و علل مرگو 
مرکـز هراحـی   شـده در   یبسـتر  یهـا  گـی  سوختهارهاع  یو الگوها یولوژیدمیمطالعه اپ نیا ن،یبنابرا

 کند. یم بررسی را 1959تا  1959 های طی سال هرات گی سوختهپلاستی  و 
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 روش تحقیق

  اجرا زماننوع تحقیق، محل و 
مرکـز هراحـی   در  مـاه  5بـه مـدت    1959تـا   1959، کـه از  است توصیفیبه شکل این تحقیق 
 .است شده انجامهرات  گی سوختهپلاستی  و 

 

 گیری روش نمونهحجم نمونه و 
که  هستند، سال 90تا  1ن بین س  ،مرد( 49خانم و  94) ضمری 100شامل  ،تحقیق نمونه در این

بـه ایـن مرکـز     1959تا  1959های  سالکه بین  تمام مریضانی های دوسیه صورت تصادفی از میان به
تصادفی ساده تمـام معلومـات از روی   گیری  روش نمونهبا استفاده از  .مراهعه نمودند، انتخاب شده اند

 یوری گردیده است. مریض همع ةدوسی
 

  معلومات آوری جمع
انجـام گردیـده    گـی  سـوخته دکتور ترینی مرکز هراحی پلاستی  و  چاارها توس   یوری داده معه
. انـد  شده  دادهها یموزش  داده یوری همع ةصورت مختصر در مورد نحو به کتورانکه این د طوری ؛است
طـوری کـه    ؛صـورت گرفتـه اسـت    هـا  دوسیه ةبا استفاده از مطالع ین تحقیقا درمعلومات  یوری همع
هــا   هو نمونـ گردیده یگـذار ، شـمارههشـد کاپی گرفتـه ،هدریافت شدبخش ثبت طبی از  های دوسیه

زنـده انتخــاب    ةدوسی 90فوتی و  ةدوسی 90هدول اعداد به شکل تصادفی  یکاران از رو توسـ  هم
و پانزده  سه بخش ضروری درمعلومات  یوری همعکه  نحوی به .استخراج شد  لازمی متغیرهـا و شـده
، شغل، وضعیت اقتصـادی،  هنس ،سن) ، اهتماعی و اقتصادیمشخصات فردی .1 به این شرح: متغیر

، عامـل  گـی  سـوخته  ةدره ـ، گـی  سـوخته فیصـدی  ) گی سوختهمشخصات  .. ؛(سکونت و حالت مدنی
هـای   )نـوع عملیـات، عفونـت زخـم، یسـیب      کـردی  رویمشخصـات   .9و (؛ و خودسـوزی  گی سوخته

 .بستری و علل مرگ( دریافت گردید استنشاقی، مدت
 

  ها تحلیل داده
هـا   در ابتدا داده .مورد تحلیل قرار گرفتند SPSS-26توس  ، ها ها و کنترول ین یوری داده بعد از همع

فیصــدی ، (frequency) تعــداد بــودن، بــودن یزمــایش گردیــد و در صــورت نورمــال لحــان نورمــال از
(percentage )  ( و فیصـدی تجمعـیcumulative percentage)   نبـودن از میانـه و    و در صـورت نورمـال
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استفاده شـده اسـت.    Chi-squreاز یزمون  یی تههای رس برای داده استفاده گردید. ٪9.و  ٪9.ها  چارک
 تعیین گردید.  0209و سطح خطای  ٪59اطمینان  ةساح

 
  اخلاقی ةیدییتأ

 ـ  شورای علمیِ، ریاست شفاخانه ةاین تحقیق با اهاز  داشـت ا درنظردیپارتمنت هراحی عمـومی و ب
 اسرار مریض تایه و ترتیب شده است.حفظ محرمیت و 

 
 نتایج

کـه   ،سال داشـته  90تا  1، سن بین گی سوختهبه علت  تحت تداوی مریضِ 100 ،در این تحقیق

94 19سـن ایــن مریضــان برابـر بــا    و انحــرا  معیــار اوسـ   نیمــی از  باشــد. مـی ســال  .0 14 
 کنندگان نظر به اهدا  تحقیق از میان واقعات فوتی انتخاب شده است. اشتراک

 
 (، شغل و وضعیت اقتصادییتهنس ،)سنو اقتصادی  ، اهتماعیمشخصات فردی (:1)هدول 
 فیصدی تجمعی فیصدی تعداد  

     

 های سنی گروه

10-0 4. 4.200 4.200 
.0-10 19 19200 9.200 
90-.0 .9 .9200 2.200 
40-90 5 5200 51200 
90-40 . .200 52200 
90-90 . .200 100200 

 جنسیت
 94200 94200 94 زن
 100200 49200 49 مرد

 شغل

 44200 44200 44 طفل
 2200. 94200 94 خانم خانه
 2.200 5200 5 بیکار
 54200 200. . متعلم
 100200 9200 9 کارگر

 وضعیت اقتصادی
 99200 99200 99 ضعیف
 52200 99200 99 متوس 
 100200 200. . عالی
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 فردی، اهتماعی و اقتصادی )سکونت و حالت مدنی((: مشخصات 1نمودار )

 
 10تـر از   در میان اطفال کـم  (٪4.200) گی سوختهین وقوعات تر بیششود،  مشاهده می که طوری

را بـه خـود    (٪94200هـا )  گـی  سـوخته تـر از نیمـی از    بخش اناث کمی بـیش  .سال اتفاق افتاده است
( در میان افراد بـا وضـع اقتصـادی پـایین     ٪99200) گی سوختهسوم موارد   حدود دو .اند اختصا  داده
هـای   ( بـوده و از ولسـوالی  ٪99200مجرد ) گی سوختهچار اکثریت افراد دُ .(1)هدول  اتفاق افتاده است
 .(1)نمودار  اند کردهمراهعه  گی سوختهبه مرکز  (٪92200) شار هرات

 

 (، خودسوزیگی سوخته، عامل گی سوخته ة، درهگی سوختهفیصدی ) گی سوختهمشخصات  (:.)هدول 
 فیصدی تجمعی فیصدی تعداد  

     

 گی سوخته فیصدی

.0-0 49 49200 49200 
40-.0 12 12200 94200 
90-40 1. 1.200 .9200 
20-90 5 5200 29200 
100-20 19 19200 100200 

 گی سوخته ةدرج
. 45 45200 45200 
9 90 90200 55200 
4 1 1200 100200 

 گی سوختهعامل 

 95200 95200 95 یب هوش
 99200 19200 19 یتش پطرول
 1200. 19200 19 گازیتش 
 59200 200.. .. تیلیتش 
 100200 200. . سایر

 خودسوزی
 9200. 9200. 9. بله
 100200 200.. .. خیر

42% 
58% 

 سکونت

 ولسوالی شهر

53% 47% 

 حالت مدنی

 متاهل مجرد



       854 

 

 غالب
 خورشیدی 1041. خزان 83سال یازدهم نشراتی. پیاپی 

 نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل

( ٪49200) گـی  سـوخته تر از نیمی از وقوعـات   اندکی کمشود،  مشاهده می (.)در هدول  که طوری
که اوس  و انحرا  معیار فیصدی سطح  طوری ؛را دربر گرفته استکل سطح بدن از  ٪0200.تر از  کم

.9 92سوخته ) از  ٪40200تـر از   کـم  افـراد  (٪94200حـدود دو سـوم )  در  باشد. میفیصد ( .9 5. 
سـوم و حـدود نیمـی دیگـر      ( درهه٪90200ها ) گی سوختهنیمی از . سوخته بوده است شان سطح بدن

 ٪9200.تصـادفی و   گـی  سـوخته مـوارد   ٪200.. ،ایـن میـان   . درانـد  دوم ثبت گردیده ( درهه45200٪)
ولـی   ،( ذکـر گردیـده اسـت   ٪95200) گـی  سـوخته ترین عامـل   . یب هوش مامخودسوزی بوده است

مـوارد را در برخواهـد    ٪94200صورت مجموعی )پطرول، پطـرول و گـاز(    بهبه دلیل یتش  گی سوخته
 .(.)هدول  گرفت
 

 (علل مرگو  های استنشاقی، مدت بستری یسیب، زخم عفونت، نوع عملیات) کردی رویمشخصات  (:9)هدول 

 فیصدی تجمعی فیصدی تعداد  

     

 نوع عملیات

 9.20 9.20 .9 عدم انجام عملیات

debridement . .20 9520 

escharotomy 11 1120 2020 

skin graft .0 .020 10020 

 زخم عفونت
 9.200 9.200 .9 بله
 100200 99200 99 خیر

 آسیب استنشاقی
 4.200 4.200 .4 بله
 100200 92200 92 خیر

 مدت بستری

1-9 19 19200 19200 
9-10 99 99200 90200 
10-19 19 19200 99200 
19-.0 1. 1.200 20200 
.0-.9 11 11200 51200 
.9-9. 5 5200 100200 

 علل مرگ

 90200 90200 90 عدم مرگ
 21200 91200 91 عفونت زخم و سپسس
 5.200 11200 11 توقف قلبی تنفسی

 59200 4200 4 چند عضو ةعدم کفای
 100200 14200 14 سایر علل

 ؛بدون نیاز به عملیـات معالجـه شـدند   ( ٪9.200) کرد تداوی، حدود دو سوم موارد رویدر انتخاب 
بـیش از  . موارد بـوده اسـت   ٪0200.( در skin graftعملیاتی نیز پیوند هلد ) روشترین  که مام حالی در
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( دارای یسـیب  ٪92200تـر ایـن مریضـان )    شده اند. بیش زخمچار عفونت ( دُ٪9.200سوم موارد ) ی 
روز در  10تـا   9بـرای   (٪99200) مریضـان  سـوم  بـیش از یـ    نبودند. گی سوختهاستنشاقی ناشی از 

11 19که اوس  و انحرا  معیار مدت بستری ) طوری ؛شفاخانه بستری شدند . باشـد  روز می (.9 2 
در میان واقعات فـوتی عفونـت زخـم و     ٪9.200ها،  در میان کل داده (٪91200ترین علت مرگ ) بیش

 .(9)هدول  از میان واقعات فوتی  ،سپسس بوده است
 

 (، عفونت زخم، خودسوزی و یسیب استنشاقیگی سوخته ةدره) ثیرگذارأمتغیرهای تمیر و  و ارتباط بین مرگ (:4)هدول 

 مرگ و میر  
Significance Chi square    شدهفوت  زنده 

 فیصدی تعداد فیصدی تعداد  

 گی سوخته ةدرج
. 9 9210 49 59250 

                  9 49 5.200 4 2200 
4 1 100200 0 0200 

 عفونت زخم
 19290 9 29290 .9 بله

                  
 1240. 49 2290. 12 خیر

 خود سوزی
 4290 1 592.0 .. بله

                  
 99290 45 99240 2. خیر

 اسیب استنشاقی
 11250 9 22210 .9 بله

                  
 290.. 49 240.. 19 خیر

 جنس
 9.200 0. 99200 94 زن

                 
 992.0 90 94220 19 مرد

 سن
0-.0 99 91290 91 42240 

                 .0-40 19 90200 19 90200 
40-90 . 99290 4 992.0 

                                             

، گـی  سـوخته  ةمیـر و متغیرهـای دره ـ   و میـان وقـوع مـرگ    ،هـای ایـن تحقیـق    به اساس یافتـه 
ــوزی  ــم، خودس ــت زخ ــاقی  ، عفون ــیب استنش ــیت یس ــا و هنس ــاوت معن ــود دارد  تف ــاری وه  دار یم

میـر دریافـت    و مـرگ میـزان  و  یسـن  هگـرو داری میـان   عنـا کـه تفـاوت یمـاری م    حالی در ؛(4)هدول 
سـوم محکـوم بـه مـرگ      هـای درهـه   گـی  سـوخته  ٪5.200به اسـاس نتـایج ایـن تحقیـق،     نگردید. 
دریافــت گردیــده  ٪9210دوم  هــای درهــه گــی ســوختهبــرای  میــر و مــرگ میــزان کــه حــالی در ،بــوده
افـراد   ٪29200طـور   همـین  .(       باشـد )  دار مـی  معنـا ، کـه ایـن تفـاوت یمـاری بسـیار      است

 کــه یافــراد ٪2290.داری از طــور معنــا شــوند و بــه میــر مــی و چــار مــرگمبــتلا بــه عفونــت زخــم دُ
کـه خودسـوزی    افـرادی  بـه همـین ترتیـب    (.       ) تـر اسـت   ، بـیش میرنـد  می بدون عفونت
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( ٪99240هـای تصـادفی )   گـی  سـوخته میـر   و میـر بـوده و بـا مـرگ     و چار مـرگ دُ ٪592.0کنند در  می
ــا  ــاوت معن ــم       دار دارد )تف ــا  (. ه ــاوت معن ــین تف ــرگ  چن ــوع م ــان وق ــر در  و داری می می

ــه عــدم موهودیــت ین  (٪22210ی )هــای استنشــاق موهودیــت یســیب ( وهــود دارد ٪240..)نظــر ب
ــرگ (.       ) ــر در  و م ــردانمی ــان م ــه٪992.0) می ــا  ( ب ــور معن ــمط ــر از  داری ک ــانمت ــا خ  ه
 (.       ) ( دریافت گردید9.200٪)

 
 میر( و ثیرگذار )عفونت زخم و مرگأو متغیرهای ت گی سوخته(: ارتباط بین فیصدی 9هدول )

 
گی سوختهفیصدی   

Significance Chi square فیصد 90تر از  کم فیصد 90تر از  بیش   
 فیصدی تعداد فیصدی تعداد

 عفونت زخم
 99220 1. 492.0 19 بله

                  
 19250 10 24210 99 خیر

میر و مرگ  
 9.200 91 92200 15 فوت شده

                  
 0200 0 100200 90 زنده

                                             

 فیصـد  90و زیاد از  فیصد 90تر از  داری میان فیصدی کمارتباط معنا ،بر اساس نتایج این تحقیق
افراد دارای  ٪24200 که طوری ؛(9)هدول میر وهود دارد  و و متغیرهای عفونت زخم و مرگ گی سوخته
از ابـتلا بـه    فیصـد  90تر از  بیش گی سوختهافراد دارای  ٪19250 نظر به  فیصد 90تر از  کم گی سوخته

فیصـد   90از  تـر  کـم  گـی  سـوخته طور افـراد دارای   همین (.       اند ) مصون بودهعفونت زخم 
 (.       دار است )وضوح معنا ، که این تفاوت بهمیر ندارند و مرگ 100200٪

 
  بحث و مناقشه

در   میرهـا  و فیصـد مـرگ   924هنوز هم یکی از عوامل منجر به ناتوانی محسوب شده و  گی سوخته

در . (Çakir & Yeğen, 2004:215-226)باشد  گی می هناشی از حوادث خان گی سوختهسراسر دنیا به دنبال 
ات تحقیق ـکه بـا   ،( دریافت گردید٪94200ها ) در میان خانم گی سوخته وقوعات ینتر این تحقیق بیش

 ٪94ه )وِ خـانم( و زیمبـاب   ٪99200خـانم(، ایـران )   ٪9220.خانم(، یفریقای هنوبی ) ٪94200در هند )
 ;A et al., 2007:79-82; Chawla, 2010:292-297; Gari et al., 2012: 1106–1110) خـانم( مشـاباات دارد  

Mzezewa et al., 1999: 499–504; Sukhai et al., 2002: 295–298.) 
تر از  ( در میان اطفال کم٪4.200) گی سوختهترین وقوعات  بیش دریافت گردید که در این مطالعه

94 19اوس  و انحرا  معیـار سـن ایـن مریضـان برابـر بـا       فتد و سال اتفاق می 10 سـال   .0 14 
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 ،مشابات داشـته  سال( پنجدر سن زیر  ٪42200ه )وِ ها با نتایج تحقیقات در زیمباب باشد. این یافته می
سال( و  4.-0.بین  ٪12250سال(، ایران ) 90تا  0.بین  ٪9.200های تحقیقات در هند ) ولی با یافته

-A et al., 2007:79-82; Chawla, 2010:292) باشـد  سال( متفاوت می 912.0یفریقای هنوبی )اوس  سن 

297; Mzezewa et al., 1999: 499–504; Sukhai et al., 2002: 295–298.) 
صـوت مجمـوعی    ( و یتـش بـه  ٪95200یب هـوش )  ،در ایـن تحقیـق   گی سوختهترین علت  مام

ایـران   و یتـش(  ٪9022ه )وِ هایی با تحقیقات در زیمبـاب  ها شباهت ( دریافت گردید. این یافته94200٪)

کـه در تحقیـق    حالی در ؛(A et al., 2007:79-82; Mzezewa et al., 1999: 499–504)دارد یتش(  9.250٪)

 .(Gari et al., 2012: 1106–1110)( اکثریت موارد را تشکیل داده است ٪2925عربستان یب هوش )
این نتایج بـا   .گردیددریافت دوم  درهه ٪45200سوم و  ها درهه گی سوخته ٪90200در این تحقیق، 

هـای تحقیقـات در ایـران     ( شـباهت داشـته و بـا یافتـه    9درهه  ٪94200های تحقیقات در هند ) یافته

چنین در این  هم .(A et al., 2007:79-82; Chawla, 2010:292-297) ( تفاوت دارد.موارد درهه  24250٪)
از سـطح بـدن    ٪40200تـر از   افراد کم ٪94200و  از سطح بدن ٪0200.تر از  افراد کم ٪49200مطالعه 

.9 92که اوس  و انحرا  معیار فیصـدی سـطح سـوخته )    طوری ؛شان سوخته بوده است  .5 9. )
، یفریقـای هنـوبی   سـطح بـدن   ٪0200.تـر از   ( کـم ٪.5024عربسـتان ) ها با  باشد. این یافته فیصد می

(99 90  سطح بدن( اختلافات قابل توهای دارد ٪19200ه )وِ ( و زیمبابفیصد از سطح بدن 00 1. 

(Gari et al., 2012: 1106–1110; Mzezewa et al., 1999: 499–504; Sukhai et al., 2002: 295–298). 
خودسـوزی دریافـت    ٪9200.تصـادفی و   گـی  سوختهموارد  ٪200..های این تحقیق،  طبق یافته

خودسـوزی( و   ٪2.200خودسـوزی(، ایـران )   ٪9290های یفریقای هنوبی ) ها با یافته این یافتهگردید. 
–A et al., 2007:79-82; Mzezewa et al., 1999: 499) باشـد  خودسوزی( متفاوت می ٪11200ه )وِ زیمباب

504; Sukhai et al., 2002: 295–298.) 
تـرین روش   بدون عملیات تـداوی شـدند و ماـم    ٪9.200های این تحقیق،  در قسمت سایر یافته

تداوی بدون هراحی( شباهت  ٪1200.ه )وِ عملیاتی نیز پیوند هلد بوده است. این یافته با نتایج زیمباب

ترین  مام excisional debridementکه در ایران روش  حالی در ؛(Mzezewa et al., 1999: 499–504) دارد

اوس  و انحرا  معیار مدت بستری  .(A et al., 2007:79-82) دهد ( را تشکیل می٪44250روش تداوی )

11 19در این تحقیق ) طـور متوسـ     ه )بـه وِ که با تحقیقات در زیمبـاب  ،( روز دریافت گردید.9 2 

 ;Gari et al., 2012: 1106–1110) روز( شـباهت دارد  10200طـور متوسـ     روز( و عربستان )بـه  19200

Mzezewa et al., 1999: 499–504). و  داری در میـان هنسـیت  در تحقیق ایـران تفـاوت معنـا    چنین هم
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 A) کند یید میأهای این تحقیق را ت که یافته ،میر دریافت گردید و مرگ در ارتباط با گی سوختهفیصدی 

et al., 2007:79-82.)  
 

 نهاد و پیش  گیري نتیجه

باشد. گروهای سـنی   مامی در افغانستان می ةهنوز هم مسأل گی سوختهاین تحقیق نشان داد که 
بـرای   ،بنـابراین  ؛کنـد  و هنسی خاصی در معر  خطر هستند و عوامل متعددی نیز ینان را تادید می

 ـ هـم  ،هـا  گی سوختهناشی از  بالای تداویِ ةزخم و هزین ةکاهش عوارضی مانند عفونت ناحی د واره بای
های لازم در این زمینه  ین، مداخلات و مراقبت ةکنند تحقیقات اپیدمیولوژی  برای یافتن عوامل ایجاد

 صورت پذیرد.
 

  ها محدودیت
 ؛مستقیم با مریضان ةمصاحبشده و عدم  ثبت های قبلاً استفاده از دوسیه .1
وهـود  ( selection bias، ممکن است سـوگیری انتخـاب )  این تحقیقمقطعی  ماهیتنظر به  ..

 یـ   ةبا فیصدی خیلی کـم یـا دره ـ   گی سوختهافراد دارای  که معمولاً داشته باشد، طوری
 نمایند. مراهعه نمی گی سوختهبه مراکز اختصاصی  معمولاً

 

  تشکر و قدردانی
هـرات و   مرکـز هراحـی پلاسـتی    گان این مقاله، مراتب قـدردانی خـود را از کارکنـان     هنویسند
ی، دکتور توریالی شریفی، دکتور هلال بختیـاری، دکتـور حمیـرا    فوزیه محمددکتور ) کار هم دکتوران
 دارند. ابراز می حلیف(
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 تدوین و شرایط پذیرش مقالات دستورالعمل

 پژوهشی غالب -نامة علمی در فصل
و انگلیسای    هان  سماِیک ورا س    چکیده به یکی از زبان   ترتیب دارایِمقالات از نظر ساختاری باید به 

 نتیجه و فهرمت مآخذ بنشد.مننقره  گن ک ولید   مقدمه  متن   واژه

ما اد و       پرما،  هاد  اهِیات م وا       بین  مسأله  مثل  مقنله هن  یک دسبرگیرندة تِنم قسِت مقنله چکیدة
 ولِه نبنشد. 052اونفه از  وه  امت هنآ     اهِیت نتنیج  تعبیر و تفسیرهن   ینفتهونس سوش

( ولِاه   9)از تار و   ( ولِاه وا   3) گیارد و از هن بحث ص ست میوه پیرام   آ   امت مفنهیِیگانِ کلیدی:  واژه

 تر نبنشد. بی،

/ هان فروایه   / پرم،هن پرم،  / هد اهدا پیرینة پژوه،    م و   اهِیتِبین  مسأله  دس برگیرندة : مقدمه

 بنشد. می و مفیدیت پژوه، هن ینفته    سوش ونسم اد و   فرویه 

 بنشد. نهند و پی، نتیجه  مننقره شنمل بنید تحقیقی ومتن: 

آیاد و پنماب باه    هان باه دمات مای    امات  واه از بحاث    گار محوا لی   پنیننی مقنله و بیان   مخنکگیری: نتیجه

 امت وه دس مقدمه آمده امت. هنیی پرم،

 مشخصاتِ ظاهری:

فاصلله بلین    ؛1cm فاصلله بلین خطلو :   ؛ 33 اندازة خط: ؛2Mitra خط:عِ نو ؛ B5 صفحه:نوع 

 ولِه.  0222حد اوثر  تعداد کلماتِ کل مقاله:؛ 0cm( پنساگرا ) بندنوشت

 فهرست مآخذ:

محل نرار: نانم   ن بت چنپ. جلد. . مترج : ننم و تخلص. کتاب نامِتخلص  ننم ن یسنده. )منل چنپ(.  :. کتاب1

  .دس متن نینمده بنشد( صفحه وه ص ستیننشر و صفحه )دس 

. محل نرر: ننم نرریه. منل چندم. شاِنسة چنادم    »عنوان مقاله«: تخلص  ننم ن یسنده. )منل نرر(. . مجله2

  نرننی الکترونیکی مقنله.  صفحنتِ دس برگیرندة مقنله دس مجله. منه.

 وننده. )مخفف ین مکِل(. )تنسیب(. ننم نرریه. محل چنپ: مؤمسة چنپ .: ننم مؤمسه. نشریة بدون مؤلف3

 . محل چنپ: ننم سوزننمه  صفحه.»عنوان مقاله«. )تنسیب نرر  منل  منه  سوز(. ننم ن یسنده: تخلص  روزنامه. 4

 .نترنتیی. ننم و آدسس ا»عنوان موضوع«: تخلص  ننم ن یسنده. )تنسیب برداشت از منیت(. نترنتیی. سایت ا5

 مآخذ در متن به گونة زیر نوشته شود:

 ن یسندهوه ننم ین تخلص  دس ص ستی_ (صفحه منل:)  .0منل نرر: صفحة م سد نظر(؛   . )تخلص3 ؛ یعنیAPAبه سوش . 1

 .ذور ش د دس فهرمت مآخذ بنید صفحه وه  ن یسنده . . . )منل نرر(و تخلص . ننم  3؛ _قبل از مآخذ ذور شده بنشد

آ  باه  ( www.ghalibqjournal.comو از طریا  مانمننة مجلاه )   تنیا  شا د   دس فنیل وسد اسمنلی بنید  های مقاله

  .یت مجله قراس گیردمدیرسس هیئت تحریر ین  دمت
 نیز قنبل چنپ امت. تحقیقی -علِی هن   نلهترجِة مق

http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
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